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 1إِنََّا أَخْلَصْناَهُمْ بِخاَلِصَةٍ ذِكرَْى الدََّارِ 

 

، و آن    میخالص كرد یا  ژهیما آنها را با خلوص و

 آخرت بود!   یسرا یادآوری

  

 
 سوره ص  46آیه  1
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 د:دنفرمو رمپیامبراك 

 

 

 1كَانَ أَشَدَّ ذكِْراً لِلْموَْتِأَكْیَسُ اَلنَّاسِ مَنْ  

 

 

از   شتریاست كه ب یها كس انسان  ن یتر رکیز

 مرگ باشد.  اد ی گران ید

 

  

 
   19۵,  صفحه  1معاني الأخبار  ,  جلد 1
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 1اَلنَّاسُ نِیَامٌ فَإذَِا مَاتُوا اِنتَْبَهُوا 

 

 

  شوند. ردند بیدار میمردم خوابند وقتى مُ

 
    13۴,  صفحه  ۵0بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار علیهم السلام  ,  جلد 1
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 : ند یفرما ینهج البلاغه م 21در خطبه یامام عل

مَنْ ماتَ منِْکُمْ    نَیَما قَدْ عا نتُْمْیَفَاِنَّکُمْ لَوْ عا

لَجَزِعتُْمْ وَ وَهلِتُْمْ وَ سَمِعتُْمْ وَ اَطَعْتمُْ، وَلکِنْ  

  طْرَحُ یُما  بٌی وَ قَر  نُوا،یَمَحْجُوبٌ عنَْکُمْ ما قَدْ عا

 . الْحِجابُ 

مشاهده   دندیمردگان شما د كه اگر شما آنچه را 

مى   شناکیو اند دیمى نشست ونیبه ش دیمى كرد

و مستمع حق گشته به اطاعت برمى   دیشد

  دهیشما پوش دیاز د  دندیولى آنچه آنان د د،یخاست

 است و به زودى پرده ها برداشته مى شود. 
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 مقدمه 

 بسم الله نور 

 در آغاز، سلام و نور مهربانی خداوند بر شما، تابنده تر از همیشه ... 

نزدیک به مرگ، پدیده ای به قدمت زندگی، حالاتی که فرد برای مدتی کوتاه  تجربه  

از کالبد جسمانی خود بیرون می شود و پس از درک و مشاهده عالم بیرون از جسم  

 دوباره به بدن خود باز می گردد. 

به خود جلب کرده   از مردم را  کثیری  به مرگ توجه  الحمدلله که تجارب نزدیک 

ذاشتن این تجارب محاسن بسیار زیادی داشته است از مهمترین  است، به اشتراک گ 

  نیاز نافذتر یکیاعتقاد به معاد آنها ملموس کردن یاد مرگ و معاد در جامعه است، 

شک،    یب  ،و اصلاح اوست   تی ترب  ،یباورها در جهت دادن به رفتار آدم  نیو مؤثرتر

 در اعمال انسان ها دارد.  ی و گسترده ا قی عم اریبس ریبه معاد تأث  مانیا

کم  آنها    اخلاقی است که خیلی ها به  رذایلپرداختن به    ، از ویژگی بیان تجارب مرگ

ناس، دزدی و... که در این تجارب  ال  ت هستند، مثل بد رفتاری با همسر، حقّ اهمیّ 

   کر داده می شود. تذّ 

پرداخته می در این تجارب به بیان ملاقات روح تجربه گر با ارواح انبیاء و اولیاء  

 ت افراد جامعه به انبیاء و اولیاء شده است. شود که سبب شدت محبّ 

 یکی دیگر از محاسن بیان این تجارب، ترویج حس بقا و فنا ناپذیری انسان در جامعه 

 است. 

معنوی و معنویت در جامعه شده است،    بیان این تجارب سبب ایجاد و پمپاژ حسّ 

تغییرات فردی و اجتماعی است، مثل یکی دیگر از حسن های بیان تجارب مرگ  

 جلوگیری از خودکشی و...  

محاسن بی شماری در اشتراک گذاری تجارب مرگ وجود دارد که مخاطبان این  

 تجارب به آنها واقفند. 

اما بیان و به اشتراک گذاری تجربه های مرگ، آسیب هایی هم دارد، که با فرهنگ  

رساند؛ مثلاً قدیس سازی تجربه گران،  سازی درست و صحیح باید آنها را به حداقل  

تجربه گر باید مواظب این آسیب باشد، متاسفانه افرادی  برای تعبیر خواب و گرفتن 

 فتوا و مشاوره و... به تجربه گر مراجعه می کنند که اینها اشتباه است. 
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آسیب دیگری که می توان برای اشتراک گذاری تجارب مرگ قائل شد، خارج کردن  

تعادل خوف و رجاء است، نباید با تجربیات مرگ مردم را از خوف و   اجتماع از

رجاء معین شده در قرآن و سنت خارج کرد، افرادی که تجربه مثبت دارند، اشتیاق  

گفتن هم دارند، ولی تجربه منفی اینگونه نیست، این امر سبب می شود خوف و رجاء  

که این تجاربی که به اشتراک    از جایگاه اصلی خود خارج شود، باید مداوم گفته شود

به اشتراک گذاشته نمی  منفی  تجارب  گذاشته می شود، همه تجربه ها نیستند، اکثر  

 شود. 

است، با خواب و کشف و  با این تجارب  آسیب بعدی پر کردن خلاء علم به غیب  

کار ناقصی است،    بیپر کردن خلاء علم به غشهود و گزارشات تجربه گران مرگ  

اینها کمک کار و مشوق هستند و از همه این موارد استفاده می کنیم و خواهیم کرد  

 ل و اصلی فهم غیب است.اما باید بدانیم که اینها کامل نیستند، قرآن و سنت منبع کام

آسیب بعدی آن است که این تجربیات شخصی است، یعنی تجربه هر شخص مختص  

نافع است بلکه  اوست، درست است که این تجارب شخصی است اما برای عموم 

ست، و برای  آنهان به معاد، ازدیاد ایمان نیمؤبسیار نافع است کمترین نفع آن برای م

 به مسئله معاد است.  آنهایمان آوردن برخی از کافران معاد، سبب ا 

آسیب بعدی گرفتن تجربیات به عنوان دین مستقل است، تجربیات و خواب و کشفیات  

 بدون قرآن و سنت یک دین حداقلی و ناقص است . 

 یهر تجربه گر  یبرا  یو کار کارشناس   زیو آنال  لیساعت ها تحلمی توان گفت که  

تجربه گر تجربه را   نکهیصرف ا  ،گذارد لازم است   یکه تجربه اش را به اشتراک م

  ریغ  م یها پر از مفاه  گوگفت   نیا  ،است  یکار ناقص  نی به اشتراک بگذارد و برود ا

  ، ردیاز آن بگ  یا  جهینشده است که هر کس ممکن است هر نت  فیو مبهم و تعر  یماد

مستقل به    یدر برنامه ا  ، ناسان متخصص کارش   ،تجربه  انیشود بعد از ب   یم  شنهادیپ

 . آن تجارب بپردازند   حیو توض  حیتشر

در سه فصل   ،به بررسی بخش های از تجارب بیان شده  ،در این مجموعه پیش رو

برنامه وزین زندگی پس از زندگی و کتاب در آغوش نور، با رویکرد دینی به شرح  

   اهتمام شده است.  ،و توضیح گزارشات مرگ

کتاب سعی شده است که به اکثر سوالات و شبهات پیش آمده به صورت منظم  در این  

 و دسته بندی شده پاسخ داده شود.

برنامه زندگی پس از زندگی و کتاب در آغوش نور، از آن تجاربی هستند که مستند  

هستند، یعنی مخاطب تجربه گر را می شناسد و می داند کیست، متاسفانه در برخی  
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جربه گر مبهم و مجهول است و قابل استناد نیستند لذا ما فقط از  کتب منتشر شده ت 

 این دو منبع استفاده کردیم. 

 ...  شهیتابنده تر از هم ،خداوند بر شما  یسلام و نور مهربان پایان،در و 

 پیمان آئینی 

 1401 مرداد 24شنبه  دو

 حرم مطهر رضوی کتابخانه مرکزی تالار محققان 

Peymanaeini1367@gmail. com 

 ادْخُلوُهَا بسَِلَامٍ آمِنیِنَ 
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 شناخت مرگ

به دنیا آمدن و از دنیا    ،مرگ را بین دو پرانتز می دانند روی زمین    گروهی از مردم 

   .و تمام  ،رفتن

تورات و انجیل به آن    وحتی اگر قرآن    ،د نرا قبول ندار   ایدن  نیعالم بعد ا   گروه،  نیا

کار مغز    مرگ  تجارب  می گویند، این گروه راجع به تجارب مرگ  باشد   کرده   اذعان

وجود ندارد، ما جنگ    یبیغ   لم اصلاً عا  د ید بگو ن خواه  یشبهه م  ن یبا ادر واقع  است،  

به قول    م،ی کن  یاثبات کردن تلف نم یبراهم مان را  وقت  م، ی ندار گروه   نیو جدال با ا 

   (خودم.  یمن برا ن یخودتان، و د   یشما برا  نید )1لكَُمْ دِینكُُمْ وَلِيَ دِینِ قرآن کریم 

  ی داری بو  خواهد شد،    داریمکان مقرر خود ب   در زمان و  یهر کسکه    م یدان  یمهمه ما  

البته ما با عمل به  ما،    یرونیب  یدادهاینه با داد و ب  شودی از درونش آغاز م   یهر کس

شرایط را برای بیدار شدن انها مهیا می توانیم  آگاهی و معرفتی که درک کرده ایم  

صادق  ،کنیم بِألَْسِنتَكُِمْ   فرمودند:امام  دُعَاةً  تكَُونوُا  لاَ  وَ  بِأعَْمَالِكُمْ  الَنَّاسِ  دُعَاةَ   2كُونوُا 

   هاى خود.نه با زبان  دی( دعوت کن هایمردمان را با اعمال خود )به خوب

 ی به آگاهو مسئول هستیم که    م ی دار  فهیما وظ  ،می ستی ن  گرانیبه د   بیمسئول اثبات غما  

 . م یشو  لیتبد  یواسطه آن به آدم بهتر تا به م یعمل کن  م،ی اکرده  که درک  یو معرفت

فقط برای بدن    ،گروهی دیگر از مردم اعتقاد دارند به اینکه مرگ به معنای نیستی

اعتقاد دارند  پس از این زندگی ادامه می دهد،   ، اما روح به زندگی خود  ،وجود دارد 

که روح انسان قبل از عالم ماده وجود داشته است، اما تجربیات عالم ماده را نداشته  

است، روح انسانی آمده است به عالم ماده تا آن را و حالات آن را تجربه کند و به  

 این گروه اهل نجات هستند. د کند، عالم خودش عو

گروهی دیگر از مردم هستند که اعتقاد دارند به اینکه مرگ نه برای بدن وجود دارد  

 . نه برای روح

می گویند بدن از خاک تکّون و تشکیل شده است و به  یعنی  مرگ برای بدن نیست  

در واقع بدن از خاک است و خاک لباسی است که تن به تن  خاک باز خواهد گشت، 

این چرخه مدام ادامه دارد )خاک تبدیل به گیاه و گیاه به حیوان و    ،عوض می کنیم

حیوان بعد از مُردن تبدیل به خاک ( در واقع مرگ به معنای نیستی وجود ندارد،  

إنَِّمَا تنُْقَلوُنَ مِنْ دَارٍ  فرمودند:  پیامبر اکرم   ،به معنای انتقال است  حقیقتمرگ در  

 
 سوره کافرون 6آیه  1
 198,  صفحه  ۵بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار علیهم السلام  ,  جلد 2
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إِلَى دَارٍ 
  یگرید   هخان  به  یااز خانه  ردنمُ   ۀبواسط  که  ستین  نیو جز ا   ستا  نیو ا  1

 . دیکنی م کوچ

منتقل    وانیبه خانه ح   اه یاز خانه گ  و  شود  یمنتقل م  اه یخاک از مرحله خاک به خانه گ

بعد از مرگ از خانه   ...شود و  یاز خانه گوشت به خانه نطفه منتقل مو  شود    یم

 و...  اه یشود و از انجا به خانه گ یبه خانه خاک منتقل م یبدن انسانصورت 

ما   ،مرگ هراسی جهل است   یکی از عللچرا از این انتقال یافتن ها می ترسیم؟  

ما ناشناخته باشد و به عبارت    یبرا   ز یکه آن چ  م یترسی م   یز یچ  ک یاز    یهنگام 

مجهول و    ی ما امر  یمرگ براوقتی    ،می هراسیما از امور ناشناخته م  گرید 

آقای معماریان تجربه گر محترم با شناختی  باشد از آن می ترسیم و هراس داریم  مبهم  

 :و می گوید که از مرگ به دست آورده است آن را آرزو می کند

من هر    ،یعنی جزء آرزوهامه  ،ا می کنم من از مرگ نمی ترسم و آرزوش ر
همین الان وسط برنامه اگر فرشته مرگ بیاد بگه مصاحبه را قطع کن    آن،

 2قدر از مرگ خوشم می آد.  نبه همین سرعت آ  ،و بریم میگم بریم 

لِأنََّهُمْ    :فرمود  ها مرگ را دوست ندارند؟  چرا این مسلمان  گفته شدبه امام جواد  

ِ عَزَّ وَ جَلَّ لَأحََبُّوهُ وَ لعََلِمُوا أنََّ الَْْخِرَةَ جَهِلوُهُ    خَیْرٌ  فكََرِهوُهُ وَ لوَْ عَرَفوُهُ وَ كَانوُا مِنْ أوَْلِیَاءِ اََللَّّ

الَدُّنْیَا مِنَ  ولى اگر آن را    ، اندین جهت به آن مایل نیستند كه آن را نشاختهه اب  3لهَُمْ 

و یقین دارند كه   ر آینه آن را دوست خواهند داشت، ه  بشناسند و از اولیاء خدا باشند،

 . شان بهتر از دنیاست  ايآخرت بر

کمتر  یا همان انتقال  از مرگ    جهلسخن گفته شود،    شتر یچه درباره مرگ ب   هر

، کسی که عالم به مرگ شود از آن هراس ندارد بلکه عاشق مرگ می شود  ،شود   یم

هِ  فرمودند:  امام علی أمُِّ فْلِ بثِدَْيِ  الَطِّ بِالْمَوْتِ مِنَ  أبَِي طَالِبٍ آنسَُ  ِ لابَْنُ  به خدا    4وَ اََللَّّ

 سوگند كه پسر ابوطالب با مرگ مأنوس تر است تا كودك به پستان مادرش . 

از علت های ترس از مرگ تخریب  دیگر  یکی    ،ترس از مرگ علل متعددی دارد 

آقای عظیمی بعد از خروج   تجربه گر محترم جناب  ،است  ناشایستبا اعمال  آخرت  

به بدن برگشته   ،از بدن و دیدن ملکوت اعمالش که به صورت گرگ وحشتناک بوده

 : و با درد شدید جسمی مواجه می شود و می گوید

 
 ۴7,  صفحه  1الإعتقادات  ,  جلد 1
 تجربگرمهدی معماریان فصل دوم زندگی پس از زندگی 2
 290,  صفحه  1معاني الأخبار  ,  جلد 3
 332,  صفحه  7۴بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار علیهم السلام  ,  جلد 4
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به قدری دردم شدید بود که فقط می گفتم به    ،درد شدیدی داشتم خیلی شدید 
  ،می دونستم یه چیزهای دیدم وحشتناک بوده  ،یرمفقط نم  ،ن بزنید من یه مسکّ 

داشتم که برنگردم باز دوباره به اون   دوست خیلی   ،و دوست ندارم برگردم 
دوست داشتم درد شدید    ،دوست داشتم توی بدنم بمونم  ،جایی که دیده بودم

 1.بدنی داشته باشم ولی برنگردم
آن دنیا، یکی از عللش خرابی    بهمنتقل نشود  اینکه انسان دوست دارد در دنیا بماند و  

دوست نداریم به خرابه    ، خراب کرده باشیم با اعمالمان  وقتی آنجا را    ،آن دنیا است 

مرگ می ترسیم و آن را دوست    پرسیدن چرا از  از امام حسن مجتبی   ،برویم

رْتمُْ    د:دن نداریم فرمو   دُنْیَاكُمْ وَأنَْتمُْ تكَْرَهوُنَ الَنُّقْلَةَ مِنَ الَْعمُْرَانِ إِلىَ لِأنََّكُمْ أخَْرَبْتمُْ آخِرَتكَُمْ وَعَمَّ

  و دنیاى خود را آباد،   اید،خاطر اینكه شما آخرت خویش را ویران ساختهه  ب  2. الَْخَرَابِ 

 و مایل نیستید از آبادى به ویرانى جابجا شوید. 

  ت، است یا به تعبیری ذنوب اساو  اعمال ناشایست  از مرگ  انسان  ترس  یکی از علل  
   . از چیزى جز گناه خود نترسد 3  لاَ یَخَافَنَّ إلِاَّ ذنَْبَهُ فرمود:  حضرت علی 

  باید ترسید چرا که روزی ما به ملاقات اعمالمان می رویم اعمال ناشایست خود    از

ةٍ   یَرَهُ   خَیْرًاوَمَنْ یعَْمَلْ مِثقَْالَ ذَرَّ
را    یکیکند، آن ن  یکین  یوزن ذره ا   کس هم   پس هر)  4

در  طوری که انگار    ،ملاقاتش می کنیم   ،« یعنی آن عمل را خواهیم دید   یَرَهُ   »  (. ندی بب

 داریم انجامش می دهیم. حال 

 . عقوبت گناه خودش می ترسد  واقع از مرگ می ترسد در کسی که از

که فرد ازاعمال ناصالح خود می   یک مرتبه آن است  ، مراتبی دارد  در آخرت  ترس

و از سختىِ بازخواست  )  5الْحِسَابِ   وَیَخَافوُنَ سُوءَ می گویند  ترس عوام  ترسد که به آن  

 ( خداوند بیمناكند.

ازیه ترس هست مال خواص است   چون اولیای خدا    ، است  فراق یار   و آن ترس 

برای    ،از آتش فراق می ترسند اما  ، جهنم اعمال ترسی ندارند   اعمال صالح دارند از

یَا إِلهَِى   ، در دعای کمیل می خوانیم آنها آتش فراق دردناک تر از آتش دوزخ است 

اى معبود و سرور    6  فرَِاقكَِ   وَسَیِّدِى وَمَوْلاَىَ وَرَبِّى، صَبَرْتُ عَلَى عَذابكَِ، فكََیْفَ أصَْبِرُ عَلَى

 
 تجربه گربهروز عظیمی فصل دوم زندگی پس از زندگی 1
 389,  صفحه  1معاني الأخبار  ,  جلد 2
   7۵,  صفحه  7۵حار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار علیهم السلام  ,  جلدب 3
 سوره زلزال  8آیه  4
 سوره رعد  21آیه  5
 ی از دعای کمیلزفرا 6



17 
 

و مولا و پروردگارم بر فرض بر عذابت شكیبایى ورزم ، ولى بر فراقت چگونه  

 . صبر كنم 

 جهنم فراق تعابیر عجیبی دارند: به راجع  ،محترم مرگ تجربه گران 

دم به دم  برم توش چرخ    ،یه جهنمی دیدم که آرزو کردم چرخ گوشت باشه
جهنم ول بودن    ،که از جهنم سختر و بدتر است  جهنمی دیدم   ،شم بعد برگردم

 . ولت کردن بی اعتنایی از هزار جهنم بدتر است
  ، توی بهشت بودی سبزه و گل و... اما یه چیزی خلق کرده بود بسیار زیبا

یه مرد زیبا بود    ،که فقط بشینی اون را نگاه کنی همه زیبایی ها در او بود 
به من بود من را نگاه    ، فقط پشتش  برایم  اون  از هزاران جهنم  نمی کرد 

نگاه نمی    راضی بودم اون من را نگاه کنه برم تو هر جهنمی،  ، سختتر بود
  کرد.

  ر و درخت و... بودم اما او به من توجه نمی کرد... همن در جای آنچنانی ن
 1بی توجهی افراد مقدس بدترین جهنم هاست. 
برای برخی    ،برای برخی لبخند   ،آن آدم نورانی اعمالم روی کاغذ را می دید

ای کاش عذاب من آتش    ،خجالت می کشیدم من می گفتم   ،ناراحت می شد 
حاضر بودم تکه تکه   ،کاش آتش می گرفتم و این خجالت را نمی کشیدم   ،بود

 2 . شم و آبروم پیش ایشان نرود
  یی رایپذ  یما جهنم را برا )  3لاً إنَِّا أعَْتدَْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِینَ نزُُ در قرآن کریم آمده است که  

 ( !میا کافران آماده کرده 

است كه براى میهمان مى برند؛ در زمستان چایى و در تابستان    یاولین چیز  «نزُُل»)

شربت مى برند، این را عرب »نزُُل« تعبیر مى كند، و این به عنوان خوشامد    مثلاً 

است؛ و    هیاول   ییرایجهنم و عذاب الهى براى كافرین پذ  یعنیاست نه تمام پذیرائى،  

 4( ر براى ما نیست.كه قابل تصوّ  دارندعذاب هائى مافوق این آتش و جهنم  

فراق و دورى از خداوند و عدم رضایت او از بنده اش و حرمان از لقاء و دورى از  

وختن جسم  رحمت و كرامت او، از زمره عقوباتى است كه بالاتر از عذاب جهنم و س

ُ وَلَا ینَْظُرُ إِلیَْهِمْ یوَْمَ الْقِیَامَةِ   ، راجع جهنم فراق در قرآن کریم آمده استاست  وَلَا یكَُلِمُّهُمُ اَللَّّ

 
 تجربه گرعباس اسد پور فصل دوم زندگی پس از زندگی قسمت هشتم بعد خانم شفیعی 1
 تجربه گرفاطمه نعمت اللهی فصل دوم زندگی پس از زندگی 2
 سوره کهف 102آیه  3
 سایت آیت الله مکارم شیرازی  4
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ألَِیمٌ  عَذَابٌ  وَلهَُمْ  یزَُكِّیهِمْ  با آنان سخن نمى)  1وَلَا  گوید، و به ایشان  و خدا روز قیامت 

 ( ابى دردناك خواهند داشت.گرداند، و عذ نگرد، و پاكشان نمىنمى

در قرآن کریم آمده    ،حتی خوف فراق هم ندارند ، هیچ خوفی ندارند  هاخاص الخاص  

ِ لَا خَوْفٌ عَلیَْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنوُنَ   است   ی ایاول  «دوستان و»   دیآگاه باش )  2ألََا إِنَّ أوَْلِیَاءَ اَللَّّ

 ( شوندیم نیدارند و نه غمگ  یخدا، نه ترس

فرماید  آیه ای دیگر می  أمَِینٍ   در  مَقَامٍ  فِي  الْمُتَّقِینَ  إِنَّ 
امنى  )    3 پرهیزگاران در جاى 

  چرا که فراق،   ،دانند می  فراق را نعمت    به مقامی رسیده اند که  گروه ( این  هستند

یعنی    ،ین و نشان دهنده نوراستکه تاریکی مبّ   همانطور  ،دهدمی  نشان  وصال را  

نباشد وصال    اگر  ، فراق هم اینچنین است  ، اگر تاریکی نباشد هیچگاه نور شناخته نشود

از فراق ندارند و    ،و لذا فراق و وصالشان یکی شده است   شناخته نشود و ترسی 

لِكَ هوَُ الْفوَْزُ الْعظَِیمُ   راضی اند به رضای یار ِ أكَْبَرُ ۚ ذََٰ )خشنودى خدا از  4وَرِضْوَانٌ مِنَ اَللَّّ

به عبارتی به بهشت    همه برتر است كه پیروزى بزرگ، خشنودى خداوند است.(

اند،   آنها    گریعنی ارضوان رسیده  اند به  حق تعالی برای  فراق را بخواهد راضی 

 . اگر وصال را بخواهد باز هم راضی اند به رضای حق تعالی ،رضای او 

در اواخر عمرش گرفتار ضعف و  كه جابر بن عبد اَللّه انصارى  ،است   روایت شده 

بود  شده  ناتوانى  و  باقر،  پیرى  دیدنش رفتحضرت  پرسید:   به  او  از  حالت    و 

  بهتر از جوانى دوست دارم.   در حالى هستم كه پیرى را،   عرض كرد:   ؟چگونه است

  . می پسندم   مرگ را بهتر از زندگىو    ،دوست دارم   و بیمارى را بهتر از سلامت 

ُ شَیْخاً أحُِبُّ الَشَّیْخُوخَةَ وَ إِنْ جَعَلنَِي شَابّاً أحُِبُّ    حضرت فرمود: ا أنََا یَا جَابِرُ فَإنِْ جَعَلنَِيَ اََللَّّ أمََّ

ةَ وَ إِنْ أمََاتنَِ  حَّ فَاءَ وَ الَصِّ ي أحُِبُّ  الَشَّیْبوُبَةَ وَ إِنْ أمَْرَضَنِي أحُِبُّ الَْمَرَضَ وَ إنِْ شَفَانِيَ أحُِبُّ الَشِّ

من این چنین نیستم كه چیزى را بر چیز دیگر   اى جابر!5مَوْتَ وَ إِنْ أبَْقَانِي أحُِبُّ الَْبقََاءَ الَْ 

جوان قرار  مرا  مرا پیر كند پیرى را دوست دارم و اگر    وندپس اگر خدا  ترجیح دهم،

را دوست دارم و اگر مرا مریض كند مرض را دوست دارم و اگر شفایم    دهد جوانى

دارم و اگر دارم و اگر بمیراند مردن را دوست مىدهد شفا و سلامت را دوست مى 

 . دارم زنده نگه دارد زندگى را دوست مى

 

 
 سوره آل عمران  77آیه  1
 سوره یونس  62آیه  2
 سوره دخان  51آیه  3
 سوره توبه  72آیه  4
    87,  صفحه  1مسکّن الفؤاد عند فقد الأحبة و الأولاد  ,  جلد 5



19 
 

 مرگ شیرینی

 بسیار شیرین است:  ینمرگ برای مومن

 1تر از عسل می دانم.  مرگ را شیرین
من هم آیا  نزد عمو جانشان رفتند و عرض کردند    بهحسن قاسم بن  شب عاشورا  

جواب داد  فرمودند مرگ در نزد تو چگونه است؟  نی شوم؟ امام حس   یم  دیفردا شه

 . از عسل است  ترنیریمن ش  یمرگ براعمو جان  2  یَا عَمِّ أحَْلَى مِنَ الَْعسََلِ 

شیرین ترین چیزی است که خدا برای ما قرار داده است    ،منمرگ به نظر  
 3هیچ چیزی باهاش برابری نمی کند. 

  همانا مرگ،  4إِنَّ الَْمَوْتَ لهََادِمُ لذََّاتكُِمْ می فرمایند :  راجع به موت چنین  امیرالمؤمنین 

 . هاى شماست نابود کنندۀ لذتّ

 هر که  ت دارد  یذ است و لذّ یعنی مرگ آنقدر لذّ   ،برای مومنات است  هادم لذّ   موت

ت مرگ آنچنان  به عبارتی لذّ  ،ت مرگ هیچ داند در مقابل لذّ رده را  ت در دنیا بُ چه لذّ 

 ت حساب نمی شود.  ت های دنیا در مقابل او اصلاً لذّ بالا است که لذّ 

  ن ی چن  ن یظلم کرده اند ا   گران یکه به خودشان و د   ی ظالم ها  ی ات براهادم اللذّ 

لذّ   ی است که آنقدر فشار م برده از    ا یت در دن دهد و سخت است که هر چه 

 در آورد.  ش یگلو

رده است یا خودش می  مرگ آنقدر شیرین است که بعد حالت ها تجربگر می فهمد مُ 

 : گویند می فهمد یا به او 

گفتم من    ، ه شدم شوکّ   ، ردیتو مُ   ،پدر گفت من زنده نشدم  ، گفتم پدرم زنده شد
پدرم ناظر من بود   ،خیلی خیلی بی تابی کردم   ،ردم ی میگه من مُ کِ   ،ردم مُ 

بابام دستم را گرفت گفت آرام باش گریه های    ، می خواست خودم متوجه شم 
 5مادرم من را بی تاب تر می کرد.

برایبه حضرت صادق را  مرگ  شد  فرمود:  گفته  کن حضرت  توصیف    مان 

هُ فیَنَْتعَِصُ بطِِیبِهِ وَ ینتطعلِلْمُؤْمِنِ كَأطَْیبَِ رِ  وَ لِلْكَافِرِ كَلسَْعِ الَْأفََاعِي    الَتَّعَبُ وَ الَْألََمُ كُلُّهُ   یحٍ یشََمُّ

 
 تجربه گر پوریا باجلانی فصل اول زندگی پس از زندگی 1
 20۴,  صفحه  1الهدایة الکبرى  ,  جلد 2
 تجربه گرفاطمه سرکار زاده فصل اول زندگی پس از زندگی 3
 2۴0,  صفحه  1غرر الحکم  ,  جلد 4
 تجربه گرمیثم عباسیان فصل سوم زندگی پس از زندگی 5
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أشََدَّ  أوَْ  الَْعقََارِبِ  لَدْغِ    و براى مؤمن چون بوى خوش است كه ببوید آن را    مرگ  1وَ 

كافر چون گزیدن   مرگ برایو    جمیعا  از او قطع شود سختی ها و دردها  ،عطسه كند

 . تر سخت وها است عقربها و گزیدن افعى

  :شناسند فرمودكه مردم آن را نمىمرگ چیست  پرسیده شد  از امام حسن مجتبى

عَلَى الَْكَافِرِینَ  أعَْظَمُ سُرُورٍیَرِدُعَلَى الَْمُؤْمِنیِنَ إِذْنقُِلوُاعَنْ دَارِالَنَّكَدِ إِلىَ نعَِیمِ الَْأبََدِوَأعَْظَمُ ثبُوُرٍیَرِدُ 

ترین شادمانى است كه برمؤمنین وارد    بزرگ   2.إِذْنقُِلوُاعَنْ جَنَّتهِِمْ إِلَى نَارٍلاَ تبَیِدُ وَلاتَنَْفَدُ 

رنج  آید، مى  از سراى  مى  «دنیا»  زیرا  منتقل  آخرت  جاودان  نعمتهاى  و    گردندبه 

به   «دنیا»   بهشت خودشانزیرا از    آیدبزرگترین هلاكتى است كه بر كافران وارد مى 

 شوند كه نه نابودى دارد و نه پایانى.عذاب و جهنّمى منتقل مى

 3مرگ هدیه خداست. 
در آوردن لباس مادی بسیار شیرین است و به عبارتی بهترین هدیه  یا همان  مرگ  

شود می  داده  مومن  به  که  است  الَْمُؤْمِنِ   دند: وم فراکرم پیامبر   ،ای  تحُْفَةُ  أفَْضَلُ 

 مؤمن مرگ است.  ۀتحفه وهدیبهترین 4.الَْمَوْتُ 

است، روا از بدن لذت بخش  و سبکی و    ی نیریش مثل    یمختفل  اتیجدا شدن روح 

 شده است:  انیراجع مرگ ب آزادی و رهایی و...

 5انگار کره زمین را از روی دوش من برداشتن.   ،رهایی و آزادی مطلق
هی دست و پام را بررسی   ، وقتی از بدن جدا شدم انگار از زندان بیرون آمدم 

 6می کردم که زنجیر ها و غل ها ازم برداشته شده بود 
لِلْمُؤْمِنِ كَنَزْعِ ثیَِابٍ وَسِخَةٍ قمَِلَةٍ وَ فكَِّ    :فرمود  ؟ پرسیده شد مرگ چیست   امام سجاد  از

هَا رَوَائِحَ وَأوَْطَإِ الَْمَرَاكِبِ وَآنسَِ الَْمَنَازِلِ  قیُوُدٍ وَ أغَْلاَلٍ ثقَِیلَةٍ وَ الَِاسْتبِْدَالِ بأِفَْخَرِ الَثیَِّابِ وَ أطَْیبَِ 

 أخَْشَنِهَا وَ  وَ لِلْكَافِرِ كَخَلْعِ ثیَِابٍ فَاخِرَةٍ وَ الَنَّقْلِ عَنْ مَنَازِلَ أنَیِسَةٍ وَ الَِاسْتبِْدَالِ بِأوَْسَخِ الَثیَِّابِ وَ 

مانند از تن در آوردن لباس چركین و پر    ى مؤمن،برا  7.أوَْحَشِ الَْمَنَازِلِ وَ أعَْظَمِ الَْعَذَابِ 

  و رهائى از قیدها و زنجیرهاى گران و ملبس شدن به فاخرترین لباس و  از شپش،

مركبها و مأوا گرفتن در    « ترین   رام »و سوارشدن بر    خوشبوترین بویها،   « بوئیدن»

فاخر و انتقال  هاى    و براى كافران مانند از تن بدر آوردن لباس  ترین منازل،  مأنوس
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و رفتن به    ها،  ترین و زبرترین لباس  بر تن كردن چركین  از منزلهاى مأنوس و

 هاست. شكنجهن  تریسخت  «چشیدن» و ترین منازل، وحشتناك

مثل یه لباس کهنه از    ،خیلی عادی بود برام   ،هیچ احساسی به جسمم نداشتم
 1و حتی خوشحال بودم.  ،بدن بی افتد

س مرا درک نمی کردن حدلم برای اطرافیان که    ،تم حال خوب و سبکی داش
 2می سوخت. 

 حس سبکی و آرامش مطلق داشتم . 
آنقدر آرامش داشتم این آرامش اجازه نمی داد به نگرانی کادر درمان توجه  

 3کنم. 
  بر بالین یکی از اصحابش که مریض بود و از مرگ می ترسید رفت امام هادی  

إِذَا اتَِّسَخْتَ وَ تقََذَّرْتَ وَ   به او فرمود:  رَأیَْتكََ  أَ  الَْمَوْتِ لِأنََّكَ لاَ تعَْرِفهُُ  ِ تخََافُ مِنَ  عَبْدَ اََللَّّ یَا 

امٍ  تأَذََّیْتَ مِنْ كَثْرَةِ الَْقَذَرِ وَالَْوَسَخِ عَلیَْكَ وَ أصََابكََ قرُُوحٌ وَ جَرَبٌ وَ عَلِمْتَ أنََّ الَْغسَْلَ فِي حَ  مَّ

لِكَ عَلیَْكَ لُ ذَلِكَ كُلَّهُ أَ مَا ترُِیدُ أنَْ تدَْخُلهَُ فتَغَْسِلَ ذَلِكَ عَنْكَ أَ وَ مَا تكَْرَهُ أنَْ لاَ تدَْخُلَهُ فیَبَْقَى ذَ یزُِی

امُ وَهوَُ آخِرُ مَا بقَِيَ عَلَ  ِ قَالَ فَذَاكَ الَْمَوْتُ هوَُذَلِكَ الَْحَمَّ یْكَ مِنْ تمَْحِیصِ  قَالَ بَلَى یَا ابِْنَ رَسُولِ اََللَّّ

هَمٍّ وَ أذَىً  ذنُوُبكَِ وَ تنَْقِیتَِكَ مِنْ سَیئِّاَتكَِ فَإذَِا أنَْتَ وَرَدْتَ عَلیَْهِ وَجَاوَزْتهَُ فقََدْ نَجَوْتَ مِنْ كُلِّ غَمٍّ وَ 

جُلُ وَ اسِْتسَْلَمَ وَ نشَِطَ وَ غَمَّ  ضَ عَیْنَ نفَْسِهِ وَ مَضَى  وَ وَصَلْتَ إِلَى كُلِّ سُرُورٍ وَ فَرَحٍ فسََكَنَ الَرَّ

آیا    شناسى،ین سبب است كه آن را نمىه ا اى بندۀ خدا ترس تو از مرگ ب  4.  لِسَبیِلِهِ 

  كه بر تو است،   از شدّت كثافت و چركى  و  هر گاه بدنت را چرك و كثافت فرا گیرد،

 شستشوبدانى كه    و  آزرده شوى و به بیماریهاى پوستى و دمل و گرى مبتلا گردى،

  روى تا خودت را از آن آلودگي آیا به آنجا نمى  كند،همۀ آنها را بر طرف مى  حمامدر  

ها بر بدنت باقى    نروى تا آن كثافت  حمام به    «دوست دارى »  یا اینكه  ؟ها پاك كنى

.  «دوست دارم خود را پاك گردانم   » خدا اى فرزند پیامبر آرى، عرض كرد: بماند؟ 

را دارد و آن آخرین چیزى است كه از غربال    حمام پس مرگ نقش همان    فرمود:

  از آن گذر  پس چون به آن رسیدى و  كردن گناهانت و پاكیزه ساختن تو برایت مانده،

ها ها و شادكامى  اى و به همۀ خوشيكردى یقینا از هر غصّه و اندوه و آزارى رسته

و شادمانى    بر اثر موعظۀ آن حضرت مرد آرام شد و تسلیم مرگ گردید  اى.رسیده 

 كرد و چشم خود را بر دنیا بست و جان داد. 
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روایات   اطرافیان گذاشتن  احترام  در  توسط  میت  بدن  شده   به  این    است،  توصیه 

در گزارشات تجربه گران مرگ هم دیده می شود، برخی از انها را ذکر    موضوع

 می کنیم: 

با بدی و تندی    ،رم یا سوزن به بدنم می زدیا سُ   ،پرستار به صورتم می زد
این کارها را توهین    ،اعتراض داشتم  ،پرخاش می کردم   ،ناراحت می شدم 

 1هی داد می زدم کسی نمی شنید. ، می دانستم 
 2م زیاد می شد . ا  صدقه و کفاره می انداختن روی جسمم استرس

 3.وَ هوَُ حَيٌّ سَوَاءً   حُرْمَةُ الَْمُسْلِمِ مَیتِّاً كَحُرْمَتِهِ فرمودند:  در روایتی نورانی  اکرم پیامبر

 است.   اتیحال ح   حرمت او در مثلحرمت مسلمان پس از مرگ 

 است  بعد از مرگ همه چیز سر جاش

برخی افراد تصور شان این است که بعد از ترک بدن و انتقال به ملکوت شکل و  

بعد از رهایی از بدن همه چیز  ظاهر دنیا تغیر می کند، در حالی که این چنین نیست،  

راجع به این قضیه چنین  مرگ  ، تجربه گران  طبیعی است و همه چیز سر جاش است 

 : می گویند

پلاک ها ماشین ها آدم ها هیچ تغییر   ،دبیرون از بدن همه چیز سر جاش بو
 4نبود. 

 5چیز را طبیعی می دیدم. ه هم
 6مانتوی زنم را خوشم نمی آمد پوشیده بود . 

 ذت است اعمال آخرت برای ل

  ر یجهان نگاه کرده و تفس  نیدر ا  یو زندگ ات یانسان به هر صورت که به وجود، ح 

، تجربه گر محترم آقای خانی  رد کرده و عمل کرده به همان صورت هم خواهد مُ 

 : چنین گزارش می دهند

گفتم این    هی می  ،هی مثل فزول ها،  دیدگاه های خلاقانه من همراه من بود
   دستگاه چیه و...

لی که برای او ملکه شده خودش را می کشد تا از آن  ک برخی به خاطر مش
  7لی که ملکات از آدم جدا نمی شود. در حا  مشکل فرار کند

 
 تجربه گرامیر گمرکی فصل دوم زندگی پس از زندگی  1
 تجربه گرحامد طهماسبی فصل دوم زندگی پس از زندگی 2
 329,  صفحه  29تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة  ,  جلد 3
 تجربه گرسمانه مختار زاده فصل دوم زندگی پس از زندگی  4
 تجربه گرعلی خسروی فصل دوم زندگی پس از زندگی 5
 تجربه گرسعید خانی فصل دوم زندگی پس از زندگی  6
 تجربه گرسعید خانی فصل دوم زندگی پس از زندگی  7



23 
 

اکرم  تبُْعَثوُنَ   فرمودند:پیامبر  كَمَا  وَ  تبُْعَثوُنَ  تمَُوتوُنَ  كَمَا  وَ  تمَُوتوُنَ  تعَِیشُونَ  كَمَا 

زندگ  آن1.تحُْشَرُونَ  که  م   آنو    د،یریمیم  دی کنی م  یگونه  که  مبعوث    د،ی ریمی گونه 

 . دی گردیمحشور م د،یشویگونه که مبعوث م و آن دی شوی م

در دنیا به هر کار و فکری مشغول باشید در آنجا هم به آن خواهید پرداخت، با این  

تفاوت که در دنیا برای رفع نیاز یا کسب رفاه بیشتر یا هر قصد دیگر انجام می شود  

می  به برخی از آنها  ،اما در آخرت اگر بهشتی باشد فقط برای لذت بردن از کار ها

، لازمه این ادعا این است که هر شغل و صنعت و هر آنچه که در دنیا هست  د یپرداز 

در  »در کتاب انسان و قرآن می فرمایند علامه حسن زاده   ،در ملکوت باشدباید  

است که هر چه    ده یقاطعه، به اثبات رس   ن یبه براه  یو عرفان نظر   هیحکمت متعال

از امام    است.  یو لاهوت  یو جبروت  یملکوت  قیحقا  ی  افتهی  است تنزل  عتیدر عالم طب 

فرمود:  صادق که  است  شده  عل نقل  المُلک  اسَّس   یان الله خلق  و  ملکوته  مثال 

خداوند    ؛ جبروته  یملکوته و بملکوته عل  یبمُلکه عل  ستدلی مثال جبروته ل  یملکوته عل

را بر مثال ملکوتش خلق کرد و ملکوتش را بر مثال جبروتش؛    عتیمتعال عالم طب

 2«با مُلکش بر ملکوتش و با ملکوتش بر جبروتش  -استدلال شود    ای  -تا استدلال کند  

هر چه در دنیا دیده می شود تنزل یافته ملکوت است پس هر چه در دنیا هست در  

 شغل های گوناگون و...  ،روستا ،شهرمثل   ،آنجا هم هست 

  آنجا   ،لذت می برده است  و یا هر شغل دیگری   برخی افراد در دنیا از چوپانیلاً  مث

  می شود،آن کار  فقط برای لذت بردن در بهشت خودش مشغول    ، اگر بهشتی باشد

اگر در بهشتش به آن کار که در دنیا می کرده، نتواند انجام دهد و لذت ببرد، این  

شرایطی ایجاد می شود برای لذت بردن بیشتر او    یک عذاب برای او خواهد بود، لذا

 با آن کارها.

ا بردن  لذت  شرایط  بهشتیخداوند  کند  فراد  می  فراهم  به  را  دنیا  در  کسی  مثلاً   ،

که حال    ، اصطلاح ماشین باز بوده است، و از ماشین ها بسیار لذت می برده است

او در    ،د بهشتی استافراز ا و    ،ردهبه عبارتی مُ   وانتقال به ملکوت پیدا کرده است  

لذا خداوند شرایطی ایجاد می کند که   ،بهشت خودش بدون ماشین لذت نخواهد برد

 . ماشین های ملکوتی بسیار زیبای داشته باشد تا لذتش تام بشود

غذا  کارها ندارد، حتی نیاز به  این  در آخرت روح نیازی به  همچنان که عرض شد  

ندارد، فلسفه انجام دادن این کارها هم خوردن و نکاح و از این قبیل کار های دنیایی  
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راجع به  مرگ  تجربه گران محترم    است،بیشتر  برای لذت بردن  و فقط  در انجا فقط  

 خوردن چنین می گویند: غذا 

 1ر می کنم.تازه افطا ،انگار هزار سال روزه ام ،هندوانه ای خوردم
 2خیلی خوش مزه بود.  ،انجیر خوردم

هست    م انگار چند تا میوه دهان   ،میوه ها را می خوردی یه مزه خاصی داشت 
 3گلو را نمی زد. 

 4چه آب می خوردم سیر نمی شدم .  هر ،رودخانه خیلی قشنگ بود
گونه میوه كه    و در آنجا هر)  5الثَّمَرَاتِ وَلهَُمْ فیِهَا مِنْ كُلِّ  در قرآن کریم چنین آمده است  

 (  بخواهند هست

د، در بهشت  ن اما برای لذت بردن می خور  ، روح بهشتی نیاز به خوردن میوه ندارد

وَفیِهَا مَا تشَْتهَِیهِ   ، در قرآن کریم آمده استاما اشتهاء است  ،وجود ندارد اصلاً گرسنگی  

و اشتهاست و چشمها را    ل یو در آنجا هر چه نفوس را بر آن م)  6الْأعَْینُُ الْأنَْفسُُ وَتلََذُّ  

 ( باشد   ایّ شوق و لذت، مه

، که با چه عضوی از  محدودیتی برای روح نیستباید گفته شود که    ،از طرفی دیگر 

آب    یا با پا  ،بخوردغذا  می خواهد با دهان    چه کاری انجام دهد،خود  بدن برزخی  

و بنوشد یا هر کار دیگری انجام    می تواند بخوردلکوتی  بدن م  از همه جای  بنوشد، 

 مشاهده خود را بیان می کند : ، تجربه گر محترم آقای رادی چنین دهد

 7رفتم روی زمزم از پا آب خوردم

 ملک الموت ملاقات 

 مورأو م  ، از چهار فرشته مقرّب درگاه خداوند است  یکی،  (لیعِزرائ )الموت  ملک

 . ارواح است قبض 

از تجربه    عده ایاو را ملاقات می کنند،  افراد هنگام انتقال به عالم ملکوت  برخی از  

 د: ننملاقات با ملک الموت را این گونه بیان می کمحترم مرگ گران 

با گریه گفتم امام   ،ستمردنی هفهمیدم مُ   ،پرستارها تختم را رو به قبله کردن
یه مرتبه دیدم جلوی تختم یه جوانی وایستاده خیلی خوش    ،رضا نیامدی ها
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فقط خندید با خنده او روح    ،نمی توانستم باهاش حرف بزنم   ، تیپ خوشگل
 1  .م ایستادمروحم کنار جس ،از بدنم جدا شد 

بود  بالای سرم  زیبا  بسیار  بود،   ،دیدم کسی  قشنگ  حاضرم روزی    خیلی 
بمیرم بار  آن  ،هزار  ببینم  را  این  بود   فقط  قشنگ  کردم    ،قدر  را ول  همه 

 2خیلی خوش رو بود .  ،چسبیدم به این 
است،   متفاوت  کسی  هر  برای  الموت  ملک  شدن  ظاهر  حضرت  چگونگی 

او پرس  ،د یرا د   ی شخص  ی روزم ی ابراه ک  دی از  الموت   ک مل  او گفت:   ؟ ی ستی تو 

   هستم. 

آم ی براها آن صورت  ی توانیم  ایگفت:  به  را قبض روح    نیکه مؤمن  یخودت را 

   ؟ ی انیبه من بنما ،یکنی م

بله گفت:  الموت  م  یول  ،ملک  تو  برگردان  یرو  خواهم یاز  را  به    م ی ابراه  ،یخود 

الصُّورَهِ    فَإذَِاهوَُ شَابٌّ حَسَنُ   و سپس به او نگاه کرد   دیخود را برگردان   یدستور او، رو

الثِّ  الشَّمَائِلِ طَ   ابِ یَ حَسَنُ  فقََالَ    بُ یِّ حَسَنُ  ائِحَهِ  لَمْ    ایَ الرَّ لوَْ  الْمَوْتِ  حُسْنَ    لْقَ یَ مَلکََ  إلِاَّ  الْمُؤْمِنُ 

گفت: اگر مؤمن پس  د،ی رو و شاد د و خوش بایز اریبس یجوان  صُورَتکَِ لَکَانَ حَسْبَهُ 

  است و  یکاف  او  ی برا  داری د  نیهم  ند، یرا نب   بایچهره ز   ن یاز ا  ریغ   یزیاز مرگ، چ 

   خواهد بود. کشی ن یکارها یبرا یپاداش خوب

که   ی اخودت را در آن چهره   ،یتوانیگفت: اگر مملک الموت  به  میابراه  سپس

  .انیبه من بنما ،یکنیگمراهان و گنهکاران را با آن، قبض روح م

  .یآن چهره را ندار  دنی طاقت د! تو م ی ابراه  یگفت: ا لیعزرائ

   اش را تکرار کرد. خواسته  م ی ابراه

و سپس به او   دی خود را برگردان یرو م ی خود را بگردان، ابراه یگفت: رو لیعزرائ

ائِحَهِ أسَْوَدُ الثِّ   نگاه کرد وَمِنْ مَنَاخِرِهِ   هِ یمِنْ ف  خْرُجُ یَ   ابِ یَ فَإذَِا هوَُ رَجُلٌ أسَْوَدُ قَائِمُ الشَّعَرِ مُنْتِنُ الرَّ

  ا یَ ثمَُّ أفََاقَ وَقَدْ عَادَ مَلکَُ الْمَوْتِ إِلَى حَالتَِهِ الاوّلى فقََالَ    مَ یعَلَى إبِْرَاهِ   یَ فغَشُِ   وَالدُّخَانُ   رَانُ یالنِّ 

بدنش    یکه موها  اهیس   یمرد   د ی د  3الْفَاجِرُ إلِاَّ صُورَتکََ هَذِهِ لَکَفتَْه.   لْقَ یَ مَلکََ الْمَوْتِ لوَْ لَمْ  

او دود و آتش    ی نیب  یهادارد و از دهان و سوراخ  یبد   یبو  اریراست شده و بس

  نتوانست آن چهره را مشاهده کند، بر اثر شدّت  م ی حضرت ابراه  د،یآیم  رونیب
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به    د، ی را به صورت اوّل د  لیکه به هوش آمد، عزرائ   یشد، وقت  هوشی  ب  یتناراح 

  یگرید   فری چهره، ک  نیهم  دنی کار جز د  فرشته مرگ، اگر انسان گنه  یاو فرمود: ا

 . کندیم تی او کفا فریعذاب و ک ینگاه برا نیهم ند،ی نب

است آدمی  کردار  و  اعمال  اختلاف  الموت،  ملک  شکل  تغییر  علامه  علت   ،

  فرشتگان او از    و اعوان  الموت  ملك»راجع به این قضیه چنین می فرمایند  طهرانی

  ماهیتّ   یك  در قالب  بخواهند وجودشان  ندارند تا هر وقت  مختلفه  هايماهیتّ  ،گرید

و    صاف  ۀعیناً مانند آئین،  هستند   و مجرّده   ملكوتیّه  از موجودات  چون  بوجود آید؛ بلكه

خودبین  بوده   روشن بلكه  و  نیستند  خودنما  مقابل  و  در  و  هستند  هر    روح  غیرنما 

شود، و لذا  او در آنها پیدا مي  یا زشتیهاي  كمالات  شوند عكس  واقع  محتضري  شخص

  خود را چه  و اخلاق  و صفات  ملكوتیّه  ، صورتاست  دادن جان  در حال  كه  شخصي

  كند؛ و در واقع مي آنها مشاهده  و جمال باشد، در صورت  ناپسندیده  نیكو باشد و چه

   بیند.در آنها مي راخود  ۀناطق نفس و زشتي ح، یا قبو جمال حسن

  انسان   در باطن  هم   گذران  دنیاي ، در همینهست  در انسان  ملكوتیّه  صورت  این  البتهّ

  یا كفر تغییر پیدا مي   ایمان  ۀ، بواسطزشت  نیكو یا اعمال  اعمال  ۀبواسط  لیكن  هست

 شود.  مبدّلدیگر   صورته ب از صورتي  ستا كند و ممكن

  ۀخان  نه  است  عمل   ۀخان  كه  دنیاست  كند در همین  پیدا مي  تغییر و تبدیل  آنچه  ولي

 1« .تغییر نیست دیگر قابل موت امّا در حال ،حساب

ملک الموت با دوستان خدا و اولیاء خدا مهربان است، و به مهربانی برخورد می 

مرگ راجع به این موضوع چنین مشاهده می  کند، حامد طهماسبی تجربه گر محترم  

 کند: 

باهاش مهربان    ،این حامد منه سپردیمش به تو  ،خدا به مامور قبض روح گفت 
که با حامد مهربان   ،انگار یه نفر بالا دستی به یه پایین دستی دستور داد  ،باش
 2باش.

  مومن، در هنگام قبض روح  به ملک الموتائمه طاهریندر روایت آمده است که  

فَارْفقُْ بِهِ قَالَ فیَقَوُلُ مَلكَُ  می فرمایند:   یَّتهَُ  داً وَ آلَهُ یتَوََلَّى عَلِیّاً وَ ذُرِّ نْ كَانَ یحُِبُّ مُحَمَّ إنَِّهُ مِمَّ

داً  مَكُمْ وَ اِصْطَفَى مُحَمَّ هُ    الَْمَوْتِ وَالََّذِي اِخْتاَرَكُمْ وَكَرَّ ةِ وَ خَصَّ سَالَةِ لَأنََا أرَْفقَُ بِهِ  بِالنُّبوَُّ بِالرِّ

و اهل بیت او و  همانا او دوستدار محمد  3مِنْ وَالِدٍ رَفیِقٍ وَ أشَْفقَُ عَلیَْهِ مِنْ أخٍَ شَفِیقٍ 
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گوید: قسم به آن  ملك الموت مي   ،پس به او ارفاق كن  ، پیرو علي و اولاد علي است 

را به    انتخاب كرد و او  یبر را به پیاممحمد  كه شما را برگزید و بزرگ داشت و

تر  تر از هر پدر با گذشتي و مهربان   مخصوص گردانید، من با گذشت  و  رسالت رساند

 . از هر برادر مهرباني نسبت به او خواهم بود

إنَِّهُ فَإنِْ كَانَ یحُِبُّنَا قلُْتُ یَا مَلكََ الَْمَوْتِ ارُْفقُْ بِهِ    فرمودند: اکرمپیامبر در روایتی دیگر  

دْعَلیَْهِ إنَِّهُ كَانَ  یبُْغِضُنِي وَ    كَانَ یحُِبُّنِي وَیحُِبُّ أهَْلَ بیَْتِي وَإِنْ كَانَ یبُْغِضُنَا قلُْتُ یَا مَلكََ الَْمَوْتِ شَدِّ

با   م ی گو  یمحبان ما باشد به فرشته مرگ ماز   »محتضر«پس اگر  1یبُْغِضُ أهَْلَ بیَْتِي . 

  یا م یگو یاز دشمنانم باشد م او مدارا کن که او مرا و خاندانم را دوست دارد و اگر

 . که او با من و خاندانم دشمن است ری فرشته مرگ بر او سخت بگ

نداشته اند و  ملک الموت را توفیق ملاقات   ،برخی افراد که مرگ را تجربه کرده اند

 . ندیده انداو را 

دسته بندی شده است و در چند گروه    روح  گانقبض کننددینی  در منابع  باید بدانیم که  

   :، به بررسی آنها می پردازیم بیان شده است

فرماید   می  چنین  قرآن  جای  یک  در  مَوْتهَِا خداوند  حِینَ  الْأنَْفسَُ  یتَوََفَّى   ُ اَللَّّ
خداوند )  2

  (کند ی ارواح را به هنگام مرگ قبض م

ملک  بگو:  )  3قلُْ یتَوََفَّاكُمْ مَلكَُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بكُِمْ در آیه ای دیگر چنین می فرماید  

 (که مأمور قبض روح شماست جان شما را خواهد گرفت  الموت 

أنَْفسُِ در آیه ای دیگر چنین می فرماید   ظَالِمِي  الْمَلَائِكَةُ  همانها که  )  4  هِمْ الَّذِینَ تتَوََفَّاهُمُ 

 (که به خود ظلم کرده بودند  ی در حال رند یگی فرشتگان روحشان را م 

أنََّهُ یتَوََفَّى الَْأنَْفسَُ عَلَى یَدَيْ مَنْ یشََاءُ مِنْ   فرمودند:در روایتی نورانی چنین امام علی

وَغَیْرِهِمْ  مَلائَكَِتِهِ  مِنْ  کس از    دست هر  بههمانا خداوند روحشان را می گیرد    5خَلْقِهِ 

 . چه ملائکه چه غیر ملائکه  بخواهدخلقش که 
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خداوند،    یک  چهار دسته اند،روح  قبض کنندگان    ،یاد شده   روایت  با توجه به آیات و

 .غیر ملائکهچهار ملائکه،  سه ملک الموت،  دو 

ُ یتَوََفَّى    »قبض روح می کندخودش  مستقیم  و  بدون واسطه    وندیا خداحال   یا    ،« اَللَّّ

یا ملائکه ای    ،« یَتوََفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ    »الموت قبض روح می کند از طرف خدا ملک  

یا غیر از ملائکه   ،«تتَوََفَّاهُمُ الْمَلَائكَِةُ   »قبض روح می کنند  زرائیل اندعکه از اعوان  

  ، ن هستند یّ ، غیر ملائکه را برخی گفته اند منظور عالّ «  وَغَیْرِهِمْ   »قبض روح می کنند

چرا که همه چیز سپاه    ،اما به نظر می آید هر چیز دیگر که خداوند بخواهد باشد 

ِ جُنوُدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ  استاوند  خد  ( از آن خداست لشكرهاى آسمانها و زمین)  1وَلِِلََّ

امکان دارد خداوند    ،تعجب نکند   ،نتیجتاً اگر کسی از دنیا رفت و ملک الموت را ندید

یا امکان دارد با ملائکه   ،طه هیچ ملکی او را قبض روح کرده باشد مستقیم بدون واس

  و...   ،شده باشدای که صورت ندارند و فقط حضورشان درک می شود قبض روح  

 پس دیدن ملک الموت برای همه نیست. 

که همان ابتدای    ،احتمال دارد ملک الموت برای قبض روح افراد خاص حاضر شود 

یا برای   ، با صورت زیبا و قشنگ تا راحت جان دهد اوبشارت باشد برای  مثلاً  کار

 کفار با صورت زشت برای عذاب او باشد . 

را در    آدمیان ارواح  قبض  چگونه  شد  گفتهالموت  ملك  به  فرمودندامام صادق

  عالم  گر در مشرقید   و بعضي  عالم   در مغرب  بعضي  كه  در حالي  كنيمي  ساعت  یك

  و آنها جواب   خوانم   آنها را مي  فقط  : منگفت  الموت  ملك  2فقََالَ أدَْعُوهَا فتَجُِیبنُِي:  ستنده

 دهند.  مرا مي

شده  یاد  روایت  به  توجه  روح    ،با  مقبض  الموت  توسط  و  لک  دعوت  به صورت 

ملک  »راجع به این موضوع چنین می فرماید علامه طهرانیخواندن روح است، 

از عالم طبع و ماده که ما او را عالم خارج   د،ینما  یالموت که قبض روح انسان را م

 .  یماد ریاست غ  یشود؛ چون ملک الموت موجود ینم  کیبه انسان نزد  م یگوئ یم

  ن یبلکه موجودات مجرده هستند و بنابرا  ستندین  یاو ملک است و افراد ملائکه ماد

قبض    یو ملک الموت از عالم ماده برا  ستین  یعد مکانعد آنها قرب و بُ قرب و بُ 

چون نفس    رد؛یگ  یبلکه از ملکوت انسان روح او را م  د،یآ   یانسان نم  یسوه  روح ب

انسان از عالم ملکوت است، فرشتگان همه از عالم ملکوتند، ملک الموت خودش هم  
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حجاب ماده    ست؛ی از عالم ملکوت است؛ و در عالم ملکوت، پرده و حجاب ماده ن

 عالم طبع و ماده دارد.   هاختصاص ب

به زمان و مکان است، موجودات در پس پرده حجاب زمان  اجیدر عالم ماده که احت 

   شوند. یم ده ی و مکان از هم مستور و پوش 

پس قبض روح از باطن انسان تحقق پیدا می کند چون نفس و ملائکه ملکوتی اند  

انسان، قبض روح خودش  خود   ،چیزی در خارج نیست که قابل درک و رویت باشد

 1را با حواس ظاهریه ادراک نمی کند«

 چنین تجربه شان را بیان می کنند:  ،تجربه گران محترم راجع به کیفیت خروج روح 

 2روح را از پا به سمت بالا در می آوردن . 
درک    ،زدنند   در مورد من حرف می  و  ،با فاصله از من  ،دو نفرایستاده بودن

دیدم تغییر کردم خودم را از درون خودم   ،بگیرند   کردم آمده اند جان من را
انگار    ،می دیدم یه مایع داغی از سمت پایم می کشید سمت سرم   می دیدم،

ک انگشت دست به سمت گلو و از  خون آدم تبدیل به مایع مذاب شده از نُ 
 3سر به گلو کشیده می شد. 

ً اگر قبض روح در حالت عادی باش آهسته    د و حادثه ای خاصی در کار نباشد غالبا

و آتش سوزی و...  اما در حوادثی مثل تصادف    ،از پا به سمت سر بیرون می آید 

، گزارشات تجربه  همان خروج از پا به سمت سر است ولی با سرعت خیلی زیاد

 : گران محترم راجع به این موضوع چنین است

 4جدا شدم .  ،قبل حادثه تصادف 
قبل ضربه روح خارج    ،و ضربه ای در تصادف احساس نکردم   هیچ درد

 5شد. 
اثر حادثه باشد، روح به سرعت بدن را ترک می کند،   اگر مرگ ما در 

 ع مرگ. وگاهی حتی قبل از وق
اگر شخصی در تصادف یا آتش سوزی بمیرد، روحش را قبل از این    مثلاً 

 ازند.  که درد طاقت فرسایی را تجربه کند، از بدنش جدا می س
بدن تا چند لحظه ممکن است هنوز زنده به نظر برسد ولی روح آن را ترک  

 6کرده و در آرامش به سر می برد.  

 
  1معاد شناسی علامه تهرانی ج  1
 تجربه گرنفیسه مرادی فصل دوم زندگی پس از زندگی  2
 تجربه گر مریم افضل پور فصل اول زندگی پس از زندگی  3
 تجربه گرعباس کامرانی منش فصل دوم زندگی پس از زندگی 4
 تجربه گرمصطفی سرافزاری فصل دوم زندگی پس از زندگی  5
 96درآغوش نور  6



30 
 

 تلقین محتضر 

ترس    ن،یتدف  مرگ و   در زمان  برخی از افراد که خود را برای مرگ آماده نکرده اند

آرامش    یبراائمه اطهار  ،پیدا می کنند   ی فراوان  یسرگردان   و  رت یح و    شک و  

  نیکنند که تلق   یم  ه یتوص  شخص فوت شده  ان یرا به متول  یی، کارهاآن حالتدر    تیم

 یهست  قیافراد که حقا  نیبه ا   نیبا تلق   ،کارهاست  نیاز جمله ا  ،حقایق هستی به میت

ارتباط برقرار    قیتا با آن حقا  شود یتلاش م  ،مقوم ذات نشده  ایملکه    شانی در نفس ا

 کنند. 

  ان یکه در آن ب  یموضوعات  لیدهد، به دل   یکه به مردگان م  یعلاوه بر آرامش  نیتلق 

  ی نوع  ره،یمعاد و غ  امبران،یپ  قتیخدا، حق   قتیشود، مانند حق بودن مرگ، حق   یم

صحنه    نیجنازه حضور دارند و ا   عییاست که در تش  ییانسان ها  ی تذکر و هشدار برا

 . نندیب یها را م

است که در روح   حیرتیو   شک ،های تلقین اموات   یکی ازعلت بیان شدهمچنان که  

افتد متوفی  و جان   آقای    ،می  در عالم ملکوت  ایمان عبدالمالکی  تجربه گر محترم 

به شک افتادن و پدرشان غیر مستقیم ایشان را  نسبت به وجود حضرت عباس

ه ایشان به این تلقین اعتراض  کتلقین می دادن به باب الحوائج بودن حضرت عباس

 : و می گویند کرده 

الحوائج باب  یا  کرد  می  گریه  هی  کردم   ، بابام  می  اعتراض  گفتم    ، من 
کیه نداره  ، ابوالفضل  وجود  کشید    ،ابوالفضلی  دست  پیشم  آمد  نفر  یه  دیدم 

سرم را بالا کردم گفتم یا    ،نمی دونستم کیه  ،گفت پسرم ناراحت نباش  ،سرم
 . شگلی اقا تعجب کردم وبه خاطر خ ،شگلهوچقدر خ  ،ابو الفضل

من   ، وردیآبه زبان    گفت همین الان اسمم را  ،گفتم نه  ،گفت می دونی کیم
گفت من ساقی دشت    ، دروغه  ،گفتم ابوالفضل عباس کیه   ،ابوالفضل عباسم

گفتم از بچگی در هیئتتان    ،گفت چرا دروغهبرادر امام حسین  ،کربلام 

کردم  هم   ،نوکری  داشتم  ،نیست  منتی  زدم  ،دوستتان  را    مِ علَ   ،سینه  تان 
  ، م را نگه داریگفت فکر کردی خودت به تنهایی توانستی آن علَ   ،برداشتم 

همه   ،ما همه را دیدیم  ، یه طرفش را علی اکبر  ،یه طرفش را من گرفته بودم
می خواستم    ، گفت همه را دیدیم که محب ما بودی  ،هات را دیدم  عزاداری 

الان هم به اذن    ، ما دیدیم یار ما را حلال کردی   ،نداشتم بیامبیام اذنش را  
 1خدا آمده ام . 

 
 تجربه گرایمان عبد المالکی فصل سوم زندگی پس از زندگی 1



31 
 

 ی کی  طان،یدر هنگام مرگ ش  نکهیمگر ا  ست، ین  یانسان چ یه فرمودند امام صادق

به شک   نشی را وسوسه کند و در د یتا و کندیخود را نزد او حاضر م نیاز مأمور

دِینِهِ   :اندازد و او را به کفر بکشاند فِي  كَهُ  بِالْكُفْرِ وَ یشَُكِّ فَإذِاَ حَضَرْتمُْ مَوْتاَكُمْ   ،أنَْ یَأمُْرَهُ 

داً رَسُولهُُ  ُ وَ أنََّ مُحَمَّ از   یکیگاه    پس هر  1.حَتَّى یمَُوتَ فَلقَِّنوُهُمْ شَهَادَةَ أنَْ لاَ إِلَهَ إلِاَّ اََللَّّ

را به  تیناست، شهاد  ده یکه مرگش فرا رس  د یخود رفت  اقواماز  یشخص  نیشما بر بال 

 . ابدیدست ن  به او طانیتا ش   دیکن  نیاو تلق

هنگام احتضار و خروج روح،    کی  رد، یصورت بگ  نیدر سه مکان مستحب است تلق 

و تدفین تمام شده    شد  ده ی که قبر پوش  یبدن در قبر، و سه هنگام  یریدو هنگام قرار گ

 شده است.  شتریب  دی تاک یسوم ی، رواست 

 ه مشاهد ارواح مقدس

 ترین مراحل مرگ است: ت بخش دیدن ارواح انبیاء و اولیاء یکی از لذّ 

چهره مشخص    ،ترسناک نبودن   ،سر مشکی  تا  دیدم سه نفر بودن هاله آدم سر 
م گفتم نمی یام  یگفتم چی کجا بر  ،باید بریم  ،یکی شان گفت هی تو  ،نداشتن 

گفتم    ،حدیث کساء می خواند   ، در همین حین شوهر خاله ام ملاقاتم آمده بود
در همین حین که با اینها بحث می   ،اورژانسهنمی یام مادرم مریضه توی  

پنج نفر آمدن دو نفرشان سن بالا بودن دو تا نوجوان سن پایین و یه    ،کردم 
همین    ،گفتند ایمان را ول کنید   ،بعد فهمیدم اینها پنج تن آل عبا بودن   ،خانم

گفت باب الحوائج می آد شفاعتش می    ،الان اذن آمده که این بچه باید بماند 
ش را    اعضاء  ،همه شان رفتن سراغ تخت شش  ،رین سراغ تخت شش کنه ب

بودن  کرده  احترام   ،اهداء  و  خوشی  با  شد  ،آنها  راضی  هم  خودش    که  و 
دیدم همه   ،گفتن تحت حمایت مائی  ،آن پنج نفر آمدن آرمش کردند   ،ببرنش 

 2دیدم دستگاه خط ممتد شد.  ،شان غیب شدن 
بیان شده است    انبیاء و اولیاء  هارواح مقدس  روایات متعددی راجع به ملاقات ارواح با

حَرَامٌ عَلَى رُوحٍ أنَْ تفَُارِقَ جَسَدَهَا حَتَّى  فرمود:  امام صادق    به برخی اشاره می کنیم،

 ً داً وَ عَلِیّاً وَ فَاطِمَةَ وَ حَسَناً وَ حُسَیْنا عَیْنهَُا أوَْ تسَْخَنُ بِحَیْثُ تقََرُّ  ترََى الَْخَمْسَةَ حَتَّى ترََى مُحَمَّ

محمد،   یعنیپنج تن   نکهیجدا شود از جسدش مگر ا نکهیحرام است بر روح ا 3. عَیْنهَُا

  ا یچشم او و    یباعث روشن  ای  داری د  نیو ا   ندیرا بب ین فاطمه، حسن و حس  ،یعل

 . شود یباعث گداخته شدن چشم او م 
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یَزَالُ  فرمودند:  اکرم پیامبر إلِىَ  لاَ  الَْوُصُولَ  یتَیََقَّنُ  الَْعَاقبَِةِ،لاَ  سُوءِ  مِنْ  خَائفِاً  الَْمُؤْمِنُ 

ِ حَتَّى یكَُونَ وَقْتُ نَزْعِ رُوحِهِ وَ ظُهُورِمَلكَِ الَْمَوْتِ لَهُ وَذَلِكَ أنََّ مَلكََ الَْمَوْتِ یَرِ  دُعَلىَ  رِضْوَانِ اََللَّّ

داً وَ عَلِیّاً وَ الَطَّیبِّیِنَ الَْمُؤْمِنِ وَ هوَُ فِي شِدَّةِ عِلَّتِهِ  ، إِلَى أنَْ قَالَ ثمَُّ یقَوُلُ انُْظُرْ فیَنَْظُرُ فیَرََى مُحَمَّ

تكَُ، هُمْ هنَُاكَ جُلاَّسُكَ   وَ آنَاسُكَ،  مِنْ آلِهِمَا فِي أعَْلَى عِلِّییِّنَ فیَقَوُلُ أوََ ترََاهُمْ؟ هَؤُلاءَِ سَادَاتكَُ وَ أئَمَِّ

و    ی مقام خشنود  ایندارد که آ  ن یقی است و    مناکیب   امتیاز ق  وستهیمؤمن پ  1.الَْحَدِیثَ 

نه، تا هنگام مرگ و آمدن ملک الموت؛ فرشته    ایخواهد کرد    افتیخدا را در  یرضا

  ان یشوایو پ   یمحمد و عل  ، کندیتماشا کن! محتضر نگاه م نکی: ا دیگویمرگ به او م

و    انیشوا یها پ : آندیگوی ه به او مفرشت  ، کندیم  دهمشاه  ن ییرا در اعلا علمعصوم 

 و مأنوس خواهند بود.  نیرهبران تو هستند و در آنجا با تو همنش

فیََجْلِسُ رَسُولُ : با هم نزد مؤمن آیند  ()پیامبر و علیهر دو  فرمودامام صادق 

 ِ ِ عِنْدَ رِجْلیَْهِ فیَكُِبُّ عَلیَْهِ    عَلِيٌّ   رَأسِْهِ وَ   عِنْدَ اََللَّّ ِ أبَْشِرْ أنََا  رَسُولُ اََللَّّ فیَقَوُلُ یَا وَلِيَّ اََللَّّ

ِ فیَقَْدَمُ عَلیَْهِ عَلِ  ا تتَْرُكُ مِنَ الَدُّنْیَا ثمَُّ ینَْهَضُ رَسُولُ اََللَّّ ِ إنِِّي خَیْرٌ لكََ مِمَّ حَتَّى یكُِبَّ يٌّ  رَسُولُ اََللَّّ

  ِ رسول خدا    2أبَْشِرْ أنََا عَلِيُّ بْنُ أبَِي طَالِبٍ الََّذِي كُنْتَ تحُِبُّنِي أمََا لَأنَْفَعنََّكَ عَلیَْهِ فیَقَوُلُ یَا وَلِيَّ اََللَّّ

رو به در كنار پاى او خواهند نشست، رسول خدا  در كنار سر و على  

فرماید: اى دوست خدا! بشارت باد بر تو! من رسول خدایم. من از  كند و مىاو مى 

تو بهترم. سپس رسول خداترك كرده چه كه از دنیا  آن خیزد و برمىاى، براى 

فرماید: اى دوست خدا! بشارت باد بر  كند و مىبه پاخاسته و رو به او مىعلى  

آگاه باش كه به تو    ،داشتى من على بن ابى طالبم، آن كسى كه او را دوست مى  ،تو

 سود خواهم رساند. 

  ، این ملاقات افرادبرای  اما    ،است  حتمی و قطعیارواح مقدسه  و ملاقات  مشاهده  

آنها    یعنی در لحظات احتضار،  برخی قبل از خروج روح  ،متفاوت استمختلف و  

برای  شخصاً    هارواح مقدس  افراد به مقامی رسیده اند که  برخی  ،می کنند   هرا مشاهد

، برخی بعد  مشاهده می کنند را  آنها  برخی در انتهای تونل    ، می آیندآنها  قبض روح  

مثلاً تجربه گر محترم    و...  عبور از وادی های متعدد موفق به ملاقات می شونداز  

آقای حسن ظریف بدنمرگ  از  جدایی  از  ائمه  ،بعد  کندبا  می  اما   ،ملاقات 

 تجربه محترم آقای عباس واعظی این چنین می گوید: 
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سال مجبور به راه رفتن در یک صحرای سرد بودم   ونیل یمنزدیک به یک 
هزاران سال   لیون بار خفگی در آب را حس و تجربه کردم ...ی مچندین  ...

بعد این مراحل    از همه بیشتر این اذیتم کرد ...   ،توی یه جای تاریک بودم
رفتن به سوی نور برام لذت    ، ته تونل یه نور کوچک بود  ، رفتم توی تونل

خیلی حس و حال خوب و فوق العاده    ، بخش ترین حسی بود که تجربه کردم 
به سمت یه نور کوچیک داری می ری ولی انگار تمامی هر چه    ،ای بود 

خیلی   ،که توی دنیا خوبی و خوشی و هر چه که لذت بخشه مال تو است 
 1. حالم خوب بود که به سمت نور می رفتم 

به  ،بعد جدایی از بدنتان، ارواح مقدسه را ندیدن حتی برای مدتهای طولانیپس اگر 

هیچ   وند بدون اذن خدا ولیاءانبیاء و ا ه ، ارواح مقدسشک نیفتین که آنها وجود ندارند 

مگر   دی خواه  یرا نم  زیچ   چیو شما ه  )2وَمَا تشََاءُونَ إلِاَّ أنَْ یشََاءَ اَللَُّّ   کاری نمی کنند

بخواهد    نکهیا مقدس  ( خدا  ارواح  زیارت  است، حضرت    ه زمان  الهی  اذن  نیازمند 

 : چنین فرمودندعبدالمالکی تجربه گر محترم آقای  بهعباس

ما    ،می خواستم بیام اذنش را نداشتم بیام  ،ما بودی  همه را دیدیم که محبّ 
 3الان هم به اذن خدا آمده ام .   ،دیدیم یار ما را حلال کردی 

ملاقات خواهند    ،بالاخره با ارواح مقدسه  ،مامی ارواحتپس می توان نتیجه گرفت که  

زمان تا    ،مراحلی عبور کنندبرخی ها باید از    ،برخی ها سریع اتفاق می افتد   ،کرد

ت های آخرت به  با این حال همه لذّ   ، اذن ملاقات صادر شود  وملاقات حاصل شود  

محترم آقای کریمی چنین  ، تجربه گر  سه به یه طرف ت زیارت ارواح مقدّ یه طرف لذّ 

 : مشاهده خود را بیان می کند 

همه به یک کنار و زیارت روح امام   دید بی مانع و...  همه اتفاقات عجیب،
 4به یک طرف.  رضا

محشور    امتیکه روز ق  ستی بنده اى ن چیه  فرمودامام صادق  در روایتی نورانی  

چه نیکنندگان بر جدم حس  هیاز گر  ریغ  ،است   انیکه چشمانش گر  شود مگر آن

در حالى که چشمانى روشن و باز دارند محشور مى گردند و آثار سرور    شانیکه ا  آن

از    شانیولى ا   بوده مى باشد، مردم در فزع و ناراحتى    ان یو شادى در صورتشان نما

  شان یهر غم و محنتى در امان هستند، مردم متفرق و پراکنده و مضطرب بوده ولى ا

  ث یبوده و درباره آن جناب به گفتن حد نیحس  اد یآن به    هیو ساعرش    ر یدر ز
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یقَُالُ  :  خوف و هراسى ندارند  چیروز حساب ه   هاىیو نارحت  ماتیمشغولند، از ناملا

إنَِّا قَدِ اشِْتقَْنَاكُمْ لهَُمُ ادُْخُلوُا الَْجَنَّةَ فیََأبْوَْنَ وَ یَخْتاَرُونَ مَجْلِسَهُ وَ حَدِیثهَُ وَ إنَِّ الَْحُورَ لتَرُْسِلُ إِلیَْهِمْ  

 مِنَ الَسُّرُورِ  مَعَ الَْوِلْدَانِ الَْمُخَلَّدِینَ فمََا یَرْفعَوُنَ رُءُوسَهُمْ إِلیَْهِمْ لِمَا یَرَوْنَ فِي مَجْلِسِهِ عَلیَْهِ السَّلاَمُ 

الَْكَرَامَةِ  ولى آنها از ورود به بهشت    دی گفته مى شود: داخل بهشت شو  شانی ا  به  1وَ 

به    نیمى کنند، فرشتگان و حورالع   اریرا اختنیامتناع نموده و مجلس ذکر حس

از فرط سرور   شانی ولى ا  م ی مى دهند که ما با ولدان مخلد مشتاق شما هست  غام یآنها پ

 بالا نکرده و به آنها نمى نگرند.   او نشاطى که در مجلسشان دارند سرشان ر

چقدر این روایت زیبا است، حتی تصورش هم قشنگ است، چه رسد به خود ملاقات  

این افراد  امام حسین جان که سلام خدا و جمیع خلق بر او باد، دقت داشته باشید که  

ت های  خودشان هستند و لذّ مخصوص  در بهشت  و  از دنیا رفتن    ذکر شده در روایت

ملاقات می کنند اصلاً بهشت خودشان  امام حسینخودشان را دارند، اما وقتی با  

حوری های آنها در بهشتشان پیام    ، ، و محو تماشای امام خود هستنددانند می  را هیچ  

ها غرق شادی ملاقات امام خود هستند و توجهی    آنمی دهند ما منتظر شماییم ولی  

این کار از کمال فهم ارواح    ، الله تعالی  ءرزقنا الله زیارتهم ان شا  ،به آنها نمی کنند 

خلق کرده    و الهی  بهشت ها را از لبخند افراد مقدسخداوند  چرا که می دانند    ،است 

 : ستا

مثل    ینور  اندگوید در این میان که اهل بهشت در بهشت قرار گرفتهمی  ابن عباس  

آن نور درخشان گشتهمی  نور خورشید   از  می ، اهل بهشت  است   بینند كه بهشت 

ً   وردگارا تو در کتابت گفتى كه:گویند: پر می  ن  یآفتاب  در آن بهشت  لا یَرَوْنَ فیِها شَمْسا

لیَْسَ هَذِهِ بشَِمْسٍ   :دیگومی    شانیفرستد و به امی  جبرئیل را نزد آنها    یبینند. خداى تعال

وَ فَاطِمَةَ  ست  نی این خورشید    2. ضَحِكَا فَأشَْرَقتَِ الَْجِنَانُ مِنْ نوُرِ ضَحِكِهِمَا  وَ لكَِنَّ عَلِیّاً 

 . شان درخشان شدخندیدند و بهشت از نور خنده  بلکه حضرت على و فاطمه

مقدسه  رزیا ارواح  بلکه  ت  شود  نمی  الهی  مردان  مقدس  ارواح  زیارت  به  محدود 

بانوان الهی را هم زیارت خواهیم کرد ان شاء الله، تجربه گر محترم    ه ارواح مقدس

 جربه شان را بیان می کنند:  آقای باجلانی چنین بخشی از ت

هوش از آدم می   ، کمال جمال و عطرش  ،یه زن به شدت نورانی را دیدم
  به حدی بود که بی اختیار به زمین افتادم...   ،عظمت و کمال و جمالش  ،رد بُ 

 3چادرشان را روی سرم افکندن به شدت سفید بود . 

 
 313,  صفحه  10مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل  ,  جلد 1
 ۴80,  صفحه  ۵تفسیر نور الثقلین  ,  جلد 2
 تجربه گر پوریا باجلانی فصل اول زندگی پس از زندگی 3
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َ :  د دنشد؟ فرمو  ده ی ، زهرا نامچه فاطمه  یبراپرسیده شد  امام باقراز   لِأنََّ اََللَّّ

ا أشَْرَقتَْ أضََاءَتِ الَسَّمَاوَاتُ وَ الَْأرَْضُ بنِوُرِهَا وَ غَشِیتَْ أَ  بْصَارُ  تعََالَى خَلقَهََا مِنْ نوُرِ عَظَمَتِهِ فَلمََّ

ِ سَاجِدِینَ وَ قَالوُا إلِهََنَا وَ سَیِّدَ  تِ الَْمَلائَكَِةُ لِِلََّ ُ إلِیَْهِمْ هَذَا  الَْمَلائَكَِةِ وَ خَرَّ نَا مَا هَذَا الَنُّورُ فَأوَْحَى اََللَّّ

لهُُ  نوُرٌ مِنْ نوُرِي أسَْكَنْتهُُ فِي سَمَائِي وَ خَلقَْتهُُ مِنْ عَظَمَتِي أخُْرِجُهُ مِنْ صُلْبِ نبَِيٍّ مِنْ أنَْبیَِائِي أفَُ  ضِّ

ةً یقَوُمُونَ بِأمَْرِي وَ یهَْدُونَ إِلَى حَقِّي وَ أجَْعَلهُُمْ  عَلَى جَمِیعِ الَْأنَْبیَِاءِ وَ أخُْرِجُ مِنْ ذَلِكَ الَنُّو رِ أئَمَِّ

خداوند آن بانو را از نور با عظمت   نکهیا   یبرا  1خُلفََائِي فِي أرَْضِي بعَْدَ انِْقِضَاءِ وَحْیِي

آفر  و زمآسمان  دی که درخش  یوقت  ،د یخود  او روشن شدند، چشم   نیها  نور    ی هابه 

چه   نیما ا   دی شد و ملائکه خدا را سجده نمودند و گفتند: پروردگار ما! س  رهیملائکه خ

من است که آن را    یاز نورها  ینور  نیفرمود: ا  یوح  ه آنهااست؟! خداوند ب  ینور

نور را از    نیمن ا  ،دم یآفر  شتنینور را از عظمت خو  ن یا  ،دادم  یدر آسمان خود جا

  نیاز ا   ،امداده   یبرتر  ایکه او را بر تمام انب  م ینمای خارج م  امبرانم یاز پ  یکیصلب  

کنند، و آنها را    تیپا دارند و به حق هدا که امر مرا به  آورم یوجود مبه  ینور امامان

 من قطع شود.  یکه وح یقرار خواهم داد، هنگام نیخود بر زم  یخلفا

 تجربه گر محترم آقای حسن نژاد چنین مشاهده اش را بیان می کند:

بعضی ها روشان نمی شد سر بلند    ،بزرگ و قشنگ پدیدار شد   نور خیلی
به    ، نمی توانستن نگاه کنند  ،دست خودشان نبود  ، کنند نگاه کنند به آن نور

اشتباهات شان شرمند  بالا بود کیف می   ه بودن،خاطر  بعضی ها سرشان 
 2کردن نگاه می کردن. 

که   است  این روایت  ترجمه  گزارش  اکرم این  که روز    یزمان  :فرمودندپیامبر 

یَا أهَْلَ الَْجَمْعِ غُضُّوا أبَْصَارَكُمْ حَتَّى تمَُرَّ فَاطِمَةُ بِنْتُ  :  دهد  یندا م  یفرا رسد هاتف  امتیق

  ِ تا    د یانداز یب  نیخود را پائ   یخلائق سرها  یا3وَ عَلیَْهَا رَیْطَتاَنِ خَضْرَاوَانِ. رَسُولِ اََللَّّ

 ی که دو جامه    یپس آن حضرت در حال ،عبور کنددختر محمد هکه فاطم  نیا

 . کند یسبز بر تن دارد عبور م

الهی،ارواح  با  ملاقات   اولیاء  و  برخی    ،مختلفی دارد و صور  اشکال    انبیاء  برای 

  را می تواند ببیند  آنهابخشی از بدن  یا    بدن  کل  یعنی فرد  ،استملکوتی    بدنبا  ملاقات  

، برای برخی به صورت ملاقات دو نور است که داخل نور هیبت شخص  کند  یا حسّ 

 و...  مقدس تشخیص داده می شود

 
 ۴۶۴,  صفحه  1کشف الغمة في معرفة الأئمة  ,  جلد 1
 تجربه گرمهدی حسن نژاد فصل دوم زندگی پس از زندگی 2
    ۴۵0,  صفحه  1کشف الغمة في معرفة الأئمة  ,  جلد 3
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نور بود ولی مثل یه قطره که وارد آب    ،وقتی رسیدم به نور موج پیدا کرد
گویی که من یک قطره از دریای نور بودم واردش    ،شود و آب موج دار شود

 1. موج افتاد و عشق حقیقی واقعی را درک کردم  شدم 
بغل می گیرد هزاران    وقتی سمت نور رفتم مثل مادری که بچه اش را در

خیلی    نجا ضربان قلب هستی را متوجه می شدم،آمن    برابر حس مادری و
   .نور سرشار از عشق بود

 وقتی در نور بودم آگاهی تمام هستی  نمی خواستم رهاش کنم و رها بشوم،
احساس می کردم دارم تمام دانش هستی را    ، به سمت من هجوم می آورد 

ت نمی به هیچ چیزی اهمیّ   ،از آن عشق به وجد آمده بودم  ،دریافت می کنم 
 2فکر کردم یکی شدم با نور. ،دادم

احتمال دارد آنجا که ملاقات بدنی صورت می گیرد، عالم ملکوت باشد، چرا که در  

دا وجود  ملکوت صورت  بدون صورت عالم  است  نور  فقط  که  آنجا  و  عالم رد،   ،  

 باشد، عالم جبروت مجرد از صورت است. جبروت 

 شفاعت 

شفاعت از شَفع است یعنی    ، ت هم بحثی داشته باشیم عاینجا لازم است راجع به شفا 

جفت، شفع یعنی همراه شدن، پیوستن به همدیگر برای یاری کردن شیء به شیء 

شود، شفاعت مال کسی است که سنخیتی با شافع داشته باشد،  طرف    دیگر تا نقص بر

با کسی ارتباط داری ظاهر شود،    ،شفاعت یعنی ظهور ارتباط بین شافع و مشفوع

ت بیشتر باشد  چه محبّ   هر  است بین شافع و مشفوع  محبت و عشق عامل ایجاد سنخیت  

 . نور شافع او را بیشتر جذب خواهد کرد

 محترم مرگ راجع به جذب نور شدن چنین می گوید:  خانم بتی جین ایدی تجربه گر 

چه باز هم احساس می کردم که بقیه    به طور غریزی جذب نور می شدم گر
 ممکن است جذب نشوند.  

وقتی به آن نزدیک شدم متوجه ی شبح یک مرد شدم که در آن ایستاده بود  
 دور او هاله ای از نور می درخشید .   و

درخشندگی که فراتر از   وقتی نزدیک تر شدم، هاله ی نور درخشان تر شد 
 3هر توصیفی بود، خیلی درخشان تر از خورشید . 

حس کردم که نور او با نور من ترکیب شد و احساس کردم نور من به سوی  
 او کشیده می شود.  

 
 تجربه گراعظم سادات موسوی فصل دوم زندگی پس از زندگی 1
 زندگیتجربه گرفاطمه سرکار زاده فصل اول زندگی پس از   2
 54درآغوش مرگ  3
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باشد، هر اتاقی  ادغام    انگار دو لامپ در  ها در هم  آن  دو روشن و نور 
 1شود. 

به نورشان    مانسرعت جذب م،را بیشتر دوست داشته باشی   انبیاء و اولیاء الهیهر چه  

 بیشتر است. 

  به این دو آیه دقت کنید   ،شفاعت یعنی جذب کردن و کشیدن شخص به سمت بهشت 

الِحَ  َ یدُْخِلُ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ آوردند    مانیالبته خداوند آنان را که ا)  2اتِ جَنَّاتٍ إِنَّ اَللَّّ

 ( داخل گرداند ییهاشدند همه را در بهشت کوکاریو ن

 ( شوندیکه وارد آن م  یبهشت دانیجاو یباغها) 3جَنَّاتُ عَدْنٍ یَدْخُلوُنهََا

تعدی  برای  و    استادخل یدخل    ،باب افتعالاز    « یدخل  یدُْخِلُ   »در آیه اول می فرماید  

ولشان  به تعبیری هُ   ،آنها را می کشند به بهشت  ،یعنی وارد بهشت نمی شوند   ،است 

 همان شفاعت است.  که منظور ،می دهند به بهشت 

یعنی خودشان می روند    ، ثلاثی مجرد است « که    یَدْخُلوُنهََا  »در آیه دوم می فرماید  

 :یک دسته خودشان می روند بهشت، یک دسته را با شفاعت می برند بهشت ،بهشت

کرد  می  را جذب  من  کنم   ،نور  رها  را  بدنم  ترسیدم  می  و  ،اما  نور   بین 
نور را انتخاب کردم و تاریکی ها رفت و مردی نورانی کنارم    تاریکی،

 4بود. 
 5. من مثل براده آهن بودم و یک آهنربا من را به سوی خودش می کشید

مثل کمربندی    ،احساس کردم از ناحیه کمر دارم به سمت خارج کشیده می شم
پرت    روی شکم بسته باشند و من را بکشند به سمت بیرون کشیده شدم و 

شدم به فضای بیکران سیاه مطلق بی ترس احساس امنیت بی نظیر می کردم 
 6و عشق وافر می کردم احساس می کردم من را احاطه کرده است. 

روزى كه هر گروه از مردم را  ) 7یوَْمَ نَدْعُو كُلَّ أنَُاسٍ بِإمَِامِهِمْ قرآن کریم آمده است در 

 ( به پیشوایانشان بخوانیم 

  اشیاء هم   تمام   كه  رباست  و آهن  مغناطیس  مثل  امام   »می فرماید علامه طهرانی

 كند.  مي خود جمع مغناطیسي خود را در طیف شكل

 
 54درآغوش نور  1
 سوره حج 23آیه  2
 سوره رعد  23آیه  3
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 امامان  ،را   و نیكل  و رُوي  مس  ذرّات  گیرد، نه  خود مي  را به  آهن  ذرّات  تمام ربا    آهن

جو    و ستیزه   افراد منحرف  باطل  ؛ و امامان، افراد حقّ و عادلعدل  حقّ و پیشوایان

   1« كشند.  خود مي سمت  را به و متعدّي

منظور همان شفاعت    شدم می  پس هر جا تجربه گر می گوید جذب نور شدم یا کشیده  

 است. 

 به خانه رسیدم  

،  از آن رخت بربست   دیزود با  ای  ریاست که د   یابلکه مسافرخانه  ست،یخانه ن   ایدن

  ن یا  یهاکه از فرصت  ابدییسعادت دست م  یدهایبه کل  ایمسافرخانه دن   نیدر ا  یکس

 مند شده باشد. بهره  یخوببه  ایدن

 مرگ راجع به این موضوع چنین گزارش می دهند: محترم تجربه گران 

دیدم زمین خانه طبیعی ما نیست آسوده شده بودم، ما از اصل    از اینکه می
 مال اینجا نبودیم.  

دیدم زمین فقط مکانی موقتی برای آموزش ماست و گناه طبیعت    از اینکه می
 2راستین ما نیست شکر گزار بودم. 

  بودم  فرستاده   شیپ  کاش   یا  دیگو)  3  یَقوُلُ یَا لیَْتنَِي قَدَّمْتُ لِحَیَاتِيدر قرآن کریم آمده است  

  حیات و زندگی حقیقی آنجاست   «حَیَاتِي»است  را گفته    یعنی آخرت  آنجا  (م ی زندگ  یبرا

یا به عبارتی تنزیل    شبه حیات است  دنیا  این   با توجه به آیه مبارکه می توان گفت 

  ، در آیه ای دیگر فرمود آنجا خانه قرار است حیات است و آن دنیا حیات حقیقی است 

وَإِنَّ الْْخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ 
 ( .که جهان آخرت خانه قرار و آرامش است یو بدرست) 4

  است   آخرتآخرت دار قرار است سرای همیشگی است و دنیا یک مزرعه برای  

 5.الَدُّنْیَا مَزْرَعَةُ الَْْخِرَةِ 

كُمْ فرمودند:  امام علی أیَُّهَا الَنَّاسُ إنَِّمَا الَدُّنْیَا دَارُ مَجَازٍ وَ الَْْخِرَةُ دَارُ قَرَارٍ فَخُذوُا مِنْ مَمَرِّ

كُمْ   هَا وَ أخَْرِجُوا مِنَ الَدُّنْیَا قلُوُبكَُمْ مِنْ قبَْلِ أنَْ تخَْرُجَ مِنْهَا أبَْدَانكُُمْ ففَِیهَا اخُْتبُِرْتمُْ وَ لِغیَْرِ ...لِمَقَرِّ

ِ آبَاؤُكُمْ  مُوا بعَْضاً یكَُنْ    خُلِقْتمُْ إِنَّ الَْمَرْءَ إِذَا هَلكََ قَالَ الَنَّاسُ مَا ترََكَ وَ قَالتَِ الَْمَلائَكَِةُ مَا قَدَّمَ لِِلََّ فقََدِّ

 
 23ص  7معاد شناسی ج  1
 63درآغوش نور  2
 سوره فجر 24آیه  3
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گذر    یسرا  ایکه دن  ستین   نیمردم، جز ا  یا1.  لكَُمْ قَرْضاً وَ لاَ تخُْلِفوُا كُلاًّ فیَكَُونَ عَلیَْكُمْ كَلاًّ 

   ...دیر یقرارگاهتان توشه برگ یماندن، پس از گذرگاه برا یاست و آخرت جا

شما    د برن  رونیرا از آن ب  تانی از آنکه بدنها  شیپ  دیخارج نمائ  ایرا از دن   تانیو دلها

  ردیبم  یهرگاه مرد د،ی شده ا ده یآن آفر  ریغ  یبوده و برا شیدر معرض آزما ایدر دن 

فرستاد؟ خدا پدران شما    شی : چه پندیگوی ؟ و فرشتگان م: چه گذاشت ندیگویمردم م

( که سود  دی)بدستور خدا انفاق کن دی بفرست  شیخود( را پ   ی)از دارائی! قسمتامرزدیرا ب 

 . شما است  انیکه بر ز د یست، و همه را باز مگذار  شما در آن

 دهد: تجربه گر محترم خانم موسوی راجع به خانه اصلی انسانی چنین گزارش می 

 2وقتی به نور رسیدم احساس کردم به اصل خودم به خونه خودم برگشتم . 
ُ نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ خداوند در قرآن کریم می فرماید اَللَّّ

خداوند نور آسمانها و  )  3

   ( است نیزم

جنس همه ما از نور هست و خانه اصلی ما نور الهی است، تجربگران محترم راجع  

 موضوع گزارشات زیبایی دارند: به این 

دست های او را می    ،نامشروط که تاکنون حس نکرده بودم  عشقی کاملاً 
اند تا مرا تحویل بگیرند، به طرف او رفتم و کاملاً  در    دیدم که باز شده 

  ، به خانه رسیدم  ، بارها گفتم: به خانه رسیدم و  بارها    ،آغوش او قرار گرفتم
عظیم او را احساس می کردم و می دانستم    روح،  بالاخره در خانه ام هستم 

 که من همیشه جزیی از او بوده ام و در واقع هرگز از او دور نشده ام. 
 و می دانستم که من ارزش با او بودن و در آغوش کشیدن او را دارم.  

می دانستم که او از همه ی گناهان و خطاهای من آگاه است ولی اکنون آن  
 ها هیچ اهمیتی ندارند. 

فقط می خواست مرا در آغوش بگیرد و محبت خود را به من نشان دهد   او
 و من نیز می خواستم محبت خود را به او دهم. 

ناجی من، دوست من   می دانستم که او  ،هویت او نبود  جای سؤال در مورد
 4بود.حضرت عیسی  او ،است 

آنجا یه حسی داری    ،وقتی به نور رسیدم احساس کردم به خانه ام رسیده ام
 5که اینجا را حتی اگر پادشاه باشی فراموش می کنی.
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دیدم    مرا به باغی بردن باشکوه فراوان احساس کردم از ازل من این باغ را
در واقع چیز تکراری برام بود احساس آرامش بیشتر مثل کسی که به خونه 

 1قدیمی خودش وارد می شود که مدتها در مسافرت بوده. 
  به ربّ ما رجوع  رجوع    ،رجوع ما رجوع به بهشت نیست دانیم که بازگشت و  باید ب 

خشنود  )  2ارْجِعِي إِلَىَٰ رَبكِِّ رَاضِیَةً مَرْضِیَّةً   در قرآن کریم چنین آمده است  ، است  العالمین 

   (و خداپسند به سوى پروردگارت بازگرد

قانع کننده    ربّ قدس  وجود مفقط  « چرا که  إِلَىَٰ رَبكِِّ    رجوع به ربّ العالمین است»

 . ذات ماست

  ، اگر می روم بهشت برای اینکه بهشت موضوعیت نداردنیست،  بهشت    رجوع ما به

إِنَّ الْمُتَّقِینَ فِي جَنَّاتٍ وَنهََرٍ فِي مَقْعَدِ  موضوعیت دارد    بهشت استکه در  العالمین    ربّ 

ً ی ق)ی  3صِدْقٍ عِنْدَ مَلِیكٍ مُقْتدَِرٍ  در    دارند،  یجا  یبهشت  یدر باغها و نهرها  زگارانیپره  نا

 ( متنعّمند. ینزد خداوند عزّت و سلطنت جاودان  قتی منزلگاه صدق و حق

است یعنی نه صورت دارد نه حدّ دارد نه ضّد دارد    4لیَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ   متعال  خداوند

ظهور کرده  ائمهنه ندّ دارد نه تصور شود و... اما آمده تمام ذات اقدسش در جلوه  

   است.

انبیاء و   انوار مقدس  بهما  و خانه  اینکه گفته شده رجوع ما به ربّ است یعنی رجوع  

قَدَمَ صِدْق    یوَثبَتِّْ لِ   می گوییم حسین  وندپیش خدا  در آخرت  ، یعنیاولیاء الهی است

گام هاى مرا از روى صدق نزد خودت،    اخداوند   5نِ یْ أصَْحابِ الْحُسَ   وَ   نِ یْ عِنْدَکَ مَعَ الْحُسَ 

 . ثابت بدار ارانشیو  نیبا حس 

یَرْجِعُ كُلُّ شَيْءٍ إلَِى أصَْلِهِ وَ جَوْهَرِهِ وَ عُنْصُرِهِ فرمودند:  امام باقر
به اصل   زیچ  هر  6

 . گرددیم خود بر یهیو جوهر و ما

،  هم از خداست  اولیاء  و اصل نور انبیاء و  اصل مومن از نور انبیاء و اولیاء است

إلیَْكُمْ   به قولی خانه مومن نور اولیاء الله است إیَابُ الخَلْقِ 
بازگشت مردم، به سوى    7

 . شماست

 
 تجربه گرریحانه زناری یزدی فصل سوم زندگی پس از زندگی 1
 سوره فجر 28آیه  2
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أنَُاسٍ بِإمَِامِهِمْ در قرآن کریم چنین آمده است   روزى كه هر گروه از )  1یوَْمَ نَدْعُو كُلَّ 

به نوری    ،م خودش به اما  ، کسی به اصل خودش  هر  ( مردم را به پیشوایانشان بخوانیم 

خلق شده به او  کسی که از نور عیسی  ،که از آنجا آمده است رجوع خواهد کرد

 . کند می آمده به آنجا رجوع د، کسی که از نور ائمه طاهرینرکخواهد رجوع 

با نور خدا مي    فرمودندامام علی او  كه  كنید  فراست و زیركي مؤمن حذر  از 

نگرد؟    ،نگرد مي  خداوند عزوجل  نور  با  امیرالمؤمنین چگونه  یا  گفت  عباس  ابن 

ِ وَ خُلِقَ شِیعَتنَُا مِنْ شُعَاعِ نوُرِنَا فهَُمْ أصَْفِیَاءُ أبَْرَارٌأطَْهَارٌ :حضرت فرمودند أنََّا خُلِقْنَا مِنْ نوُرِ اََللَّّ

مُونَ نوُرُهُمْ یضُِيءُ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ كَالْبَ  به خاطر اینكه ما از 2.  دْرِ فِي الَلَّیْلَةِ الَظَّلْمَاءِ مُتوََسِّ

پس آنها برگزیدگان و    خلق شده اند،  نور خدا خلق شدیم و شیعیان ما از شعاع نور ما 

نور آنها بر غیرشان نورافشاني مي كند مانند    ،اندطاهرند، شناخته شده   نیكان هستند،

 .قرص كامل ماه در شب ظلماني

 اهده کرده اند: ین مشتجربه گران محترم راجع به نور بودن انسان چن

ی در وجودش یه مروارید بزرگ دارد که تو بعضی ها سفیده  انگار هر آدم
اون هفت لایه می تواند کدرش کند    ،اون اصلیه است  ،توی بعضی ها سیاهه

 3. سیاه و سفید نشانت دهد ، یا می تواند نورانی ترش کند
بود  نور  شکست  دیگر  پدیده  با  پدیده  یک  نداشت...    ،تفاوت  وجود  سایه 

 4ساس می کردی مو دارند. اح  ،صورت از شکست نور بود
فرمود:  امام صادق    ند،نوری است که از آن آمده ا مومنین و مومنات  خانه اصلی  

یتَْ شِیعَةً فَإذَِا كَانَ یَ  وْمُ الَْقِیَامَةِ إنَِّا خُلِقْنَا أنَْوَاراً وَ خُلِقتَْ شِیعتَنَُا مِنْ شُعَاعِ ذَلِكَ الَنُّورِ فَلِذَلِكَ سُمِّ

اند  ما نور آفریده شدیم و شیعیان ما از شعاع این نور خلق شده   5. اِلْتحََقتَِ الَسُّفْلَى بِالْعلُیَا

 . شوداند روز قیامت پائین به بالا ملحق مىمین جهت شیعه نام گرفتهه به

ما درجا الهی    ،مختلف نور هستیم   تاز لحاظ معنوی  به خاطر طبیعت  و 
 انجام کارهای خیر هستیم.  معنوی، ما پر از اشتیاق برای 

 هر چند وجود زمینیمان دائم در تضاد با روح ماست.  
 ولی سمج است.   ،دیدم که چقدر جسم ضعیف است می

گر چه روح ما پر از نور، حقیقت و عشق است آن ها باید مدام بجنگند تا  
 بر جسم غلبه کنند و اینها را تقویت می کند.  
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سازگاری کاملی بین جسم و روح خود می آن هایی که واقعا کامل شده اند  
یابند، یک نوع هماهنگی که آنها را با صلح و آرامش تبرک می کند و به 

 1آنها توانایی کمک به دیگران را می دهد. 
ا شده  خلق  نور  از  هست  م ی ما  نور  است    م ی و  الهی  نور  مومن  وجود  تمام  واقع  در 

یتَقََلَّبُ فِي خَمْسَةٍ مِنَ الَنُّورِ مَدْخَلهُُ نوُرٌ وَ مَخْرَجُهُ نوُرٌ وَ  الَْمُؤْمِنُ  فرمودند:  ن یرالمؤمنیام

مؤمن در میان پنج نور میغلطد   2.  عِلْمُهُ نوُرٌ وَ كَلامَُهُ نوُرٌ وَ مَنْظَرُهُ یوَْمَ الَْقِیَامَةِ إِلَى الَنُّورِ 

نور است  شدنش نور است و دانشش نور است و سخنش    آمدنش نور است و بیرون

 و چشم اندازش در روز رستاخیز نور است. 

 3با نور خودم جسدم را می دیدم .  ،خودم را می دیدم ،از نور خودم
 4یوَْمَ ترََى الْمُؤْمِنیِنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ یسَْعَىَٰ نوُرُهُمْ بیَْنَ أیَْدِیهِمْ وَبِأیَْمَانِهِمْ در قرآن کریم آمده است 

و در سمت    روشیکه نورشان پ   ینگریرا م  مانیا  است که مردان و زنان با  یروز)

 ( .کندیسرعت حرکت م ه راستشان ب

الَْمُؤْمِنُ أخَُو الَْمُؤْمِنِ كَالْجَسَدِ الَْوَاحِدِ إِذَا اشِْتكََى شَیْئاً مِنْهُ وَجَدَ ألَمََ ذَلِكَ  فرمود:  امام صادق  

ِ فِي سَائِرِ جَسَدِهِ لِأنََّ أرَْ  ِ تعََالَى وَ إنَِّ رُوحَ الَْمُؤْمِنِ لَأشََدُّ اتِِّصَالاً بِرُوحِ اََللَّّ وَاحَهُمْ مِنْ رُوحِ اََللَّّ

مؤمن برادر مؤمن است همچون یك جسم، هرگاه یكى   5.   مِنِ اتِِّصَالِ شُعَاعِ الَشَّمْسِ بهَِا

به جهت آنكه    ،از اعضاى بدن ناراحتى پیدا كند به تمام اعضا و اجزا سرایت نموده

متعال بر گرفته شده است؛ از روح خداوند  ارتباط   ارواح مؤمنین    همانا اتصال و 

تر است از اتصال نور شعاع خورشید  ارواح مؤمنین با روح خداوند قوى و محكم 

 نسبت به خورشید. 

ند و خانه اصلی آنها همان نوری است  ا  پس فهمیدیم که مومنین از نور انبیاء و اولیاء

 که از آن آمده اند. 

گروهی هستند که از آتش خلق شده اند و به خانه شان که همان جهنم است رجوع  

امامت این گروه را قبول کرده اند، در قرآن کریم آمده است    هم ادی  می کنند، افر

ةً یَدْعُونَ إِلَى النَّارِ  کُننَد به   یکه دَعوَت م  م یقَرار داد   ییو آنها را اِمام ها)  6وَجَعَلْنَاهُمْ أئَمَِّ

 ( آتشَ  یِ سو
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ایشان  خداوند قلوب دشمنان ما را از طینت سجین و بدنهاى    فرمودند:امام صادق

قلوب پیروان دشمنان ما را از طینت بدنى   ؛تر از آن خلق فرمود   را از طینتى پست

  :دشمنان ماه  و از این جهت است كه قلوب آنها مایل است ب  ،خلق کرد   دشمنان ما

ینٍ وَ خَلقََ أبَْدَانهَُمْ مِنْ طِینَةٍ مِنْ دُونِ   ذَلِكَ وَ خَلقََ قلُوُبَ  خَلقََ قلُوُبَ أعَْدَائنَِا مِنْ طِینَةٍ مِنْ سِجِّ

ارِ لفَِي   ابَ الَفجُه ا خَلقََ مِنْهُ أبَْدَانهَُمْ فقَلُوُبهُُمْ تهَْوَى إِلیَْهِمْ ثمَُّ قَرَأَ إِنَّ كِتَٰ ینٍ شِیعتَِهِمْ مِمَّ سپس این    1سِجِّ

 همانا فجار با نامه عمل سیاهشان در سجین خواهند بود  آیه را قرائت فرمود

 اختیار و  عالم ذرّ 

و خاکی مادی  از خلقت    شی مربوط به دوران پ  یَٰ عالم قالوا بَل  ایعالم الََسْت    ای  ذَرّ عالم  

گفته شده که در آن عالم    ، به آن اشاره شده است  اتیکه در قرآن و روا  انسان است

اتفاق  در دنیا  قرار است    یآدم  یهمه آنچه که برا و    ،ها حضور داشته اندهمه انسان

 . شده است  در آن عالم ارائه یبه و  فتدیب

 : مشاهداتی داشته اند که برخی را ذکر می کنیم   تجربه گران محترم راجع به عالم ذرّ 

 . مرا به جایی بردند که ارواح زیادی برای زندگی روی زمین آماده می شدند
 آنها ارواح بالغ بودند، من روح هیچ بچه ای را در طول تجربیاتم ندیدم.  

 می دیدم که این ارواح چقدر مشتاق آمدن به زمین بودند.  
آنها به زندگی اینجا چون مدرسه ای نگاه می کردند که می توانستند خیلی 

 چیزها یاد بگیرند و مهارتهایی را که نداشتند به دست بیاورند.  
به من گفته شد که همه ما اشتیاق داشتیم که به این جا بیاییم و واقعا خودمان 

اری از ضعف ها و موقعیت های سخت را در زندگی مان انتخاب کرده  بسی
 2ایم تا رشد و تعالی پیدا کنیم. 

متوجه شدم که در دنیای قبل از دنیای فانی، ما درباره زندگی خود روی  
 زمین عالم هستیم و حتی مأموریت خود را خودمان انتخاب می کنیم. 

 3آن مأموریت بستگی دارد. من فهمیدم که وضعیت ما در زندگی به اهداف  
توی زندگی به من دست بدهد با توجه به اتفاقات    تمام حس های که قرار است 

اینجوری نبود که وقایع را ببینم و    ،به من دادن   ،و حوادث توی زندگی را 
اینها مفاهیمی   ،غمش را  و  حس سختی و رنج  ،ماهیت و حسش را   ،درک کنم

بود تا آن موقع برای من خیلی نا آشنا بود یعنی من تجربه نداشتم که ببینم  
   رنج چیه سختی و غم چیه اینها برام جدید بود.
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تو   با تمام وجود التماس کردم گفتم نمی خوام برگردیم به من گفت )راهنما(
بزرگ ش معنای  به  این رشد  فهمیدم  کنی  تا رشد  اینجا  بیایی  دن سنی  باید 

   نیست یک سری مفاهیم را باید یاد بگیری بفهمی و روحت رشد کند.
 1سختی در دنیا هست و سبب می شود من رشد کنم. 

ارواحی را که هنوز به زمین نیامده بودند، دیدم، و بعضی از آنها را دیدم  
 که بالای سر مردمان فناپذیر پرواز می کنند.  

ی را روی زمین با هم در نظر گرفته روح مذکری را دیدم که زن و مرد فان
او سعی می کرد آنها را عاشق هم کند و کار   – والدین آینده اش بودند    -بود  

 خیلی سختی در پیش داشت. 
کاری    هم   لاً زن و مرد انگار می خواستند به مسیرهای متضاد بروند و اص

 نمی کردند.  
کرد و سعی   این روح مذکر داشت به آنها کمک می کرد، با آنها صحبت می

 داشت آنها را تشویق کند که با هم باشند.  
و ماجرا را   بقیه ارواح وقتی این مشکلات را می دیدند، دلسوزی می کردند

دنبال می کردند و بعضی از آنها سعی داشتند آن دو جوان را به سوی هم  
 2برانند. 

برخی از آنها    قبل دنیا اشاره شده است به ذکر  المدر منابع دینی، متعدد راجع به ع

یَّتهَُمْ   در قرآن کریم چنین آمده است می پردازیم  وَإِذْ أخََذَ رَبُّكَ مِنْ بنَِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّ

إنَِّا الْقِیَامَةِ  یوَْمَ  تقَوُلوُا  أنَْ  بَلَىَٰ شَۛهِدْنَا  قَالوُا  بِرَبكُِّمْ ۖ  ألَسَْتُ  أنَْفسُِهِمْ  عَلَىَٰ  ذاَ  كُنَّا    وَأشَْهَدَهُمْ  هََٰ عَنْ 

آدم فرزندانشان را بیرون آورد. و آنان را بر  و پروردگار تو از پشت بنى)  3غَافِلِینَ 

گواهى   آرى،  گفتند:  نیستم؟  پروردگارتان  من  آیا  پرسید:  و  گرفت  گواه  خودشان 

 (خبر بودیم.دهیم. تا در روز قیامت نگویید كه ما از آن بىمى 

« یعنی همه انسان ها از  بنَِي آدَمَ    دلالت بر گذشته دارد»« فعل ماضی است    أخََذَ   »

  مثلاً عهد کردیم عبد شیطان نشویم ، همه ما قبل دنیا عهد و میثاق های اخذ شده است

فرزندان آدم    یبا شما عهد نکردم ا  ایآ)  4ألََمْ أعَْهَدْ إِلیَْكُمْ یَا بنَِي آدَمَ أنَْ لَا تعَْبدُُوا الشَّیْطَانَ 

 (  دی را نپرست طانیکه ش

ِ وَلَا ینَْقضُُونَ الْمِیثاَقَ   صاحبان خرد به این عهد در زمین وفا کردن  5الَّذِینَ یوُفوُنَ بعِهَْدِ اَللَّّ

 (  شکنندیرا نم مانیو پ  کنند،یوفا م یآنها که به عهد اله)
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ِ مِنْ بعَْدِ   اما فاسقین این عهد اللهی را در زمین نقض می کنند الَّذِینَ ینَْقضُُونَ عَهْدَ اَللَّّ

 ( شكنندهمانانى كه پیمان خدا را پس از بستن آن مى) 1مِیثاَقِهِ 

فمََعْنَاهُ أنَِّي أنََا عَلَى الَْمِیثاَقِ وَالَْوَفَاءِ الََّذِي  مَنْ صَلَّى عَلىَ الَنَّبِيِّ  فرمودند:  امام صادق 

أَ  قوَْلِهِ:  حِینَ  بَلىَٰ قبَِلْتُ  الوُا  قَٰ بِرَبكُِّمْ  پیامبر   2لسَْتُ  بر  كه  فرستد  صلوات مى  شخصى 

  مفهومش آن است كه من بر سر پیمان خود باقى هستم، و به »بلى« كه در عالم ذرّ 

 ام وفا دارم.  گفته ألَسَْتُ بِرَبِّکمبه سؤال 

،  خلق و ایجاد و به عبارتی انتخاب می شود  نسبت های خانوادگی اول در عالم ذرّ 

 ، تجربه گر محترم خانم ایدی چنین می گوید: بعد به زمین تنزل می کند 

باشد  هر چیزی اول روحانی آفریده شده، قبل از اینکه جسمانی آفریده شده  
منظومه خورشیدی، خورشید و ماه، ستارگان، گیاهان، زندگی روی کره   –

 3من این روند را دیدم.  -زمین، کوه ها، رودخانه ها، دریاها و... 
،  شده است، اول در عالم ملکوت خلق  وجود می آیدبه    در عالم ماده که  هر چیزی  

لهُُ إلِاَّ بقَِدَرٍ  بعد به زمین تنزل پیدا می کند  ما خانوادگی حتی نسبت های    ،مَعْلوُمٍ وَمَا ننَُزِّ

َ تبََارَكَ وَ تعََالَى فرمودند:  امام کاظماست،    و ارتباطات ما انتخاب شده عالم ذرّ  إِنَّ اََللَّّ

الَْأبَْدَانَ بعَْدَ ذَلِكَ، فمََا تعََارَفَ مِنْهَا الَْأبَْدَانِ بِألَْفَيْ عَامٍ، ثمَُّ خَلقََ  الَْأرَْوَاحَ قبَْلَ  مَاءِ  فِي الَسَّ   خَلقََ 

تعََارَفَ فِي الَْأرَْضِ، وَ مَا تنََاكَرَ مِنْهَا فِي الَسَّمَاءِ تنََاكَرَ فِي الَْأرَْضِ 
هزار سال    خداوند دو  4

ارواح را خلق کرد، پس از خلق ارواح ابدان را    نیها را خلق کند ابدن نکهی قبل از ا

  ها همکه در آسمان  یی، آنها«ارواح با هم انس و رفت و آمد داشتند   نیا »خلق کرد،  

که در آسمانها با   یو کسان  ،شناسند ی را م  گریهم همد  نی شناختند در زم  یرا م  گرید

 . ندارند یهم ارتباط نی اند در زمنداشته یا هم رابطه

انتخاب می  در عالم ملکوت  خواهران و برادران و والدین و نسبت ها را خودمان  

   د:نبه زمین تنزل پیدا می کنآنها بعد  ،کنیم

به من گفته شد که ما در عالم ارواح با خواهران و برادران روحی وابسته 
 ایم، آنهایی که صمیمیت و نزدیکی خاصی به آنها احساس می کنیم.  

همراهانم توضیح دادند که ما با این ارواح عهد بسته ایم که به عنوان خانواده  
 و دوست با هم روی زمین بیاییم.  
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قی بود که در ابدیتی که با هم به سر برده  این وابستگی روحی نتیجه عش
 بودیم نسبت به هم پیدا کرده بودیم. 

ما همچنین می خواستیم با دیگران به زمین بیاییم به خاطر کارهایی که باید 
 با هم انجام می دادیم.  

بعضی از ما می خواستند با هم باشند تا چیزهای خاصی را در روی زمین  
مطمئنی که با انتخاب والدین و دیگران پیش    تغییر دهند و ما در شرایطی 

 می آمد، بهتر می توانستیم این کار را انجام دهیم. 
بعضی از ما فقط می خواستیم مسیری را که قبال بوجود آمده بود، تقویت  

 کرده و آن را برای آیندگان هموار سازیم.  
ی ما نفوذی که روی یکدیگر در این زندگی داشتیم و صفات جسمی و رفتار

 که ممکن بود از خانواده به ما برسد را درک می کردیم.  
فناپذیر و اشکال خاص جسمی که داشتیم   ما از خصوصیات ژنتیک های 

 آگاه بودیم.  
 1ما این ها را می خواستیم و نیاز داشتیم. 

ام همدیگر را می شناسند، به خاطر این است انسان با برخی افراد  ارواح از قدیم الایّ 

اصلاً نمی تواند  افراد  تباط می گیرد و صمیمی می شود ولی با برخی  خیلی زود ار 

بگیرد،   فِي  فرمودند:  امام صادق ارتباط  مِنْهَا  تعََارَفَ  فمََا  مُجَنَّدَةٌ  جُنوُدٌ  الَْأرَْوَاحَ  إِنَّ 

هَاهنَُا  اِخْتلََفَ  الَْمِیثاَقِ  فِي  مِنْهَا  تنََاكَرَ  مَا  وَ  هَاهنَُا  ائِتْلََفَ  لشکرهاهما2الَْمِیثاَقِ  ارواح،    یی نا 

نس  اُ   ز ین  نجا یآشنا شده باشند، در ا   گریکد یبا   ثاقی ها که در ماز آن  ک یاند و هر  آماده 

 . با هم اختلاف کنند   نجای آشنا نشده باشند در ا ثاقی و هر کدام که در م رندیگی م

 چنین می گویند:  ان محترم راجع به عالم ذرّ تجربه گر

رفته بودیم طبیعت و عکس   ،با خانواده دنیایم بودیم   ،قبل از به دنیا آمدنم
آمدم دنیا  به  بعد  پاک    ،گرفتیم  را چرا  من  پدر عکس  گفتم  دیدم  را  عکس 

   کردی...
خانواده آمده بودن تهران رفتن شهربازی من همراهشان   ،پنج سال قبل تولدم 

 3بودم و نمی دانستم که هنوز به دنیا نیامدم . 
به این    ،مشاهده کنم  تدق توانستم زندگی آتی هر یک از آنها را به    من می

و   کردن  تجربه  برای  عزیزم  فرزندان  از  یکی  هر  که  یافتم  دست  آگاهی 
 4. آموختن یک رشته دروس معنوی و روحانی بر روی زمین آمده اند
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  امام صادق هر نوع ارتباطی که در زمین هست، تنزل یافته عالم میثاق است،  

َ عَزَّ وَ جَلَّ آخَى بیَْنَ الَْأرَْ فرمودند:   وَاحِ فِي الَْأظَِلَّةِ قبَْلَ أنَْ یخَْلقَُ الَْأجَْسَادَ بِألَْفَيْ عَامٍ فَإذَِا  إِنَّ اََللَّّ

ثِ الَْأخََ مِ  ثَ الَْأخََ الََّذِي آخَى بیَْنهَُمَا فِي الَْأظَِلَّةِ وَ لمَْ یوَُرِّ   1. نَ الَْوِلاَدَةِ قَامَ قَائمُِنَا أهَْلَ الَْبیَْتِ وَرَّ

ارواح قرار داد، دو هزار سال قبل از    نیب   برادری  ،خداوند عزوجل در عالم ارواح

  ی برادر از برادر  کند،  ام ی ق  ت یپس اگر قائم ما اهل ب  ،اجساد را خلق کند   نیا  نکهیا

در ولادت ارث    رو براد  بردیبوده، ارث م  یبرادر  وندی ها در عالم ارواح پ آن  نیکه ب

   .بردینم

 و انتخابات آنجا چنین می گوید:  تجربه گر محترم خانم زناری یزدی راجع به عالم ذرّ 

  انتخاب کنم.   اجازه داشتم کالبدم را فضای بودم که    به دنیا آمدن در  قبل از 
 . هیچ قسمت زندگی اجباری نیست

قرار   درش  خوام  می  که  مسیری  حتی  نیست  اجباری  زندگی  قسمت  هیچ 
 2بگیرم چه شخصیتی باشم چه کار کنم خودم انتخاب می کنم.

،  اختیاراز منظور همه ما در عالم میثاق کم و کیف زندگی مان را انتخاب کرده ایم،  

، باید بدانیم که اختیار انسان عین اختیار حق تعالی است  است  ناماللهی  شان    اختیار

با وجود اختیار،    كه  استاین    الامْرُ بَیْنَ الامْرَین  معني»  می فرمایند: علامه طهرانی

  و مصداق   مفهوم   میان  وحدت  یعني  ، است  دانستن  حقّ تعالي  اختیار حضرت  را عین  آن

یشََآءَ    وَ مَا تشََآءُونَ إلِْ أنَ و مفاد    بر معني  و دلالت  ؛و اختیار حقّ متعال   اختیار انسان

  3« اََللُّ 

ن دنیای  أشبا اختیار  چند که    ن الهی او است، هرأانتخاب زندگی هر فرد انتخاب ش

است،    داریپا و  اختیار انسان مستمر    به عبارتیتواند آن اختیار را کم و زیاد کند،  می  

می تواند  دارد  در دنیا  با حق انتخابی که  یعنی مجبور به انتخاب عالم میثاق نیست،  

   .را تغییر دهد عالم میثاق انتخاب

 مجبوریم. معنای جبر در روایت بین الامرین این است که ما در انتخاب کردن 

در قرآن کریم    ،به ما اعطا کرده است او  خواستیم  سوال کردیم و  چه از خداوند    ما هر

اید به شما ارزانى  و هر چه از او خواسته)4وَآتاَكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَألَْتمُُوهُ چنین آمده است  

 ( داشته است
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حضرت  تک تک ریزه کاری های زندگیتان انتخاب شماست، در روایت آمده است که  

  فرمودند امام رضا  ند،انتخاب کرد  در قضیه زلیخا  زندان را  انخودشیوسف

شِكوه كرد و گفت: بار خدایا! به چه سبب سزاوار    ونددر زندان به درگاه خدایوسف

ا یَدْعُونَنِي إِلیَْهِ   زندان شدم؟  جْنُ أحََبُّ إِلَيَّ مِمه ُ إِلیَْهِ أنَْتَ اِخْترَْتهَُ حِینَ قلُْتَ رَبِّ الَسِّ فَأوَْحَى اََللَّّ

ا یَدْعوُننَِي إِلیَْهِ  خداوند به او وحى فرمود كه: تو خود زندان    1.هَلاَّ قلُْتَ الَْعَافیَِةُ أحََبُّ إِلَيَّ مِمَّ

آن گاه كه گفتى: »پروردگار من! زندان را خوشتر دارم از آنچه  را انتخاب كردى؛  

مرا به سوى آن فرا مى خوانند.« چرا نگفتى: عافیت را خوشتر دارم از آنچه مرا به 

 سوى آن فرامى خوانند؟

، در قرآن کریم آمده  ما نوشته است   نفعبه  هر چه را برای ما نوشته است  حق تعالی  

ُ لَنَ  است  ما خواسته به    یهرگز جز آنچه خدا برا)  2ا هوَُ مَوْلَانَا لَنْ یصُِیبنََا إلِاَّ مَا كَتبََ اَللَّّ

 (ما یاوست مولا   د،ی ما نخواهد رس

ُ لنََا   فرمود » « نفرمود کتب الله علینا اگر می فرمود علینا هر چه برای ما    كَتبََ اَللَّّ

نوشته بود به ضرر ما بود، لنا یعنی به نفع شما نوشته هر سختی و بلائی انتخاب  

 کرده ایم همه به نفع ما بوده است.   

در   ،که کتب الله لنا است و همه اش به نفع مان است  ،ن الهی مانأاون اختیار شالبته  

داری  دنیا  دنیایمانأبا شم  اختیار  بدهیم    ن  فلذا  تغییر  ما،  یعنی بر ضد  بشود علینا  و 

خداوند ابتداءً برای همه خیر و نفع انتخاب می کند اما افراد با انتخابی که در دنیا  

یزدی  خانم زناری  تجربه گر محترم  ،  دارند آن را به ضرر خودشان تغییر می دهند

 : ی فرمایندو م نداین قضیه را در تجربه شان مشاهده کرده ا 

من میگم انرژی  ،روح که نه  ،همه ارواح  ،مسیر اولیه را انتخاب می کردم
مسیر کلی را انتخاب می کردیم    ،همه در حاله ای از انرژی و نور بودن 

  ، ولی اختیار داشتیم که آیا این مسیر را با این روش طی کنیم یا روش دیگه
 نبودیم ...   یعنی وقتی به جسمانیت رسیدم مجبور و محکوم به آن انتخاب

با دو    ،زدم که من را نزند   من کنارش می  ،هم کلاسیم با پا به من می زد
در    ،این اتفاق یک حادثه ساده نبود  ،لش دادم خورد زمین آسیب دید دست هُ 

ه به این رسیده  کل دادن تو و آسیبی  تجربه ام به من نشان داده شد که این هُ 
دامنه هاش داره می ره یعنی   ،در کل جهان هستی داره بازتابش دیده می شه

   همین نبود اینجا تمام شود...

 
 1۶9,  صفحه  1النور المبین في قصص الأنبیاء و المرسلین  ,  جلد 1
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 1لش بدم. لش دادم کامل همه چیز تغییر کرد قبل تولد دوست نداشتم هُ وقتی هُ 
 هُلدوستش را  قبل تولد دوست نداشته  به خوبی بیان می کنند که  محترم  تجربه گر  

یا به    دوستت را هُل بده،که    برای او ننوشتهیا همان شأن الهی اش  بدهد یعنی مولی  

، اما در دنیا با انتخاب شأن دنیای اش  دکه اون فرد را هُل بده عبارتی انتخاب نکرده  

و  ،( )انتخاب ضارّ می شود کتب علینا)انتخاب نافع(اون کتب لنا و او را هُل می دهد 

أن دنیایی انتخاب ها ی نافع را به ضار ، که با شو جهنم ها اینجاستها  منشأ عذاب  

 کنیم. می تبدیل 

ُ    »برایمان می نویسد به نفع ماستو  در عالم میثاق  انتخاب کرده ایم  چه    هر كَتبََ اَللَّّ

همه شؤون و مراحل زندگیمان که به نفع ما است، به این مطلب آگاه شویم اگر  « لنََا

لوَْ یعَْلَمُ   فرمودند: امام صادق  ،ت شدا خواهیم  ها و مشکلات را دوست    ءحتی بلا

ضَ بِالْمَقَارِیضِ  دانست  مىمؤمن  اگر    2الَْمُؤْمِنُ مَا لَهُ فِي الَْمَصَائبِِ مِنَ الَْأجَْرِ لتَمََنَّى أنَْ یقَُرَّ

با قیچى چیده    كرد كههر آینه آرزو مى   هایش چه مقدار پاداش دارد،  كه در مصیبت

 : به این قضیه به خوبی اشاره می کنند محترم تجربه گران  و قطعه قطعه شود.

ولی من این حادثه را دوست    ،جسمم داغون شد هر کس می دید غش می کرد
 3داشتم. 

آن لحظه تمامش   ،باهاش کنار بیایم  نمی تونستم   ،خیلی تضاد بود در زندگی ام
دقیقا باید تمام این اتفاقات می ،  از بین رفت چون علت ها را به من گفتند

گرفته    افتاد تا من آن درسی را که باید می گرفتم از آمدنم به دنیا آن درس را
 4باشم. 

دانستم چرا آن فرد    می دیدم چرا این افراد برای این واقعه انتخاب شدن می
 5. آنجا بنشیند اطلاعات بسیار دقیق هر فرد به من داده می شد  باید

به خوبی در می یافتم که آنها نیز به سهم خویش از برنامه های مشخصی  
شدند و این که پس از تکمیل برنامه ها و  در طول حیاتشان بر خوردار می

آموزش دروس لازم آنان نیز مانند من روزی به اقامتشان در روی زمین و  
 به حیات فانیشان پایان خواهند داد.  

ینده ی آنها را مشاهده کردم و از مشکلات و مبارزاتی که می بایست  آمن  
 در طول زندگیشان با آنها رویاروی شوند مطلع گشتم. 

نها  آاما به خوبی می دانستم که این مشکلات برای رشد و پرورش معنوی  
 واجب و الزامی خواهد بود.  

 
 تجربه گرریحانه زناری یزدی فصل سوم زندگی پس از زندگی 1
   1۵,  صفحه  1المؤمن  ,  جلد 2
 تجربه گرحامد طهماسبی فصل دوم زندگی پس از زندگی 3
 تجربه گرفاطمه سرکار زاده فصل اول زندگی پس از زندگی 4
 تجربه گرامیررضاعباسیان فصل اول زندگی پس از زندگی  5
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 جای هیچ گونه نگرانی یا ترس یا اندوهی وجود نداشت. 
به خوبی در می یافتم که عاقبت هر یک از جگر گوشه هایم شایسته و نیکو 

واهند آورد و به  خواهد بود و خیر و برکت زیادی از زندگانیشان به دست خ 
خوبی در می یافتم که در فاصله چشم بر هم نهادنی می توانستیم دیگر بار  

 1در کنار هم و با هم باشیم. 
إكِْرَاهَ فِي  در قرآن کریم آمده است  هر چه هستیم و داریم انتخاب خودمان است،   لَا 

 ( در دین هیچ اجبارى نیست.) 2الدِّینِ 

 اختیار برگشت 

،  محترم می فرمایند که بعد مراحلی به من گفته شد مختار هستیاکثر تجربه گران  

بین برگشتن به دنیا و ماندن، این قضیه در روایات به آن اشاره شده    حق اختیار داری

 است، به برخی اشاره می کنیم:  

هَذَا مَنْزِلكَُ : به او می گویند مؤمننشان دادن جایگاه از بعد  دیفرما یمرسول خدا

ةٌ فیَقَوُلُ لاَ حَاجَةَ فِي الَدُّنْیَا فِي الَْجَنَّةِ فَإنِْ     ن یا  3شِئتَْ رَدَدْنَاكَ إِلَى الَدُّنْیَا وَ لكََ فیِهَا ذَهَبٌ وَ فضَِّ

که در آن جا    م ی گردان  یباز م  ایتو را به دن   یاگر خواست  ،منزل تو در بهشت است

 . ستین ای به دن  یازی: مرا ن دیگو یهنگام م نیدر ا ، طلا و نقره است

از بهشت برای محتضر باز می شود و به آن نگاه می    دری فرمودند  دقامام صا

وَ هَؤُلاءَِ رُفقََاؤُكَ أَ فتَحُِبُّ الَلَّحَاقَ    کند و گفته شود خدا این را برای تو آماده کرده است:

جُوعَ إِلىَ الَدُّنْیَا قَالَ لاَ حَاجَةَ لِي إلَِى الَدُّنْیَا وَ لاَ الَرُّ  وآنها هم دوستان تو   4جُوعِ إِلیَْهَابهِِمْ أوَِ الَرُّ

هستند در بهشت آیا دوست داری به آنها ملحق شوی یا برگردی به دنیا می گوید من  

 حاجتی به دنیا ندارم و به آن برنمی گردم. 

جُوعَ  فرمودند ملک الموت به محتضر گوید:امام صادق  إنِِّي قدَْ أمََرْتُ أنَْ أخَُیِّرَكَ الَرُّ

الَْمُضِيَّ إِلَى   الَدُّنْیَا وَ 
به من امر شده است که تو را مخیر کنم بین رجوع به دنیا و    5

 آخرت. 

است آن کس که رفت خودش رفت چون کاری اینجا نداشت    نِ یالدِّ   یلا إکِراهَ فِ خلاصه  

 آن کس که برگشت خودش برگشت چون کار نیمه تمام داشت.

 ما آنجایی هستیم که الزم است باشیم.  

 
 49درآغوش نور  1
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 وقتی تمام این چیزها بر من روشن شدند، کمال برنامه را درک می کردم. 
فهمیدم که ما برای وضعیت و موقعیت خودمان در روی زمین داوطلب    می

می شویم و هر کدام از ما کمک بیشتری از آنچه که می دانیم دریافت می  
 1کنیم. 

 
است    یمخصوص افراد بهشت  اریاخت  نیکه ا دانند    ینوشته خوب م  ن یلبته خوانندگان اا

، آنها می گویند  ندارند  برگشتی  اریاخت   چیکه تا ابد در جهنم هستند ه  یآن ها  نیو معاند

لعََلِّي أعَْمَلُ صَالِحًا    قَالَ رَبِّ ارْجِعوُنِ خدایا ما را برگردان به دنیا تا کارصالح انجام دهم   

 هرگز. 3كَلاَّ  فرمایدخداوند به آنها می 2فیِمَا ترََكْتُ 

 ملکوت برای ما تکراری است

ِ وَإنَِّا إِلیَْهِ رَاجِعوُنَ آدرس اصلی همه ما   است یعنی بعد از مُردن جای جدید نمی    4إنَِّا لِِلََّ

برگردیم همه چیز آنجا  خودمان  وقتی به اصل  ،  جایی که قبلاً بودیم می رویم  ، رویم 

برایمان تکراری است، تجربگران محترم مرگ به خوبی به این موضوع اشاره کرده  

 : اند 

دیدم    مرا به باغی بردن باشکوه فراوان احساس کردم از ازل من این باغ را
در واقع چیز تکراری برام بود احساس آرامش بیشتر مثل کسی که به خونه 

 5که مدتها در مسافرت بوده. قدیمی خودش وارد می شود  
انگار برام تکراری بود    با این حال که بدنم را در حال جراحی می دیدم 

 6مسئله جدیدی برام نبود. ،به آن  م عادی بود حس قدیمی داشت
 7خیلی عادی بود برام آزادی از بدن. 

  من و مسافرم از بدن جدا بودیم ما به جسم هایمان بی تفاوت و نسبت به هم، 
قرار    ی تفاوت بودیم و کامل پذیرفته بودیم نه حراسی نه وحشتی انگارهم ب

 8بوده این اتفاق بیفتد. 
إلِاَّ تذَْكِرَةً لِمَنْ   مَا أنَْزَلْنَا عَلیَْكَ الْقرُْآنَ لِتشَْقَىَٰ ذکر و یادآوری است    «  تذَْكِرَةً   »  قرآن کتاب

یَخْشَىَٰ 
  ی ن را فقط براآ  !یفکنیکه خود را به زحمت ب  م ی ما قرآن را بر تو نازل نکرد)  9

 ( .م ی نازل ساخت   ترسندیکه م یکسان یادآوری
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  خلق کرد   ،تعلیماز  بعد    (داد.   میقرآن را تعل )  1عَلَّمَ الْقرُْآنَ »خداوند« اول تعلیم داد    معلم 

نْسَانَ  د  مایفرمی    را می فرستد و به او  پیامبرشخلق،  ( بعد  انسان را خلق کرد)  خَلقََ الْإِ

نگفت انت معلم گفت انت    ی(اپس تذکّر ده که تو فقط تذکّر دهنده )  2إنَِّمَا أنَْتَ مُذكَِّرٌ فَذكَِّرْ  

ما قبلاً به بنی آدم تعلیم دادیم و اینها در دنیا یادشان رفت برو به آنها   یعنیمذکر،  

 یادآوری کن. 

یعنی اگر عظمت و زیبایی های آن دنیا   ،این فراموشی موقت آخرت یک نعمت است

را فراموش نمی کردیم یک لحضه نمی توانستیم در دنیا با همه سختی هایش زندگی  

 : همچنان که تجربه گران محترم به آن اشاره می کنند ،نیمک

 ن مکان ها بوده ام.  در ای می دانستم که قبلاً 
باره به کالبد فنا پذیرم برگشته بودم وقتی قادر نمی شدم  وخیلی بعد، وقتی د

جزئیات این تجربه را به یاد آورم، احساس می کردم به من خیانت شده است  
 ولی با گذشت زمان می دانستم که این فراموشی به نفع خودم بوده است. 

دنیاهایی   کامل  شکوه  توانستم  می  زندگی اگر  آورم،  یاد  به  بودم  دیده  که 
سراسر ناراحتی و رنجی داشتم و مأموریت خدایی ام را به خاطر احساس  

 3حیرت و سپاسگذاری عمیقم به خاطر تجربه ای که داشتم، ضایع می کردم.
گفتم اینجا خانه من است چرا یادم نمی آید کم کم یادم آمد و همه چیز برام  

 4من قدیمی شد. 
نْسَانَ   عَلَّمَ الْقرُْآنَ   تمام قرآن را به همه انسان ها تعلیم دادخداوند    ،ت قبل از خلق   5خَلقََ الْإِ

 (  انسان را خلق کرد. ،داد  م ی قرآن را تعل)

ه  قرآن را تعلیم دید  ،خود با گوش و چشم الهی و معنوی    همه انسان ها در عالم میثاق 

و با چشم و گوش دنیایی دنبال آن می   نده ارا بست  چشم و گوش الهیدر دنیا    ،اند 

در قرآن کریم آمده    یادمان نمی آیدقرآن و انتخابات عالم میثاق    یندو می گو  ندگرد

و اگر آنها  )  6وَترََاهُمْ ینَْظُرُونَ إِلیَْكَ وَهُمْ لَا یبُْصِرُونَ   وَإِنْ تدَْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىَٰ لَا یسَْمَعوُا  است

 یکه با چشمها»  ینی بی و آنها را م!  شنوندیسخنانتان را نم  د،یفرا خوان   تیرا به هدا 

 ( نندی بینم قتیاما در حق  کنند،یبه تو نگاه م «شانی مصنوع

را باز کنیم و با چشم و گوش الهی به جهان نگاه کنیم،  خود  ما باید چشم و گوش الهی  

  ؟چگونه چشم و گوش الهی خود را باز کنیم ، تا آنچه در میثاق تعلیم دیدم یادمان بیاید
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بُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ مُخْلِصاً لِي  لاَ یَزَالُ  :  دیفرمامى در حدیثی قدسی    تعالمخداوند   عَبْدِي یتَقََرَّ

تِي یبَْطِشُ بِهَا حَتَّى أحُِبَّهُ فَإذَِا أحَْببَْتهُُ كُنْتُ سَمْعَهُ الََّذِي یسَْمَعُ بِهِ وَ بَصَرَهُ الََّذِي یبُْصِرُ بِهِ وَ یَدَهُ الََّ 

أَ  اسِْتعََاذنَِي  إِنِ  وَ  أعَْطَیْتهُُ  سَألَنَِي  و    1عَذْتهُُ إِنْ  نافله  نمازهاى  با خواندن  بنده من  همواره 

گردد، تا محبوب من شود، و هر گاه  مى  كیمستحبى در صورت اخلاص به من نزد 

گردم تا  من بشنود و چشم او مى  لهیشوم، تا به وس او مى  محبوب من گشت من گوش

من كار را انجام دهد، اگر از من    لهی شوم تا به وسو دست او مى  ند،یبب   من  لهی به وس

 دهم.دهم و اگر به من پناه آورد، پناهش مىبخواهد به او مى

گوش دنیایی ظرفیت    اند که چشم وتجربه گران محترم این موضوع را مشاهده کرده  

 اق را ندارد: و توانایی یاد آوری عالم میث

و من می دانستم که هیچ چشم زمینی در حالت عادی خود نمی تواند بدون  
 متلاشی شدن به آن نگاه کند.  

 2سپاسگزارش باشد. فقط چشمان معنوی می توانست آن نور را تحمل کند و  

 مدرسه است  دنیا

که انسانها    شودیروشن م  یبه خوبن یمعصوم  اتیقرآن و روا   ات یبه آ  یبا نگاه

زمین مدرسه و در واقع می توان گفت    در حال امتحان شدن هستند،  شهیهمدر دنیا  

 محل رشد انسانی است: 

 تحصیلی است. آمدن به زمین مثل انتخاب یک دانشگاه و انتخاب یک رشته  
که   وضعیتی  بهترین  در  باید  و  هستیم  معنوی  مختلف  در سطوح  همه  ما 

 3مناسب نیازهای معنوی ما است، به روی زمین بیاییم. 
هنگام دیدن برنامه خلق کائنات، با خوشحالی سرود خواندیم و پر از عشق  

 الهی شدیم. 
های شادی  از دیدن رشدی که می توانستیم روی زمین داشته باشیم و پیوند  

 بخشی که می توانستیم با دیگران داشته باشیم پر از عشق و لذت شدیم. 
 بعد خلق شدن زمین را تماشا کردیم.  

ما روح برادران و خواهران خود را دیدیم که برای گذراندن نوبت خود در  
روی زمین به کالبدهای خود وارد می شدند، و هر یک رنج و شادی را که  

 4د تجربه می کردند. به رشدشان کمک می کر
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  تان یرا برا  نیکه زم  یهمان کس)  1الَّذِي جَعَلَ لكَُمُ الْأرَْضَ مَهْدًا در قرآن کریم آمده است  

 (ساخت  یگهواره اچون مهد و 

.  « محل آمادگی و تمهیدمَهْدًا  کل زمین مهد است »از آیه مبارکه استفاده می شود که  

  ،حال یادگیری و آماده شدن هستند در   مهد هستند واهل  اهل زمین    زمین مهد است و

در مهد های کودک هم بچه ها در حال آماده    واقع دنیا مثل پیش زندگی است،  در

 شدن برای ورود به اجتماع هستند. 

وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا    قرآن کریم می فرماید   ، آماده می شوندچیزی  برای چه  اهل زمین  

(  .سازندین آماده مانجام دهند، به سود خودشا  ستهیو آنها که کار شا)2فلَِِنَْفسُِهِمْ یَمْهَدُونَ 

زمین محل  « در واقع    فلَِِنَْفسُِهِمْ یمَْهَدُونَ   »با عمل صالح برای نفسشان تمهید می کنند 

 . است  برای نفسکسب عمل صالح  

فَمَنْ كَانَ یَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فلَْیعَْمَلْ عَمَلًا   ؟ قرآن کریم می فرمایدعمل صالح برای چیست

با  دیپروردگارش ام  ی اپس هر که به لق)3صَالِحًا  (  انجام دهد  ستهیشا  یکار  دی دارد، 

 . است عمل صالح برای یرجوا لقاء ربّ 

برای آماده شدن برای ملاقات خدا، طاقت پیدا کردن برای    ،قرار داد مهد  زمین را  

، در واقع می توان گفت دنیا یک سفر زیارتی در عالم ماده  وند تحصیل تجلیات خدا

، خداوند بندگان را در تنور  شناخت خداوند و ملاقات اوو احوالات آن است برای  

 داغ دنیا که پرُ از بلاء های داغ است، قرار داد تا پخته شوند. 

 یتا درنکشد جام ینشود صاف یصوف         یتا پخته شود خام دی سفر با  اریبس

مْنَا بنَِي آدَمَ شاهزاده اند    ،تمام بنی آدمدیگر  به عبارتی   و به راستى ما فرزندان  )  4وَلقََدْ كَرَّ

ِ وَإنَِّا إِلیَْهِ  از خدائیم و به سوی او می رویم  ی  تعبیربه  یا  (  آدم را گرامى داشتیم  إنَِّا لِِلََّ

فقر و بیماری    ،اصلاً نمی دانستیم غم چیست، سختی و رنج چیست   ،قبل دنیا  5رَاجِعوُنَ 

اراده الهی بر این قرار   ،یعنی چه اصلاً در عالم لاهوتیمان اینها را درک نمی کردیم

 .  ، و خودمان و خدا را بشناسیم گرفت تا در زمین اینها را تجربه کنیم

صبح  روز  ر  ه  ، این فرزندداستان ما مثل این قصه بود که پادشاهی فرزندی داشت

برای همه چیز  بیدار می شد  و  ش  که  بود محیا  نداری    ،آماده  و  فقر  دانست  و  نمی 
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  در ناز و نعمت مطلق بود و قدر دان نعمت های دور و برش نبود   ،چیستمحدودیت  

، پادشاه اندیشه ای کرد که این  و خودش و پادشاه را آن طور که باید نمی شناخت 

ببرند و  دستور داد او را بیهوش کرده و به روستای دور دست  ،شاهزاده را آگاه کند 

وقتی به هوش آمد دید هر چه می خواهد فراهم نیست  شاهزاده    ،از دور مراقبش باشند 

و    سختی هابعد مدتی که فقر و    ،و باید برای هر چیزی سختی های فراوانی بکشد 

این شاهزاده با بلاء اولش باز گرداند،   گاه پادشاه او را به جای  ،شید چرا محدودیت ها  

و   ها  ندارایی  پ مها و  نعمت های  حدودیت ها حسابی  پادشاه و  و  خته شد، و خود 

 کنارش را خوب شناخت و... 

محدودیت ها داشت اما آنها را درک  این شاهزاده قبل از تبعید به روستا علم به این  

و... را با گوشت و پوست و استخوان درک    سختی  و بلاء وآمد که فقر    ،نکرده بود 

 کند یعنی علم تجربی به دست آورد. 

را می دانستیم  بیماری و...  و  غم و اندوه    و  مان معنای درد و فقر تیملکوما در عالم  

علم  تجربه کنیم و  آمدیم زمین اینها را  اما    ، ، علم حسّی داشتیم می کردیم   یعنی حسّ 

ِ وَإنَِّا إِلیَْهِ  و رشد کنیم و برگردیم به خانه هایمان  درک  تجربی به دست آوریم و   إنَِّا لِِلََّ

آزار رساندن  ل صالح این است که درس هایمان را بدون اذیت و  اعمیکی ازا  رَاجِعوُنَ 

 . به دیگران پاس کرده و به ملاقات خداوند برویم 

 تجربه گران محترم این موضوع را بیان کرده اند: 

قرار است   تمام حسّ  بدهد  های که  به من دست  به    ،توی زندگی  توجه  با 
اینجوری نبود که وقایع را    ،به من دادن  ،اتفاقات و حوادث توی زندگی را

اینها  ،غمش را و حس سختی و رنج  ،ماهیت و حسش را ،ببینم و درک کنم
یعنی من تجربه نداشتم    ،بود تا آن موقع برای من خیلی نا آشنا بود   مفاهیمی

   که ببینم رنج چیه سختی و غم چیه اینها برام جدید بود.
  به من گفت )راهنما(  ، برگردیم   ،با تمام وجود التماس کردم گفتم نمی خوام

ی فهمیدم این رشد به معنای بزرگ شدن سنّ  ،تو باید بیایی اینجا تا رشد کنی
سختی  ،  یک سری مفاهیم را باید یاد بگیری بفهمی و روحت رشد کند  ،ستنی

 1در دنیا هست و سبب می شود من رشد کنم. 
و ما همیشه به آن سطحی می رویم  ند  من متوجه شدم که سطوح رشد فراوان

 2که راحت تر هستیم. 
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ُ الَّذِي خَلقََ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ  در قرآن کریم آمده است   لُ الْأمَْرُ بیَْنهَُنَّ اَللَّّ الْأرَْضِ مِثْلهَُنَّ یتَنََزَّ

َ قَدْ أحََاطَ بكُِلِّ شَيْءٍ عِلْمًا َ عَلَىَٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ وَأنََّ اَللَّّ خداست آن كه هفت  )  1.لِتعَْلمَُوا أنََّ اَللَّّ

آنها زمین بیافرید. فرمان او میان آسمانها و زمین جارى   تا  آسمان و همانند  است 

 ( بدانید كه خدا بر هر چیز قادر است و به علم بر همه چیز احاطه دارد.

  م « تا بدانی لِتعَْلمَُوا» م تا عالم شوی   را خلق کرد)دانشگاه زمین(  تمام آسمان ها و زمین

 قادر است و بر همه چیز احاطه دارد.  وندخداکه 

دانشگاه هر کسی در کلاس مخصوص خود   این  کس در  ، هر  قرار داردالبته در 

یا  ، و هر کسی هم در بهشت است تجربی  مرتبه و سطح خودش در حال کسب علوم 

 خودش است. جهنم  

مردم بر سه دسته تقسیم    فرمودندامام صادق   ،اساتید این دانشگاه انبیاء و اولیاءاند 

عَنْ ذَلِكَ فقََالَ نَحْنُ الَْعلُمََاءُ وَ    :شوند شِیعتَنَُا الَْمُتعََلِّمُونَ وَ سَائِرُ  عَالِمٍ وَ مُتعََلِّمٍ وَ غُثاَءٍ فسََألَوُهُ 

غُثاَءٌ  دانشمندانیم   2.الَنَّاسِ  ما  آب،  روى  خاشاك  و  دانشجو  و  ما    دانشمند  شیعیان  و 

 دانشجویان و مردم دیگر خاشاك روى آب. 

، البته آن  خوب تعلیم ندیده اند، تعلیمشان بعد دنیا ادامه دارددر دنیا  برخی افراد که  

زمین تا آسمان فرق   کردن است نه درک کردن و تجربه کردن،  تعلیم از جنس حسّ 

  با کسی که بیماری را تجربه می کند،  اند ددارد بین کسی که از بیماری یه چیزی می  

عُلِّمَ فِي قبَْرِهِ  فرمودند:    امام صادق الَْقرُْآنَ  لَمْ یحُْسِنِ  أوَْلِیَائِنَا وَ شِیعتَِنَا وَ  مَنْ مَاتَ مِنْ 

ُ بِهِ فِي دَرَجَتِهِ فَإنَِّ دَرَجَاتِ الَْجَنَّةِ عَلَى قدَْرِ عَدَدِ آیَاتِ الَْقرُْآنِ ، فیَقَُالُ لِقَارِئِ الَْقُ   لِیَرْفَعَ  رْآنِ  اََللَّّ

هر كس از دوستان و شیعیان ما كه بمیرد و قرآن را خوب بلد نباشد، در  3. اِقْرَأْ وَ اِرْقَأْ 

خداوند به سبب آن درجه اش را بالا برد؛ زیرا  قبرش قرآن به او آموخته شود تا  

پس به قرآن خوان گفته شود: بخوان   ،درجات بهشت به اندازه شمار آیات قرآن است 

 .و بالا رو

روایات تعابیر متعددی راجع به دنیا گفته شده است که متناسب با حال  آیات و  در  

یا گفته شده    ا سِجْنُ الَْمُؤْمِنِ الَدُّنْیَ   زندان مومن استدنیا  مثلاً گفته شده    ،افراد متغییر است

إِنَّ الدُّنْیَا دَارُ صِدْقٍ لِمَنْ صَدَقهََا وَ دَارُ عَافیَِةٍ لِمَنْ فهَِمَ عَنْهَا وَ دَارُ    مسجد اولیاء الله استدنیا  

 ِ دَ مِنْهَا وَ دَارُ مَوْعِظَةٍ لِمَنِ اتَّعظََ بهَِا مَسْجِدُ أحَِبَّاءِ اَللَّّ ِ غِنًى لِمَنْ تزََوَّ یا گفته    وَ مُصَلَّى مَلَائكَِةِ اَللَّّ

اعْلمَُوا   دنیا شهر بازی است  یا گفته شده   و  الَدُّنْیَا جَنَّةُ الَْكَافِرِ   بهشت کافر استدنیا  شده  
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الدُّنْیَا لعَِبٌ أنََّمَا الْحَیَاةُ  
... بستگی به فرد دارد در چه مرحله و کلاسی باشد؛ دنیا در  و  1

هر کلاس و مرحله ای اسم خاص خود را دارد، در کل دنیا برای همه دار امتحان و 

 است.   شدو ر بلاء و محل تعلیم و تربیت

 اعمالحسابرسی 

، به  است   به تجربیات مرگ راجع به حساب و کتاب بوده وارده شده  بیشتر شبهات  

آقای عظیمی  تجربه گر محترم  می پردازیم،  مرگ  تجربیات  از  بررسی این قسمت  

 : مشاهده می کنندگونه  راجع به حسابشان این

آنجا اینطور نیست که از خودتان دفاع کنید هر    ، خواستم از خودم دفاع کنم 
جای شکوه    ،آنجا فقط جای حساب رسی است  ،دفاع کردنی هست اینجاست

به صدد بر آمدم    ، و شکایت نیست آن کاری کردین میارن جلوی چشمتان
 2جبران کنم داد و فریاد کردم التماس کردم فقط برگردم . برگردم  

هر عملی که می خواهید انجام دهید، در  باید دانست که دنیا محل عمل کردن است،  

  علىامام  آنجا جای حساب است،    ،جای عمل نیست  خرتاین دنیا انجام دهید، آ

روز عمل    »دنیا«امروز  3. غَداً حِسَابٌ وَ لاَ عَمَلَ إِنَّ الَْیوَْمَ عَمَلٌ وَ لاَ حِسَابَ وَ  د:  دنفرمو

روز حساب است و مجالى براى عمل »آخرت«  است و حسابى در كار نیست و فردا  

   نیست.

  د برگرد   دمی خواهانسان    آخرتدر    ،ش دنیا است یجا  دیگری  عملهر    توبه ونتیجتاً  

 چنین می گوید: تجربه گر محترم ، آقای خسروی دبرگرد   د ویه توبه بکنفقط 

 ً واقعا بینی  بدیها را می  توبه کنی  وقتی  آنقدر جدی    ،می خواهی برگردی 
ذره ای خوبی     ،مهربان جدی   ،خدا خیلی مهربان است ولی جدی است   هست،

یه نیت ...  احساس شادی،  یه نگاه  ناراحتی می کنی یه اخم    بدی احساس 
  4برگردی نیت را اصلاح کنی. آنقدر احساس ناراحتی آید که می خواهی 
که    ،افراداما به اندازه رشد عقلی   ،خداوند متعال از همه افراد حسابرسی خواهد کرد

ُ الَْعِبَادَ فِي    فرمودند:امام باقر  ،در دنیا کسب کرده اند سوال می پرسد إنَِّمَا یدَُاقُّ اََللَّّ

در روز قیامت، خداوند به    5.   مْ مِنَ الَْعقُوُلِ فِي الَدُّنْیَاالَْحِسَابِ یوَْمَ الَْقِیَامَةِ عَلَى قدَْرِ مَا آتاَهُ 

اندازه عقلى كه در دنیا به بندگان داده است در رسیدگى به حساب آنها دقتّ به خرج  

 مى دهد. 
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با توجه به این روایت نورانی از همه افراد سوال می شود، در قرآن کریم آمده است  

 کرد .  م یبه پروردگارت سوگند از همه آنها سؤال خواه  1فوََرَبكَِّ لنَسَْألَنََّهُمْ أجَْمَعِینَ 

با توجه به آیه و روایت می توان گفت که حسابرسی برای همه هست و از همه سوال  

 د، اما به اندازه عقل افراد پرسیده خواهد شد. پرسیده خواهد ش 

   ، برخی افراد در دنیا عقلشان آنقدر رشد کرده است که در آخرت بی حساب شده اند

فهمیدن که اگر در دنیا خودشان به حساب خودشان رسیدگی کنند بهتر است که  یعنی

ل است  با عقلشان درک کردن که خداوند عاد  ، در آخرت به حساب آنها رسیدگی شود

مشغول شدن    و کتاب خودشان  در دنیا به حسابلذا  و  و یک بار حسابرسی می کند  

آخرت بی حساب شدن  ابوذر  رسول خدا،  و در  أنَْ  فرمود:  به  قبَْلَ  نفَْسَكَ  حَاسِبْ 

از آنکه به حسابت برسند، خودت به حساب خود   شیپ  2تحَُاسَبَ، فَإنَِّهُ أهَْوَنُ لِحِسَابكَِ غَداً 

 .  کندیکار، حساب فرداى تو را آسان تر م نیبرس، که ا

:  برسید  در دنیا  به حسابتانرسی آخرت  ند قبل حسابفرمودبه همه ما  رسول خدا

وا لِلْعَرْضِ الَْأكَْبَرِ.حَاسِبوُا أنَْفسَُكُمْ قبَْلَ أنَْ تحَُاسَبوُا وَ زِنوُهَا قبَْلَ أنَْ توُزَنوُا وَ تجََهَّزُ 
پیش از    3

آن كه مورد حسابرسى قرار گیرید، خود به حساب نفستان برسید و پیش از آن كه 

آن حسابرسى   براى  و  بگذارید  ترازوى سنجش  در  را  نفستان  سنجیده شوید، خود 

 بزرگ آماده شوید. 

یعنی    ،و به حساب خود برسید   در دنیا حساب کنیدرا  خودتان  حضرت می فرمایند  

  ، کند می  فقط یک بار حسابرسی  و  عادل است  خداوند  چرا که  ،  حساب را جلو بنداز 

خلاف عدالت است دوبار حساب    ،آنجا بغیر حساب می شوید  ،اینجا حساب کردید 

 . شوید

نه    ، بینندمی  نه صراط    ،وقتی می میرند نه حساب دارند هستند،  یه دسته از مومنین  

مَا    نه عزرائیل و... »  ،را می بینندمنکر  ، نهرا می بینند   نه نکیر  ،جهنم را می بینند

إِذَا كَانَ یوَْمُ   فرمود:م رراک پیغمب  ،کدام از این مراحل را نمی بینند« هیچ  رَأیَْنَا شَیْئاً 

تِي أجَْنِحَةً  ُ تعََالَى لِطَائفَِةٍ مِنْ أمَُّ فیَطَِیرُونَ مِنْ قبُوُرِهِمْ إِلَى الَْجِنَانِ یسُْرِعُونَ فیِهَا  الَْقِیَامَةِ أنَْبتََ اََللَّّ

اباً فیََقوُلوُنَ وَ یتَنَعََّمُونَ كَیْفَ شَاءُوا فتَقَوُلُ لهَُمُ الَْمَلائَكَِةُ هَلْ رَأیَْتمُُ الَْحِسَابَ فیَقَوُلوُنَ مَا رَأیَْنَا حِسَ 

رَاطَ فیَقَوُلوُنَ مَا رَأَ  فیَقَوُلوُنَ هَلْ رَأیَْتمُْ جَهَنَّمَ فیَقَوُلوُنَ مَا رَأیَْنَا شَیْئاً  هَلْ جُزْتمُُ الَصِّ یْنَا صِرَاطاً 

دٍ   ةِ مُحَمَّ أمَُّ أنَْتمُْ فیَقَوُلوُنَ مِنْ  ةِ مَنْ  أمَُّ مِنْ  الَْمَلائَكَِةُ  ثوُنَا مَا    فیَقَوُلُ  َ حَدِّ فیَقَوُلوُنَ نشََدْنَاكُمُ اََللَّّ
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ُ تعََالَى هَذِهِ الَْمَنْزِلَةَ بفَِضْلِ رَحْمَتِ كَانتَْ أعَْمَالكُُمْ فِ  هِ  ي الَدُّنْیَا فیَقَوُلوُنَ خَصْلتَاَنِ كَانتَاَ فیِنَا فبََلَّغنََا اََللَّّ

ا قسََ  نَرْضَى بِالْیسَِیرِ مِمَّ وَ  إِذَا خَلوَْنَا نسَْتحَْیِي أنَْ نعَْصِیَهُ  لنََا    مَ فیَقَوُلوُنَ وَ مَا هُمَا فیَقَوُلوُنَ كُنَّا 

اى از امتم  خداوند متعال به طایفه  ،چون روز قیامت شود  1. فیَقَوُلُ الَْمَلائَكَِةُ حَقٌّ لكَُمْ هَذَا

و    ،كنند كند كه از قبرهایشان با سرعت به سوى بهشت پرواز مىهایى عطا مى  بال

 . گردند مند مى هاى الهى متنعم و بهره آنچه دلشان بخواهد از نعمت

آنها   ؟ ( بازجویى شدید)  آیا موقف حساب و بازجویى را دیدید  گویند:آنها مىملائكه به  

یعنى بدون حساب و بازجویى    از ما حسابى نخواستند،  در جواب ملائكه مى گویند:

   .آمدیم 

  م؛ی دی ما صراط را ند  ندیگومی    د؟ یشما بر صراط عبور کرد   ای: آ ندیگومی  فرشتگان  

 . ما هیچ چیز ندیدیم  گویند:مى د؟ ی دی جهنم را د  ای: آندیگومی فرشتگان 

 ما از امت محمد  گویند:  امت كدام پیغمبرید؟   از  و  اید  ملائكه گویند شما چه طایفه

 هستیم. 

در ما دو خصلت بود كه   گویند:   ؟ پرسند كه عمل شما در دنیا چه بوده استملائكه مى 

كه چون در خلوت  یكى آن    خدا به فضل و رحمت خود ما را به این مرتبه رسانید؛

بودیم از خدا شرم داشتیم كه معصیت او را مرتكب شویم و دیگر آن كه به هر چه  

   از براى ما قسمت كرده بود راضى بودیم.

 پس سزاوار این مرتبه هستید.  ملائكه گویند:

و  معلوم شد کسانی که در دنیا به حسابشان رسیدگی کرده اند آنجا حساب ندارند،  

منکر نه حساب هیچکدام    و  راط نه جهنم نه نکیرصرخی از مؤمنین نه  دانستیم که ب

 را نمی بینند. 

مشرکان هم  دیگر هم حساب ندارند، و آنها مشرکان هستند،  طبق روایات یک گروه  

 2وَلَا یسُْألَُ عَنْ ذنُوُبهِِمُ الْمُجْرِمُونَ در قرآن کریم آمده است    حساب کتاب میزان ندارند 

 (  .شوندیمجرمان از گناهانشان سؤال نم)

در دنیا جلوه ای از جهنم است در    انوجودشمجرمین که جرمشان شرک بالله است،  

جهنم است،  دخول  همان    و میزان آنهاو لذا حساب و کتاب    ندستهآخرت هم جهنمی  

ِ أنََّ فرمودند:  مشرکان  احوالات بعد از مرگ    بهراجع    امام سجاد اِعْلمَُوا عِبَادَ اََللَّّ

 
 8۴,  صفحه  1مسکّن الفؤاد عند فقد الأحبة و الأولاد  ,  جلد 1
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رْكِ لاَ تنُْصَبُ لهَُمُ الَْمَوَازِینُ وَ لاَ تنُْشَرُ لهَُمُ الَدَّ    1وَاوِینُ وَ إنَِّمَا یحُْشَرُونَ إِلىَٰ جَهَنَّمَ زُمَراً أهَْلَ الَشِّ

پا مى شود و نه نامه هاى   اى بندگان خدا! بدانید كه براى مشركان نه ترازوها بر

 اعمال گشوده مى گردد، بلكه دسته جمعى به سوى دوزخ رانده مى شوند. 

افراد  برای همه  هم  عذاب قبر  حتی  روایات اینچنین برداشت می شود که  برخی  از  

ائمّه معصوم،  بلکه برای برخی افراد هست  ،نیست لیَْسَ است که:    ده ی رسنیاز 

الَْكُفْرَ  مِنْ جُمْلتَهِِمْ مَنْ مَحَضَ  یعَُذَّبُ  إنَِّمَا  الَْقبَْرِ كُلُّ مَیِّتٍ وَ  یعَُذَّبُ فِي 
در قبر    یا هر مرده   2

 . شود یبلکه کافر محض عذاب م شود،یگرفتار عذاب نم

  ؟قربانت گردم! پس فشار قبر در كجاست گفتم  به امام صادق گویدمی ابو بصیر 

هیهات! هرگز براى مؤمنان چیزى   3هَیْهَاتَ مَا عَلَى الَْمُؤْمِنیِنَ مِنْهَا شَيْءٌ حضرت فرمود:  

 نیست. قبر از آن فشار 

آیات و روایات مشخص شد که حساب، صراط، نکیر منکر، عذاب قبرو...  با توجه به  

هیچ کدام    شما بعد مرگ   لذا اگر،  برای همه افراد نیست بلکه برای بعضی افراد هست

 تعجب نکنید. را ندیدید  مراحل  از این

،  از تجربه گر محترم آقای معماریان راجع به نماز و روزه و... پرسیده نشده است

 :  ایشان چنین می گوید

دگی تمام اعمالم را می دیدم حس می کردم و ارزش گذاری می  در مرور زن
  هیچ   یک از نماز روزه روضه دعا و...  کردم قاضی و متهم خودم بودم هیچ

 4یک از من نپرسیدن همه اش حق الناس بود. 
یمَانَ مَ فرمودند:  امام صادق در روایتی نورانی   حْضاً لاَ یسُْألَُ فِي الَْقبَْرِ إلِاَّ مَنْ مَحَضَ الَْإِ

شود، مگر در قبر از كسى سؤال نمى  5.   أوَْ مَحَضَ الَْكُفْرَ مَحْضاً وَ الَْْخَرُونَ یلُْهَوْنَ عَنْهُمْ 

آن كسى كه ایمان خود را كاملًا خالص نموده باشد، و یا آن كسى كه كفر خود را  

   خالص نموده باشد؛ و امّا بقیّه افراد از سؤال قبر آنها صرف نظر مي شود.

از   نموده   انیكسچرا  خالص  كاملًا  را  خود  ایمان  شو  اند  كه  می  د؟  ن حسابرسی 

نشان  و    آنهانشانه کمال    آنهابرای  و...    و نکیر و منکرو نصب میزان    آنها  حسابرسی

َ می فرمایند:  امام حسن عسکری  ،است  بر آنهافضل خداوند    دادن وَ لوَْ لاَ أنََّ اََللَّّ
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  وَ مَنْ یسَْمَعنَُا مِنْ مَلائَكَِتِهِ بعَْدَهُمْ لمََا سَألَْنَاهُ   -مِنْ أمَْلاكَِهِ    - بهَِذِهِ الَْحَضْرَةِ  یرُِیدُ إظِْهَارَ فَضْلِهِ لِمَنْ 

. ثمَُّ یسَْألَانَِهِ ..
حضور    نیدر اکه    یخود را به کسان  لتیخواهد فض  یو اگر نه که خدا م  1

س از ملائکه که صدای  و هر کمتوفی اند(  روح  )ملائکه ای که کنار  هستند نشان دهد  

 . پرسند یسپس از او م ، از او سوال نمی پرسید...شنود  یمرا  ما

،  ینمومناین  با توجه به این روایت نورانی فهمیده می شود که سوال و حسابرسی از  

 . ستآنها فضل خداوند بر  دادننشان  برای  

سریع بعد  افراد  برای  منکر و...  و  و میزان و نکیر  حسابرسی    ت داشته باشید کهدقّ 

اتفاق  آنها ی برابلکه بعد از گذراندن مراحلی  ،واقع نمی شوداز بدن از جدایی روح 

 می گوید:چنین  مرگ  محترم تجربه گر   یدیا  نیج  یبتخانم  ،د می افت

که تا زمان دفن جسد روی زمین    ، حق انتخاب می دهنددر زمان مرگ به ما  
که روحمان رشد کرده، حرکت کنیم، همانطور که   یا به سطحی   ،باقی بمانیم

 2من حرکت کرده بودم. 
برخی از    ،در قبرمتوفی  که بعد از قرار گرفتن    با دقت در روایات فهمیده می شود

امام   شروع می شود،رای او  بکه در منابع دینی به آن اشاره شده است  حوادث مرگ  

إِذَا مَاتَ الَْمُؤْمِنُ شَیَّعَهُ سَبْعوُنَ ألَْفَ مَلكٍَ إِلَى قبَْرِهِ فَإذَِا أدُْخِلَ قبَْرَهُ أتَاَهُ مُنْكَرٌ    فرمود: صادق

نكَِیرٌ  تا قبرش  آن  3وَ  گاه كه مؤمنى چشم از دنیا فروبندد، هفتاد هزار فرشته او را 

 ...   نكیر و منكر آمده  گاه كه در قبر وارد شود،و آنهمراهى خواهند كرد 

أدُْخِلَ قبَْرَهُ » مُنْكَرٌ وَ نكَِیرٌ « زمانی که داخل قبر شود »فَإذَِا  با  « نکیر منکر آیند،  أتَاَهُ 

بعد دفن بدن و قرار گیری    نکیر و منکرانی می توان گفت که  دقت در این روایت نور

 .  به سراغ متوفی می آیندروح در سطح رشد خود 

كَاةُ آن حضرت در جایی دیگر فرمودند   إِذَا دَخَلَ الَْمُؤْمِنُ قبَْرَهُ كَانَتِ الَصَّلاةَُ عَنْ یمَِینِهِ وَ الَزَّ

بْرُ نَاحِیَةً   عَنْ یسََارِهِ وَ الَْبِرُّ مُظِلٌّ عَلیَْهِ  ى الَصَّ خویش درآید،    قبرچون مؤمن به    4  وَ یتَنََحَّ

نماز در طرف راست او قرار گیرد و زكات در جانب چپ او و نیكوكارى بر فراز  

 ... سرش سایه افكند و صبر در گوشه اى بایستد

  هزکات و غیرنماز    ، شود  داخلخود  به قبر  مومن  « زمانی که  إِذَا دَخَلَ الَْمُؤْمِنُ قبَْرَهُ »

 د. نآیمی 
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جُلُ فِي قبَْرِهِ أتَاَهُ مَلكََانِ مَلكٌَ عَنْ یمَِینِهِ وَ   آن حضرت در جای دیگر فرمودند إِذَا وُضِعَ الَرَّ

هنگامى كه انسان در قبر گذارده شود، دو فرشته نزد او آیند: یكى    1مَلكٌَ عَنْ شِمَالِهِ 

 . سمت راست و دیگرى سمت چپ او

جُلُ فِي قبَْرِهِ    » « دو أتَاَهُ مَلكََانِ   »  شته می شود« وقتی که انسان در قبر گذاإِذَا وُضِعَ الَرَّ

آیند، همچنان که از روایات فهمیده می شود تا میت در قبرش  می  ملک به نزد او  

 قرار نگیرد، دو ملک نزد او نیایند.  

بعد از دفن متوفی اتفاق    ، اتفاقات مرگ  برخیاز لسان روایات فهمیده می شود که  

نشود و روح در ملکوت قبر یا    و پوشیده   دفنمتوفی  بدن  زمانی که  تا  می افتد، مثلاً  

نکیر و منکر و  برخی از مسائل از جمله  همان سطحی که رشد کرده قرار نگیرد  

 . ونددیگر مسائل بعد مرگ برای متوفی حاضر نش

 را بیان کرده اند: حسابرسی شان این چنین تجربه محترم  برخی از تجربه گران 

  چهار نفر در   ،مانند انگلیسی بود(  (Lیک میز  ،دیدم وقت حسابرسی است 

آن یک نفر که   بود،   قسمت طولانی و یک نفر در قسمت انتهای میز نشسته
اما   ،ندیدم شکل و صورت ندیدم   آن افراد را  ،اعمال من بود آمد پیش من

کردم می  حس  را  بود   ،حضورشان  وحشتناک  و  ترسناک  خیلی    ،اعمالم 
 2سیمای گرگ داشت آن موجود از کارهای من ساخته شده بود.

مال من   ،بد می رفت چپ ،خوب می رفت راست  ،یه چیزی مثل ترازو بود 
 شد.  مساوی

زیر بغل   ،گفتند برو توی نور  ،بغلم  مثل پوشه زدن زیر  ،ترازو بسته شد
 3راستم. 

آن آدم نورانی اعمالم روی کاغذ را می   ،اعمالم روی کاغذ ثبت شده بود
 4برای برخی لبخند می زد برای برخی ناراحت می شد.   ،دید

روایات بیان  در    ،می شودپرسیده  که از آنها سوال  ی  و ارزش ها  برخی از مسائل

در روز قیامت، بنده قدم از جاى خود بر ندارد تا    فرمودرسول خدا،  شده است

عَنْ عُمُرِهِ فیِمَا أفَْنَاهُ، وَ شَبَابِهِ فیِمَا أبَْلاهَُ، وَ عَنْ    :آن گاه كه از چهار چیز باز خواست شود

از عمرش، كه در چه راهى صرف   5حُبنَِّا أهَْلَ الَْبیَْتِ مَالِهِ مِنْ أیَْنَ كَسَبَهُ وَ فیِمَا أنَْفقََهُ وَ عَنْ  
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كرده است؟ از جوانیش؛ كه در چه راهى به سر آورده است؟ از مالش؛ كه از كجا  

 آورده و در كجا خرج كرده است؟ و از دوستى ما خاندان .

فِي یسُْألَُ الَْمَیتُِّ    شود:از میتّ در قبرش از پنج چیز سؤال مى  فرمود امام صادق

هِ وَ صِیَامِهِ وَ وَلایَتَِهِ إیَِّانَا أهَْلَ الَْبیَْتِ فتَقَوُلُ  الَْوَلایََةُ   قبَْرِهِ عَنْ خَمْسٍ عَنْ صَلاتَِهِ وَ زَكَاتِهِ وَ حَجِّ

و    نماز، زكات، حج، روزه   1. مِنْ جَانبِِ الَْقبَْرِ لِلِْرَْبَعِ مَا دَخَلَ فیِكُنَّ مِنْ نقَْصٍ فعََلَيَّ تمََامُهُ 

ما اهل بیت  به  او نسبت  از گوش  ،ولایت و دوستى  به آن چهار چیز    ۀولایت  قبر 

 گوید: هر نقصانى را كه در شما وجود دارد، تمام خواهم كرد. مى 

 راجع به سوال از نماز جالب است: محترم مرگ تعابیر تجربه گران 

 2اول چیز که از من می خواستن نماز بود. 
فرشتگان را می دیدم که برای جواب دادن به نمازگزاران هجوم می آوردند.  

 آنها سازمان یافته بودند که تا حد امکان کمک رسانی کنند.  
وقتی درون این سازمان کار می کردند، از شخصی به شخص دیگر، از  
نماز گزاری به نماز گزار دیگر می پریدند و پر از عشق و لذت در کارشان  

 3بودند. 
خیلی ترسیدم    ،سه چهار بار از من سوال کرد که آیا نماز می خواندی یا نه

یه دو    ، کار بد رنگ مشکی بود   ، سبز بود  شدر مرور زندگی نمازهایم رنگ
رگردانده به  بگفتند آن تو را    ،رکعت نماز برای شهدا و اموات می خوندم 

 4دنیا. 
 5از است.آن دنیا دیدم همه خوبی ها در اتاقی است کلید آن نم

 6نماز نمی خونده .  ،گفتن این دهنش بو می دهد 
 7و نمی خواهد برگردی.   بخوان گفت یک رکعت نماز

همچنان که گفته شد سوالات برای هر کس با توجه به اندازه رشد عقلی او متفاوت  

  ، و نحوه پرسش سوال و محیط پرسش سوال هم برای هر کسی متفاوت است   ،است 

نکیر منکر به مومن  فرمودامام صادقبه عبارتی برای هر کسی شخصی است،  

دِینِي   می گویند: سْلاَمُ  الَْإِ دٌ نبَیِِّي وَ  ُ وَ مُحَمَّ فیََقوُلُ رَبِّيَ اََللَّّ دِینكَُ وَ مَنْ نبَیُِّكَ   8مَنْ رَبُّكَ وَ مَا 
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  مپروردگار  گوید:؟ مؤمن مى پیامبر تو كیست  ؟ آئین تو چیست  ؟ پروردگار تو كیست

   و دین و آئینم اسلام.خداى یكتاست و پیامبرم محمد 

راجع به محترم  در حسابرسی قاضی و قضاوت کننده خود فرد است، تجربه گران  

 این مطلب این چنین می گویند:

  ، هم قاضی ،هم شاهد بودم ،اعمال خودم شدمدر مرور زندگی خودم قاضی 
 1هم متهم . 

یعنی اراده کتمان وجود    ، کلک بزنی  ،قاضی خودتی و نمی توانی کتمان کنی
 2با تمام سلول.  ،خودمم تایید می کردم ،همه را می پذیرفتم ، ندارد

من دیدم که چطور اغلب در حق مردم ظلم کرده ام و چطور آنها همان ظلم  
 به دیگران مرتکب شده اند.  ها را نسبت 

این زنجیره از یک قربانی به قربانی دیگر ادامه داشت، مثل زنجیره ای از  
مهره های دومینو تا وقتی که به نقطه شروع باز می گشت، به طرف خود  

 من، ظالم . 
موج دور می شد و باز می گشت، من مردم بسیار زیادی از آنچه می دانستم  

 د و رنجم چند برابر و غیر قابل تحمل شد.  را آزار داده بودم و در
 سوزی و عشق بود.    ناجی به طرف من قدم برداشت، پر از دل

روح او به من قدرت می داد و گفت که من خیلی سخت گیرانه درباره خودم  
 3قضاوت کرده ام. 

ات  بخوان نامه)  4الْیوَْمَ عَلیَْكَ حَسِیبًا اقْرَأْ كِتاَبكََ كَفَىَٰ بنِفَْسِكَ  در قرآن کریم اینچنین آمده است  

   (اى.را امروز تو خود براى حساب كشیدن از خود بسنده 

لازم نیست خدا حساب    ،خودت بنشین حساب کن  و  «بخوان کتابت رااقْرَأْ كِتاَبكََ    »

علیک  فرمود  نگفت لک حسیبا    ،کرد خواهید  چون خودتان ضد خودتان حساب    ، کند

یعنی خودتان ذره ای به    ،ان بر ضد خودتان حساب خواهید کرد حسیبا یعنی خودت

کرد نخواهید  انفاق  کرد   ،خودتان  خواهید  حساب  عبارتی  ،دقیق  مسائل    آن  به  قدر 

ن  یکه جااست  روشن و آشکار است و شواهد و مدارک زنده     لذا و    ،ست ی گفتگو 

مَا   فرمود:امام صادق،  که بتوان آن را حاشا کرد  ستی ن  یزیچ جَمِیعَ  الَْعبَْدُ  یَذَّكَّرُ 

ذَا اَ  ا لِهَٰ ا مَٰ ا وَیْلتَنََٰ ادِرُ عَمِلَ وَ مَا كُتبَِ عَلیَْهِ حَتَّى كَأنََّهُ فعََلَهُ تِلْكَ الَسَّاعَةَ فَلِذَلِكَ قوَْلهُُ: یَٰ ابِ لاَٰ یغَُٰ لْكِتَٰ

ا اهَٰ مقدّر شده    شیداده و آنچه براچه را که بنده انجام   هر  5.  صَغِیرَةً وَ لاَٰ كَبِیرَةً إلِاه أحَْصَٰ
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 به  ،همان ساعت آن را انجام داده است  ییکه گوچنان  شود، یآورده م  ادشیبود، به  

عمل کوچک و    چیاست که ه  یچه کتاب  نیبر ما! ا  یوا   ی: اندیگوی م  خاطر  نیهم

 .آن را به شمار آورده است نکهینگذاشته مگر ا را فرو یبزرگ

« طوری اعمال را نشان فرد می دهند  حَتَّى كَأنََّهُ فعََلَهُ تِلْكَ الَسَّاعَةَ حضرت می فرماید»

 که گویی همان ساعت دارد انجام می دهد. 

 مرور زندگی

یا همان نامه اعمال که در روح  «    اقْرَأْ كِتاَبكََ »  مرور زندگی یا همان باز خوانی کتاب

 : و جان مان نوشته ایم 

این نمایش در جایی که ایستاده بودم اجرا    ،مرور زندگی ام را تماشا کردم
زندگی ام مثل سندی روشن ولی با سرعت فوق العاده جلوی چشمم    ،می شد

من مبهوت بودم که با این سرعت می توانم این همه اطلاعات را    ،ظاهر شد 
درک و فهم من بسیار زیادتر از آن چیزی بود که در وقت وقوع   ،درک کنم

 . هر حادثه زندگی ام داشتم 
من نه تنها عواطف خود را در هر لحظه دوباره تجربه می کردم بلکه آن 

فهمیدم می  هم  را  کردند  می  احساس  اطرافیانم  و   ،چه  آنها  افکار  من 
اوقاتی بود که همه چیز به روشنی    ،احساساتشان را درباره خودم تجربه کردم

 1نور برایم روشن می شد. 
ا فیِهِ وَیقَوُلوُنَ یَا وَیْلتَنََا در قرآن کریم آمده است   وَوُضِعَ الْكِتاَبُ فتَرََى الْمُجْرِمِینَ مُشْفِقِینَ مِمَّ

ذَا الْكِتاَبِ لَا یغَُادِرُ صَغِیرَةً وَلَا كَبیِرَةً إلِاَّ  أحَْصَاهَا ۚ وَوَجَدُوا مَا عَمِلوُا حَاضِرًا ۗ وَلَا یظَْلِمُ  مَالِ هََٰ

را از   انینهند، آن گاه اهل عص  شیو بد خلق را پ  کیو کتاب اعمال ن)  2رَبُّكَ أحََدًا 

  ی : اندیکه )با خود( گو  یدر حال   ینیآنچه در نامه عمل آنهاست ترسان و هراسان ب

فرو    ییل کوچک و بزرگ ما را سر مواست که اعما  ی چگونه کتاب  ن یبر ما، ا  یوا

کتا آن  در  است؟! و  آنکه همه را احصا کرده  همه اعمال خود را    بنگذاشته جز 

 ( کس ستم نخواهد کرد. چیو خدا به ه نندیحاضر ب 

کردم  زندگی  دوباره  را  زندگیم  کند  ،همه  پیدا  سرعت  اینکه  بدون    ،بدون 
چیزی از قلم نمی افتاد    ،دیدم جنینی تا مردن را    از  ،با همه جزئیات   ،تغییر 

گفتم تاثیر آن دروغ همزمان هم حس طرف مقابل    دروغ می  مثلاً   ،با آثارش
و   ،با حسی که خیلی فراتر از حس های این دنیا است   ،را تجربه می کردم 

 3همزمان خودم هم زجر می کشیدم از آن دروغ . 
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سال مرور می    200در آنجا مثل اینکه    ،سال دنیا   20  در مرور زندگی مثلاً 
 همه اعمال با آثارش دیده می شود.   ، شود
 1کسی دارد برای خودش بهشتی می سازد یا جهنمی و با خود می برد.  هر
آثار آن مرور ودر آخرت   و  انسان  است    اعمال  آمده  قرآن  در  بررسی می شود، 

 ( .م ی سی نو  یم آثار آنها را ماند و تمافرستاده   شیو آنچه را از پ )  2وَنكَْتبُُ مَا قَدَّمُوا وَآثاَرَهُ 

تصویر آنجا واقعی تر    ،شکل مرور واقعی بود  ،مرور زندگی در ذهنم بود
چون نمی شود واقعیت را    ،آنجا واقعی تر است  ،چون قابل انکار نبود  ،بود

 3اینجا واقعیت را می شود پوشاند.   ،پوشاند
یادم نمی    ،کردمدر مرور زندگی مواردی یادم آمد که اگر صد سال فکر می  

 4آمد. 
 5در مرور زندگی حتی تعداد نفس هایم را می توانستم بشمارم. 

سال پیش را دیدم، شوخی های پدر مادرم قبل  60،50قبل تولد خودم را دیدم  
 تولدم را می دیدم.  

 6هر مسئله ای که مرتبط با من بود می دیدم آنچه متعلق به من بود می دیدم. 
 7ف را مرور می کردم .زندگی افراد دور تصاد

همه ذرات به   راجع سوژه از ،از تمام اجزای بدنم تصویر برداری شده بود 
ما داریم توش    ،بط کرده اند همه اشیاء آینه است ضذرات همه فیلم ها را  

 8همه چیز درش ضبط می شود .  منعکس می شویم و
در قرآن کریم    اهد شدبه فرد نشان داده خوبا آثار آن  کامل و دقیق  انسان  اعمال  تمام  

 (.تا اعمالشان به آنها نشان داده شود  )9لِیرَُوْا أعَْمَالهَُمْ  آمده است

  ، یم آلان مشغول انجام آن عمل هست   نیهم  ایکه گو  یمن یبیم  یااعمال خود را به گونه

  امام صادق،  یمدر خود صحنه هست  ایشود بلکه گو  یادآوری  مان  یبرا  نکهینه ا

چون روز قیامت شود كار نامه انسان به او داده مى شود و مى گویند: آن    ندرمودف

  عرض كردم: آنچه را در آن كار نامه هست مى شناسد؟   (راوى مى گوید)را بخوان.  

 ذكََرَهُ، إنَِّهُ یَذْكُرُهُ فمََا مِنْ لَحْظَةٍ وَ لاَ كَلِمَةٍ، وَ لاَ نَقْلِ قَدَمٍ، وَ لاَ شَيْءٍ فَعَلَهُ إلِاَّ حضرت فرمود :  

وَ لاَٰ  صَغِیرَةً  ادِرُ  یغَُٰ ابِ لاَٰ  الَْكِتَٰ ذَا  لِهَٰ ا  مَٰ ا  وَیْلتَنََٰ ا  یَٰ قَالوُا  فَلِذَلِكَ  الَسَّاعَةَ  تِلْكَ  فعََلَهُ  إلِاه كَأنََّهُ  كَبیِرَةً   

 
 تجربه گرمحمد شفیعی فصل اول زندگی پس از زندگی  1
 سوره یس 12آیه  2
 تجربه گرامیر گمرکی فصل دوم زندگی پس از زندگی  3
 تجربه گرعلی خسروی فصل دوم زندگی پس از زندگی 4
 تجربه گرمحمود شاهی فصل دوم زندگی پس از زندگی  5
 تجربه گرحسن کریمی فصل دوم زندگی پس از زندگی  6
 گرحامد طهماسبی فصل دوم زندگی پس از زندگیتجربه  7
 تجربه گرمیلاد دولت آبادی فصل سوم زندگی پس از زندگی  8
 سوره زلزال  6آیه  9
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ا اهَٰ نداشته و هیچ    هیچ نگاهى نكرده و هیچ كلمه اى نگفته و هیچ قدمى بر  1.  أحَْصَٰ

كارى انجام نداده باشد، مگر این كه در آن نامه ذكر شده است و او آنها را به یاد  

به همین دلیل مى گویند:  ،  آورد به طورى كه گویى همان لحظه آنها را انجام داده است

 . ریز و درشتى را از قلم نینداخته استواى بر ما! این چه نامه اى است كه هیچ 

 ی انجام داده چنان م  ایرا که در دن  یاعمال  امتیانسان در ق«وَ لاَ شَيْءٍ فعََلَهُ إلِاَّ ذكََرَهُ »

 . آورده است یآن عمل را در همان ساعت به جا  ییکه گو ابدی یو م ندیب

ةٍ خَیْرًا یَرَهُ فمََنْ یعَْمَلْ مِثقَْالَ    ذره ذره اعمالش را می بیند ا یَرَهُ   ذَرَّ ةٍ شَرًّ  2وَمَنْ یعَْمَلْ مِثقَْالَ ذَرَّ

و هر كس به وزن    دی کرده باشد آن را خواهد د  کیکار ن  یاپس هر کس به قدر ذره 

 بیند. اى بدى كرده باشد آن را مى ذره 

خیلی اذیت    ،می دادم  ،کارهای ریز بدی بود که به راحتی می شد انجام ندهم
 3می شدم. 

در اثنای    ،تا اینجا خوب بود   ،من جدا کردم  ،در بچگی سه نفر یه نفر را زدن
 4کار یه مشت به آنها زدم این بد بود. 

 5حسرت می خوردم چرا به مادرم نگاه نمی کردم.  ،من نگاه فرش می کردم 
دم  آن دنیا در مرور زندگی وقتی رسی  ،توی راه مشهد به یه درخت آب دادم

این جریان با    ،به  دان  موسیقی  هزاران  و  باشه  یه دشت وسیع  کن  فرض 
با   یه آهنگ منظم بزنند  بهترین سازهای که هست بیان بشینن تمرین کنن 
هزاران حوری آماده رقص همه اینها می خواهد به من بگوید باریکلا عجب  

 6کار مهمی انجام دادی . 
لِ یوَْمٍ مِنْ أیََّامِ  إِنَّ ابِْنَ آدَمَ إِ فرمودند:  امام علی   ذَا كَانَ فيِ آخِرِ یوَْمٍ مِنْ أیََّامِ الَدُّنْیَا وَ أوََّ

و    ایفرزند آدم هنگامى که در روز آخر زندگى دن  7الَْْخِرَةِ مُثِّلَ لَهُ مَالهُُ وَ وُلْدُهُ وَ عَمَلهُُ 

  مال و فرزندان و اعمالش در  رد یروز اول زندگى آخرت )هنگام مرگش( قرار گ

 . شوندمقابلش مجسم مى

 
   328,  صفحه  2التفسیر )للعیاشی(  ,  جلد 1
 سوره زلزال  8آیه  2
 تجربه گرمحمود شاهی فصل دوم زندگی پس از زندگی  3
 تجربه گرمهدی معماریان فصل دوم زندگی پس از زندگی 4
 تجربه گرمهدی حسن نژاد فصل دوم زندگی پس از زندگی 5
 تجربه گرمحمد زمانی قلعه فصل دوم زندگی پس از زندگی  6
   10,  صفحه  ۴تفسیر نور الثقلین  ,  جلد 7



68 
 

 برای میت  کردن گریه

  جادی تواند توسط احساسات مختلف ا  یاست و م  یانسان  یعمل معمول  ک یکردن    هیگر

اینگونه را    متوفیبر روح    گرانید  یو زار  هیگر  ریمرگ تأثمحترم  ، تجربگران  شود

 نند: کمی  تیروا

وقتی ناراحتی    ،من اعصابم خورد می شد   ،خانواده ام گریه زاری می کردن
 خانواده ام را می دیدم . 

بدم   کارهای  و  بدنم  به  پرستار  احترامی  بی  و  خانواده  زاری  و  گریه  از 
  1ناراحت می شدم . 

می    ،آن بود که مادرم هی صدا می زد زهره   ،فقط یه چیز برام رنج آور بود 
ً   ، شنیدم  درد می کشیدم از اینکه رهایم نمی کرد، صدا    عذاب می کشیدم واقعا

 2. دوست نداشتم توجه ام را ذره ای از آن نور کم کند   ،بود م مزاحم
 

انگیزه های گریه کردن متفاوت است، در اینجا به سه انگیزه برای گریه کردن می 

 .پردازیم، یک گریه اعتراضی، دو گریه فراق، سه گریه الحاق

نیت و غرض گریه اعتراض به    نهی شده است، اگر   اعتراضی  گریهدر روایات از  

باشد  اتفاق  و  به عبارتی غرض  ،حادثه  به خواست و مشیّ   از گریه  یا  ت  اعتراض 

مَنْ لَمْ  :  خداوند متعال فرموده است  فرمودند اکرم مذموم است پیامبر  ، باشد  وند خدا

غَیْرِي إِلهَاً  فَلْیَلْتمَِسْ  بقَِدَرِي  یؤُْمِنْ  لَمْ  وَ  بقَِضَائِي  هر كس كه راضى بقضاء من   3. یَرْضَ 

نداشته باشد باید خداى دیگرى غیر از من براى  من  نشود و ایمان به قدر و تقدیرات  

 خود انتخاب نماید. 

بلکه اطرافیان او را هم آزار    ،را آزار می دهد  شخص  خودِ نه تنها  اعتراضی  گریه  

چه    ،حتی ملائکه را و حیوانات و آب و خاک اطراف را هم آزار می دهد   ،می دهد

در این صورت    است،که از جسم آزاد شده  باشد  رسد آن گریه اعتراضی برای میتی  

  فرمودند:پیامبر  ، لذا از این نوع گریه نهی شده است  ،او را به شدت آزار می دهد 

  براو( وسیله گریه اهلش  ه  همانا میت عذاب می شود ب)4. إِنَّ الَْمَیتَِّ یعَُذَّبُ بِبكَُاءِ أهَْلِهِ عَلیَْهِ 

صداى  یک  ،  من از دو نوع صدا و ناله زشت نهى كردم  :فرمودندهمچنین حضرتش  

صَوْتٍ عِنْدَ مُصِیبَةٍ وَ خَمْشِ وُجُوهٍ وَ شَقِّ  ، و  خوانى لهو و لعب و موسیقى شیطانى آوازه 

 
 تجربه گرامیر گمرکی فصل دوم زندگی پس از زندگی  1
 تجربه گرزهره محمد زکی فصل دوم زندگی پس از زندگی  2
 138,  صفحه  ۶8بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار علیهم السلام  ,  جلد 3
    108,  صفحه  79طهار علیهم السلام  ,  جلدبحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأ  4
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صدایى به هنگام مصیبت كه توأم با خراشاندن صورت و    م دو   1جُیوُبٍ وَ رَنَّةِ شَیْطَانٍ 

 . پاره كردن گریبان و ناله اعتراض آمیز شیطانى باشد

که روح فرزند آدم را    یمن هنگام  د یگو  یمملک الموتدر روایتی آمده است که  

هنگام من    نیدر ا  ،ند ینما  یکنم، اهل و خانواده او جزع م  یقبض م  -  یبه اذن اله  -

ِ   ست؟ ی چ  یبرا  یتاب  ی جزع و ب  ن یا  : م یگو  یو به آنها م  ستم یا   یم  یدر گوشه ا فوََ اََللَّّ

لْنَاهُ قبَْلَ أجََلِهِ وَ مَا كَانَ لنََا فِي قبَْضِهِ مِنْ ذنَْبٍ فَإنِْ تحَْتسَِبوُهُ وَ تصَْبِرُوا تؤُْجَرُوا   وَ إِنْ  مَا تعََجَّ

  نیاو مع  یکه برا  یسوگند ما روح او را قبل از اجل  خدا ه  ب2تجَْزَعُوا تأَثْمَُوا وَ توُزَرُوا. 

  میمرتکب نشده ا   ی گناه و خطائ  تیمأمور  ن یو ما در انجام ا  م ی شده بود قبض نکرده ا

ا اگر شما در  بردبار،  بتیمص  نیو  برد و    دیاجر و ثواب خواه  د،یی نما  یصبر و 

و گرفتار    دیردگ  یکار م  گناه   د،یینما  ی تاب  یو ب  دی جزع کن  بت یمص   ن یچنانچه در ا

 . دیشو یوزر و وبال م

متوفی   به رفتن  نباید  بازماندگان محترم و عزیز  گفته شد،  به روایاتی که  با توجه 

بازمانده را به شدت اذیت  هم  و  متوفی  هم  آنها  این اعتراض    ،اعتراض داشته باشند 

 خواهد کرد. 

مصیبت دیده    ،کهاست    اینبیان کرد  کردن  گریه    برای که می توان    یی دیگرانگیزه  

بلکه   ندارد،الهی    یقضارفتن متوفی ندارد، یا به عبارتی اعتراضی به  به    یاعتراض

اما گریه   لأمْرِکَ لا مَعبودَ سِواکَ   مًایإلهِى رِضاً بقَِضائکَِ تسَلِ   استبه قضای الهی  راضی  

او،   گریه  این  کند،  فراق استمی  دلتنگ خاطرات  ،گریه  بازمانده    ،صفات  ،یعنی 

کند  ،رفتار می  گریه  اختیار  بی  و  که  ،میت می شود  در مرگ پیامبر  همچنان 

 3. الَْعیَْنُ تدَْمَعُ وَ الَْقَلْبُ یَحْزَنُ وَ لاَ نقَوُلُ إلِاَّ مَا یَرْضَى رَبُّنَا  فرمود:  فرزندشان ابراهیم

گویم چیزى كه باعث غضب پروردگار  شود و نمىگرید و دل اندوهناك مى   دیده مى

 . گردد

: شما چرا  دیاز آن حضرت پرس   یشخص  ،ست یگریبه هنگام شهادت مامام حسن

دو مورد   یبرا 4. الَْأحَِبَّةِ إنَِّمَا أبَْكِي لِخَصْلتَیَْنِ لِهَوْلِ الَْمُطَّلَعِ وَ فِرَاقِ فرمود:  د؟ یکنی م هیگر

 . ارانی و فراق ییجدا یگریو د  دارید  یهراس از لحظه ی: براکنم ی م هیگر

 
 102,  صفحه  1مسکّن الفؤاد عند فقد الأحبة و الأولاد  ,  جلد 1
 2۶9,  صفحه  3تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة  ,  جلد  2
 101,  صفحه  1مسکّن الفؤاد عند فقد الأحبة و الأولاد  ,  جلد 3
 31۶,  صفحه  1مکارم الأخلاق  ,  جلد 4
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به    غالباً از اختیار انسان خارج است،  گریه فراق یک فعل طبیعی و فطری است و

، خانم  بازمانده را تسلی دهددر زمین بماند و روح متوفی تلاش دارد تا   همین خاطر

 مرگ می گوید: محترم تجربه گر   یدیا  نیج  یبت

که تا زمان دفن جسد روی زمین    ، در زمان مرگ به ما حق انتخاب می دهند
که روحمان رشد کرده، حرکت کنیم، همانطور که   یا به سطحی   ،باقی بمانیم

 1من حرکت کرده بودم. 
بیشتر ارواح ترجیح می دهند مدت زمان کوتاهی در زمین باقی بمانند و  

 مورد علاقه شان را تسلی دهند.  افراد 
 افراد خانواده از شخص در گذشته بیشتر غصه می خورند. 

گاهی ارواح اگر عزیزانشان در یأس و نامیدی باشند بیشتر روی زمین می  
 مانند.  

 2آنها می مانند تا کمک کنند روح عزیزانشان التیام پیدا کند. 
، برای تسلی دادن به افراد  د نمی مانتا مدتی در روی زمین    انمتوفیبعضی از  روح  

، یعنی روح  شنیده می شودبه وسیله ندای درونی  متوفی  بازمانده، این تسلی دادن  

به وسیله ندای درونی با بازماندگان حرف می زند و او را تسلی می دهد،  متوفی  

م به  ومدا  گانماند، بازبرای شنیدن ندای اموات باید به درون رجوع کرد نه بیرون

این ندا   ،مرتبط باشند توانند    یمبا روح متوفی  ی درونی ندا وسیله ندای قلبی یا همان  

یک کم درونتان را    وَاسْمَعْ نِدَائِي إِذَا نَادَیْتكَُ   وسیله ارتباطی بین متوفی و بازمانده است،

   دای اموات را خواهید شنید.ن آرام کنید 

تسلی    متوفیی که به بازماندگان  انشده است برای کس  در روایات اسلامی پاداش تعیین

ى مُصَاباً كَانَ لَهُ مِثْلُ أجَْرِهِ مِنْ غَیْرِ أنَْ ینَْتقَِصَ    فرمود:امام صادقد،  ندهمی   مَنْ عَزَّ

اى را دلدارى دهد، براى او پاداشى چون  دیده   هر كس مصیبت  3مِنْ أجَْرِ الَْمُصَابِ شَیْئاً.

 دیده كم شود.   كه از پاداش مصیبت بدون اینپاداش اوست،  

یک نوع گریه هم داریم که در  دو نوع گریه ی اعتراضی و فراق را بیان کردیم،  

إِنَّ الَْبكَُاءَ وَ الَْجَزَعَ مَكْرُوهٌ لِلْعبَْدِ فِي  فرمود: امام صادق به آن امر شده است،  روایات

الَْبكَُاءَ وَ اَ  براى بنده    4.فَإنَِّهُ فیِهِ مَأجُْورٌ لْجَزَعَ عَلَى الَْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيٍّ كُلِّ مَا جَزِعَ مَا خَلاَ 

 
 96درآغوش نور  1
 96درآغوش نور  2
   20۵,  صفحه  3الکافي  ,  جلد 3
 100,  صفحه  1کامل الزیارات  ,  جلد 4
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ناپسند است مگر گریستن و جزع    جزع نمودن و گریستن در تمام امور مكروه و 

 باشد. زیرا شخص در این گریستن مأمور و مثاب مى كردن بر حسین بن علىّ 

فَابْكِ لِلْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيِّ    :گریه کنیاگر مى خواهى براى چیزى    فرمودندامام رضا

 .گریه كنبراى حسین بن على بن ابى طالب 1.بْنِ أبَِي طَالِبٍ 

این  مام حسینتجربه گر محترم آقای تحققی در تجربه شان راجع به گریه برای ا

 چنین می گویند: 

یه فرصت    ،توی مجالس ما چند قطره اشک ریخته  ،گفت هر چه بد بوده
 2بهش بدین . 

ُ ذنُوُبَهُ   فرمودند:امام صادق مَنْ ذكُِرْنَا عِنْدَهُ ففََاضَتْ عَیْنَاهُ وَ لوَْ مِثْلَ جَنَاحِ الَذُّبَابِ غَفَرَ اََللَّّ

برده شود و از چشمانش  نزد او  ت یبکسى که نام ما اهل   3.وَ لوَْ كَانتَْ مِثْلَ زَبَدِ الَْبَحْرِ 

اگر آن گناهان    یشود، حت  ده یباشد، گناهانش آمرز  قدر بال مگس  اگرچه به  د،ی ایاشک ب 

 . باشد اهایبه اندازه کف روى در 

یَا   این آیه شریفه است که فرمود  ی برایمصداق  ،این گریه که به آن امر شده است

و   یو به رستگار  م، ی کاش ما هم با آنها بود  یا)  4عَظِیمًا لیَْتنَِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأفَوُزَ فوَْزًا  

   (م ی دی رسیم یبزرگ یروزیپ

شخص آرزوی الحاق و معیت با امام را    گریه الحاق به امام است، یعنیاین گریه،  

خودش  زمان بین او و امامش فاصله انداخته است،    ،دارد، تا به فوز عظیم برسد اما

وسیلهبرا   می    ه  امامش معیت  با  به فوز می رسد،    دهدگریه  در  امام زمانو 

رَتنِْي الَدُّهوُرُ وَ عَاقنَِي عَنْ نَصْرِكَ الَْمَقْدُورُ وَ لمَْ  زیارت ناحیه مقدسه می فرماید:   فَلئَِنْ أخََّ

نْدُبنََّكَ صَبَاحاً وَ مَسَاءً وَ لَأبَْكِیَنَّ أكَُنْ لِمَنْ حَارَبكََ مُحَارِباً وَ لِمَنْ نَصَبَ لكََ الَْعَدَاوَةَ مُنَاصِباً فلَََِ 

 ً پس اگر روزگار مرا از زمان تو دور داشته، و مقدّرات مرا از    5لكََ بَدَلَ الَدُّمُوعِ دَما

باز داشت، با    و نبودم كه با جنگ  یاریت  جویانى كه به جنگ تو آمدند بجنگم، و 

كنم، و به   و زارى و شیون مىلیكن، هر صبح و شام بر تو ناله    دشمنانت بستیزم؛

 . گریم  جاى اشك، برایت خون مى
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برای فهم بهتر گریه الحاق یک مثال می زنیم، فرض کنید یک بچه ای از کنار مغازه 

د فلان  می گوی شبه والدین ،اسباب بازی رد می شود، و یک اسباب بازی می خواهد 

 . می کنندید، آنها خواسته او را اجابت ناسباب بازی را برایم بخر 

 و...  گریه می کند وبچه شروع می کند به گریه کردن، 

اطرافیان هر کدام به   ،از اون طرف  او  از اون طرف عموبچه  د خاله  ی یکدفعه می بین

یکی به اون شکلات می دهد یکی   ،خودشان را با آن کودک محلق می کنند   ،نحوی

 نازش می کند یکی برایش شکلک در می آورد و... 

در واقع بچه با گریه   ،می گویند گریه نکن عزیزم من برات می خرمبه او  اطرافیان 

آنقدر گریه می  ،  خودش ملحق می کند برای اون هدفش  هعمه خاله و اطرافیان را ب

 کند تا به هدفش که خریدن همان اسباب بازی هست برسد. 

فرد می داند که امام به فوز عظیم رسیده است، و  در گریه الحاق به امام حسین 

می خواهد خودش هم به آن فوز برسد اما می داند که زمان این اجازه را به او نمی 

را به خود ملحق می شروع می کند به گریه کردن، با گریه کردن همه ائمه  ، دهد

در کربلاء و به او می گویند خداوند هر چه را    آنها ناز گریه کن را می کشند،   ، کند

عنایت می هم  او  به گریه کن    ،کرده استعنایت    اجر و پاداشاز  به امام حسین

تازه بعد گریه کردن شنگول و سرحال وقتی این را از درون به او فهماندن  ،  کند

یَا لیَْتنَِي كُنْتُ مَعكَُمْ فَأفَوُزَ نذری هیئت را می خورد و می رود پی زندگی حسینی اش  

 ً  گردیدم.  ل مىبودم و به فوزى بزرگ نایمی اى كاش من با شما  فوَْزاً عَظِیما

که ما به  وجود دارد  البته معانی عمیق تر از این هم برای گریه بر مصائب ائمه

 همین معنا بسنده می کنیم. 

احساسات انسان    ن یو مقدس تر  نیگرفته از پاک تر   بر  شک ااین  ،  الحاق به امام   هیگر

مَنْ فرمودند:  نیامام حس،  شود  یاو محسوب م  یها  ییدارا   نیاز مقدس تر   و  است

ُ بهَِا فِي الَْجَنَّةِ غُرَفاً یسَْ  أهَُ اََللَّّ كُنهَُا أحَْقَاباً وَ قطََرَتْ عَیْنَاهُ فیِنَا قطَْرَةً وَ دَمَعتَْ عَیْنَاهُ فیِنَا دَمْعَةً بوََّ

 ً خداوند متعال در بهشت    د، ی ایاى اشک در راه ما بکسى که از دو چشمش قطره   1.أحَْقَابا

 . که روزگارها در آن ساکن گردد دیبه او عطا فرما یاخانه

 گریهبا  آیا  د  نگویمی  برخی    شمرده نشود،سبک  گریه بر امام حسینمواظب باشید  

  ، بخاطر یک سخن هم بهشت می دهد   وندخدابله،  برای ائمه بهشت واجب می شود؟  
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ُ بِمَا قَالوُا جَنَّاتٍ   قرآن آمده است  در   کردن بر مصائب امام،  چه رسد به گریه فَأثَاَبهَُمُ اَللَّّ

فیِهَا  خَالِدِینَ  الْأنَْهَارُ  تحَْتهَِا  مِنْ  ا)  1تجَْرِي  بخاطر  باغها  نیخداوند  آنها  به  از    ییسخن، 

 ( است یدرختانش، نهرها جار  ریبهشت پاداش داد که از ز

ُ بِمَا قَالوُا» یعنی در مقابل قولشان    ،« باء مقابله استبِمَاآمده بر سر ما»« باء  فَأثَاَبهَُمُ اَللَّّ

إنَِّا نَصَارَىَٰ حالا قولشان چی بوده    ،بهشت است   گویند: ما نصرانى هستیم.مى   2قَالوُا 

 داد. قرار در مقابل قولشان را  بهشت خداوند  ،ما نصرانی هستیمهمین که گفتند 

طاهرین ائمه  ذکر  جا  ریامی  هر  من  روضه  آنجا  استشود  الجنه  امام    ،ض 

هر   3مَنْ جَلسََ مَجْلِساً یحُْیَا فیِهِ أمُُورُنَا لَمْ یَمُتْ قَلْبهُُ یوَْمَ تمَُوتُ الَْقلُوُبُ. فرمودند:  رضا

 یشود، قلبش در روز  ی( زنده م تی ما )اهل ب  ادیکه در آن    ندیبنش   یدر مجلس  سک

   .ردیم ینم  رند،یم یکه قلب ها م

 : چنین گزارش می دهندراجع به روضه مرگ حترم مجربه گران ت

خوند روضه  شد   ، وقتی  سبز  اتاق  پر  ،بالای  که  رنگ  سبز خوش  از    یه 
 4آرامشه. 

( می  گفت بخاطر دو تا استکان که توی هیئت واسه پسرم )امام حسین

 5من را برگرداند.  ،برش گردون ،شست 
دیدم تیری از جلوم رد شد به گلوی بچه ای    ،دیدم هوا از خاک و خون است

  ، بزرگترین غم عالم را دیدم  ،حلت بفنائک  ،همه می گفتن حلت بفنائک  ،زد
بزرگترین ظلم دنیا را من دیدم که اتفاقات    ،بزرگترین سختی عالم را دیدم 

بزرگترین غم عالم را  ،  زندگی من هیچ بود در برابر عظمت آن مصیبت 
 6ود. بگلوی علی اصغر ،دیدم

زِیَّةُ وَ جَلَّتِ الَْمُصِیبَةُ در فرازی از زیارت عاشورا می خوانیم   ِ لقََدْ عَظُمَتِ الَرَّ یَا أبََا عَبْدِ اََللَّّ

سْلاَمِ وَ جَلَّتْ وَ عَظُمَتْ مُصِیبتَكَُ فِي الَسَّمَاوَاتِ عَلَى جَمِیعِ أهَْ  لِ  بكَِ عَلیَْنَا وَ عَلىَ جَمِیعِ أهَْلِ الَْإِ

تو بر ما و   بتیشد، و مص   نیبزرگ و سنگ  تیعزا  نهی ابا عبد اَّللّ، هرآ  یا  الَسَّمَاوَاتِ 

ها بر  در آسمان  بتتیو بزرگ شد مص  نیبر همه اهل اسلام بس بزرگ گشت، و سنگ 

 ها. همه اهل آسمان
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با دوستان دنیایی می رفت زیارت، زیارت در آن دنیا خیلی کمکم    روحم 
 1کرد.
مَا  فرمودند:  امام صادقدر روایات بسیار تاکید شده است،  ائمهزیارت قبور  

عَلِيٍّ  بْنِ  الَْحُسَیْنِ  ارِ  زُوَّ مِنْ  أنََّهُ  یَتمََنَّى  إلِاَّ وَ هوَُ  الَْقِیَامَةِ  یوَْمَ  أحََدٍ  ا یصُْنَعُ مِنْ  مِمَّ یَرَى  لِمَا 

 ِ ارِ الَْحُسَیْنِ مِنْ كَرَامَتهِِمْ عَلَى اََللَّّ به   نکهی مگر ا  ست ی ن  امتیدر روز ق  یکس  چیه  2.  بِزُوَّ

کند،    یمشاهده من یکه از جانب خداوند نسبت به زوّار امام حس  یخاطر کرامت

   بود. یم نیکند که از زوّار امام حس یآرزو م

هاى نور بنشیند در  كسى كه دوست دارد بر سفره   فرمودندامام صادقهمچنین  

ارِ الَْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيٍّ فَلْیكَُنْ مِنْ : روز قیامت پس باید از زوّار حضرت حسین بن  3. زُوَّ

 باشد. على

  ، غم دارد  ،فضاش خیلی حزن دارد ،آسمان نداشت  ،دو حرم با بین الحرمین 
 4آنجا آدم ها شفاف می شوند.   ،مستقیم وصل به بالا است بدون آسمان

ُ أرَْضَ  فرمود:    سجادامام  کربلاء از مقدس ترین اماکن روی زمین است،   اتَِّخَذَ اََللَّّ

أمَْناً مُبَارَكاً قبَْلَ أنَْ یَخْلقَُ أرَْضَ الَْكَعْبَةِ بِأرَْبعََةٍ وَ عِشْرِینَ ألَْفَ عَامٍ، وَ إِ  نَّهَا إِذَا  كَرْبلَاءََ حَرَماً 

تِهَا نوُرَانِیَةً صَ  ُ، هِيَ بِرُمَّ ُ الَْأرََضِینَ رَفعَهََا اََللَّّ افیَِةً، فَجُعِلتَْ فيِ أفَْضَلِ رَوْضَةٍ مِنْ رِیَاضِ  بَدَّلَ اََللَّّ

رُ مِنْ رِیَاضِ الَْجَنَّةِ وَ أفَْضَلِ مَسْكَنٍ فِي الَْجَنَّةِ لاَ یسَْكُنهَُا إلِاَّ الَنَّبِیُّونَ وَ الَْمُرْسَلوُنَ وَ أنََّهَا لتَزَْهَ 

بیَْنَ  يُّ  الَدُّرِّ الَْكَوْكَبُ  یَزْهَرُ  كَمَا  أهَْلِ    الَْجَنَّةِ  أبَْصَارِ  نوُرَ  نوُرُهَا  یغَْشَى  الَْأرَْضِ  لِأهَْلِ  الَْكَوَاكِبِ 

نَ ینَةُ الَْمُبَارَكَةُ الََّتِي تضََمَّ ِ الَْمُقَدَّسَةُ وَ الَطِّ تْ سَیِّدَ الَشُّهَدَاءِ  الَْجَنَّةِ جَمِیعاً وَ هِيَ تنَُادِي: أنََا أرَْضُ اََللَّّ

کعبه  نیزم نکهیو چهار هزار سال قبل از ا  ستیخداوند متعال ب 5.وَ شَبَابَ أهَْلِ الَْجَنَّةِ 

و آن را حرم امن و مبارک    دی کربلاء را آفر  نیرا خلق کند و آن را حرم قرار دهد زم

  هیکنا  دیرا لرزانده و حرکتش دهد )شا   نیبخواهد کره زم  یگرداند، و هر گاه حق تعال

و شفّاف هست    یکه نوران  یحالکربلاء را همراه تربتش در    نیباشد( زم  امتیاز ق

می  مسکن در آنجا  نیبهشت قرار داده و بهتر یها باغ  نیبالا برده و آن را در برتر

بهشت    یها  باغ  نیب  نیزم  نیا  نیو مرسل  اءیدر آن مگر انب  شودیو ساکن نم  شود

نور   د،ی نمایم  یشانفا  ستارگان نور  نیکه ستاره درخشنده ب  یهمان طور  درخشدی م

  نیزم  من   :دیگویبلند م  یو با صدائ   کندیاهل بهشت را تار م  یهاچشم   نیزم   نیا

 
 ی تجربه گرمصطفی سرافزاری فصل دوم زندگی پس از زندگ 1
   72,  صفحه  98بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار علیهم السلام  ,  جلد 2
   13۵,  صفحه  1کامل الزیارات  ,  جلد 3
 تجربه گرسمانه مختار زاده فصل دوم زندگی پس از زندگی  4
 1۴1,  صفحه  1دار الحدیث(  ,  جلد -الأصول الستة عشر من الأصول الأولیة )ط  5



75 
 

الشهداء و سرور جوانان اهل بهشت   د یهستم که س  یو مبارک زه یو پاک بیّ مقدّس و ط 

 را در خود دارم. 

نباشامام رضا ناراحت  مانی  ،گفت  می  اینجا حرم  ماندنی شدی    ، اگر 

تا این حرف را زد من دیدم کسانی هستند از جنس خود    ،جزء خادمان منی 
 1می دیدمشان و می دیدنم.   ،من اونجا دارند راه می رند 

 توسل 

 یقرار دادن مخلوق  لهی وس  ی عنیاصطلاحاً توسّل  در اینجا لازم است به توسل بپردازیم،  

از    یبه نعمت  دنی رس  یبرا  ای  ،خدا   تیبه رحمت و عنا  دن ی رس  یاز مخلوقات خدا برا

دن إلَِى    یاخرو  ای  یوینعمات  الَذَّرِیعَةَ  وَ  رِضْوَانكَِ،  وَ  رَحْمَتكَِ  إِلىَ  الَْوَسِیلَةَ  جَعَلْتهَُمُ  الََّذِینَ 

غُفْرَانكَِ  وَ  وس  2رَأْفتَكَِ  دادى  قرارشان  رحمت    لهیآنانکه  بسوى  خوشنوداى  و    تی و 

 .  واسطه اى براى مهر و آمرزشت

به شهید    محترم   همسر متوسل می شوند  گر مرگ،  تجربه  حسین  آقای سرافرازی 

 ، آن شهید هم کمک به برگشت آقای سرافرازی می کند: ولایتی

برو سر خاک    ،زیارت عاشورا با نماز بخوان  ،گفتند   ،به خانمم زنگ زدن 
روح او می آید پیش    ازش بخواه کمک کند )شهید حسین ولایتی(  ،فلان شهید 

 3من و کمک می کند من برگردم . 
مادرم گفت باید برگردی تو    ،خانمم متوسل شد به مادرم که فوت شده بود 

 4وقتت نرسیده . 
وْتاَكُمْ  زُورُوا مَ فرمود:  علىامام  توسل به ارواح مومنین سبب گشایش ها می شود، 

هِ بمَِ   5  لهَُمَا  یَدْعُوا  فَإنَِّهُمْ یفَْرَحُونَ بِزِیَارَتِكُمْ وَ لْیطَْلبُْ أحََدُكُمْ حَاجَتهَُ عِنْدَ قبَْرِ أبَیِهِ وَ عِنْدَ قبَْرِ أمُِّ

شوند و هر كدام  ها به زیارت شما خوشحال مىخود را زیارت كنید، زیرا آن  مردگان

كند، حاجت  یا مادر خود همزمان با دعایى كه بر ایشان مى از شما در كنار قبر پدر،

 . خود را نیز بخواهد

 میشود: آقای عباسیان تجربه گر مرگ چنین متوسل به امام رضاگرامی  روح پدر  

به محض اینکه صدا    ، یک عده ای آمدن با صدای ترسناک من را صدا زدن
را  پای امام رضا  ، از زانو  ،زانو زد آمد پدرم دوید سمت امام رضا
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امام رو    ، التماس کرد نذار پسرم را ببرند  ،گفت نذار بچه ام را ببرند   ،گرفت
به   ،گفت این را نبرید این از ماست  ،به آن جمعیت کرد دستش را برد بالا

 1جمعیت رفتن توی تونل بسته شد.   ،محض اینکه گفت این از ماست نبریدش 
ام    ،و هی این بیت را می خوانددخترم متوسل شد به حضرت ام البنین

آمد و من    ،البنین دخیلم درمانده و ذلیلم تا ندهی جوابم دست از تو بر ندارم 
از عینک هم بی نیاز    ، شفا پیدا کردم حتی از عینک استفاده می کردم قبلاً 

 2شدم . 
وس  یکس مي  لهیکه  سرانتخاب  هز  عیكند  کم  امن  نهیتر،  و  با سلامت  بهتر    تیتر، 

استدر قرآن کربه مقصد برسد،    تواندی م آمده  جَاءُوكَ   یم  أنَْفسَُهُمْ  ظَلمَُوا  إِذْ  أنََّهُمْ  وَلوَْ 

ابًا رَحِیمًا َ توََّ سُولُ لوََجَدُوا اَللَّّ َ وَاسْتغَْفَرَ لهَُمُ الرَّ و اگر آنان وقتى به خود ستم  )3  فَاسْتغَْفَرُوا اَللَّّ

خواستند و پیامبر ]نیز[ براى آنان  آمدند و از خدا آمرزش مىكرده بودند، پیش تو مى

 ( یافتند. پذیرِ مهربان مى كرد، قطعاً خدا را توبهطلب آمرزش مى

َ غَفوُرًا وَمَنْ یعَْمَلْ سُوءًا أوَْ یظَْلِمْ نفَْسَهُ ثمَُّ یسَْتغَْفِ   و در آیه ای دیگر آمده است َ یَجِدِ اَللَّّ رِ اَللَّّ

ستم کند سپس از خدا طلب    یشتن به خو  یااز او سرزند   یو هر که عمل زشت)  4رَحِیمًا 

  (. یافتخدا را بخشنده و مهربان خواهد    یدآمرزش و عفو نما

اول، شخص   آیه  آمرزش    پیامبر  ودر  برای  هم  ميبا  َ   »دنكناستغفار  اَللَّّ فَاسْتغَْفَرُوا 

سُولُ وَاسْ  خود مستقیماً استغفار  و  كند  در آیه دوم شخص وسیله اتخاذ نمي  «  تغَْفَرَ لهَُمُ الرَّ

َ  »كند مي  به بیان دیگر در آیه اول فرد اتخاذ وسیله کرده است و در آیه   «یسَْتغَْفِرِ اَللَّّ

 . دوم بدون وسیله اقدام به استغفار کرده است

ابًا رَحِیمًا»  جمله  این   شود می  اش  وسیله  و  فرد   استغفار   نتیجه   اول   آیه   در َ توََّ  «لوََجَدُوا اَللَّّ
  دلالت   و  است   شده   وارد   وجدوا  سر   بر   که  تاکید  لام  . 1  دارد  وجود   نتیجه   این   در  تاکید  دو

  الوقوع  محقق   بر   دلالت   که  است   آینده  برای   وجدوا  ماضی  فعل  استعمال  . 2  دارد   تاکید   بر

  كنند   مي   اداء  ماضى   صیغه به  را   مستقبل   فعل  گاهى  عربی  زبان  در دارد،  فعل   آن بودن

  آن   از  و  شده،  واقع  گوئى  چنانچه است،  حتمى  و  قطعى  مستقبل  در  وقوعش  آنكه  باعتبار

  کسی  ،گفت   توانمی  تاکید   دو  این  به  توجه  با  ،نمایند   مي  تعبیر  الوقوع"   محقّق  مستقبل   به"

ً  است کرده  اتخاذ وسیله عنوان به را پیامبر که ً  حتما   حال  شامل خداوند غفران حتما

   .شودمی او
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َ غَفوُرًا رَحِیمًا  »جمله  این  شود می  وسیله  بدون  استغفار  نتیجه  دوم   آیه  در   این   در   «  یَجِدِ اَللَّّ

َ »فرمایدمی   مضارع  فعل  با  و  ندارد وجود  تاکید  دو  آن  آیه   برای  مضارع  فعل  و  «یَجِدِ اَللَّّ

  وسیله   بدون  استغفار   که  گرفت  نتیجه توانمی  است،   الوقوع  مشکک   و  باشد می   استقبال 

   است.  القبول  مشکک است شده  اشاره  آن  به دوم  آیه در که

 گوید:  می  نینچ  قرآن به توسل به راجع پاپی  آقای محترم گر تجربه

پناه برده بودم    ،گرفتم بالای سرم از ترس اون   قرآن را  ،متوسل شدم به قرآن 
می دانست قرآن حامی من   ،حس کردم او یه ترسی از قرآن دارد   ،به قرآن

 1است و از من حمایت می کنه.
اِجْعَلِ الَْقرُْآنَ وَسِیلةًَ لنََا إلَِى أشَْرَفِ مَنَازِلِ الَْكَرَامَةِ وَ  در دعای می فرمایند:  امام سجاد

جْزَى بِهِ الَنَّجَاةَ فِي عَرْصَةِ الَْقِیَامَةِ وَ ذرَِیعَةً نقَْدَمُ بهَِا سِلْماً نعَْرُجُ فیِهِ إِلَى مَحَلِّ الَسَّلامََةِ وَ سَببَاً نُ 

منازل کرامت، و   نیبه والاتر  دنیرس   لهیما وس  یقرآن را برا  2عَلَى نعَِیمِ دَارِ الَْمُقَامَةِ 

و   امت،یما در عرصه ق  افتن ینردبان اوج گرفتن ما به محل سلامت، و سبب نجات  

 قرار ده.  یاقامت بد  یسرا یهار نعمتورود ما ب لهیوس

 رک این چنین می گوید:آقای محمدی تجربه گر محترم راجع به تبّ 

آن مرد بزرگ و مقدس اشاره به پارچه    ،رک به دستم بسته بودمپارچه تبّ 
من چطور   ،به من گفت شما ده روز برای برادرم عزاداری کردی  ،دستم کرد 

نکنم  را  شما  ک  ، شفاعت  فهمیدم  امام  ابوالفضل  هآنجا  برادر  است 

 3است. حسین 

، برخی از دوستان ائمه برکت به معنای خیر پایدار استتبرّک یعنی برکت جستن،  

به  و    کرده رک  پارچه سبزی را متبّ   ، وقتی به زیارت قبور ائمه می روندطاهرین

ه و یاد او در دلشان زنده  دا د تا هر وقت آن را دیدن به یاد امام افتدن دست خود می بن 

رایج بود و مسلمانان آب وضوی آن    تبرک جستن  نیزدر زمان پیامبر خدا ،  شود

و    داشتند می  حضرت یا موی سر و صورتش را هنگام شانه کردن به قصد تبرّک بر

که است  آمده  هم  قرآن  میوسفضرت  ح   در  برادران خود  به  :  فرمایدیخطاب 

را    راهنم یپ   نیا  4جْمَعِینَ أَ   بِأهَْلِكُمْ   وَأتْوُنِي  بَصِیرًا  یَأتِْ   أبَِي  وَجْهِ   عَلَى   فَألَْقوُهُ   ذَااذْهَبوُا بقِمَِیصِي هَ 
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شود و همه خاندانتان را نزد من  می  نای او بد،  ی ندازی صورت پدرم ب  یو رود،  ی ببر

 . دیآور

 خدمت به خلق 

برخوردار    ینید   یدر آموزه ها  ییالاو  گاهیعبادت است و از جا  ک یخدمت به خلق  

َ عَزَّ وَ جَلَّ  فرمودند:  پیامبر اکرم،  است  مَنْ سَعَى فِي حَاجَةِ أخَِیهِ الَْمُسْلِمِ فكََأنََّمَا عَبَدَ اََللَّّ

 ایکه در راه حاجت مؤمن تلاش کند، گو  یکس  1آلاَفِ سَنَةٍ صَائمِاً نهََارَهُ قَائِماً لیَْلَهُ تسِْعَةَ  

که روزها را روزه و شب ها را    ی نهُ هزار سال خدا را عبادت کرده است؛ در حال

 )نماز( بوده است. ام یدر حال ق

بمحترم  تجربه گران   دارند به عشق  تاکید  به مشاهداتشان  با توجه  ه خلق و  مرگ 

 خدمت به خلق: 

در این جهان فانی هر چه باشیم، بی معنی است مگر اینکه به نفع دیگران  
 کار کنیم.  

  ،موهبت ها و استعدادهای ما برای کمک به خدمتگذاری به ما اعطا شده اند
 و در خدمت کردن به دیگران از لحاظ معنوی رشد می کنیم.  

من فهمیدم که    ،بالاتر از همه به من نشان داده شد که عشق متعالی است 
 واقعا بدون عشق ما هیچیم.  

ایم، برای مراقبت از یک  ر دیگ  ما برای کمک به یک دیگر، برای    آمده 
 دیگر...   درک، بخشش و خدمت به یک

ک لبخند،  یمن فهمیدم هر کاری که عشق ما را نشان دهد، ارزشمند است،  
 ....  و یک کلمه تشویق آمیز، فداکاری کوچک

 2ما با این اعمال رشد می یابیم.
دوست داشتن دیگران به قدر    ،مهمترین کاری که می توانم در دنیا انجام دهم

 3خودم است. 
 درخشان است. در دعا و خدمت به دیگران نورهای ما همیشه

خدمت روغنی است که چراغ های ما را با عشق و دلسوزی روشن نگه می  
 4دارد. 

در آنجا به من آموزش داده شد که دعا حتما در حق دیگران باید انجام بدیم  
یعنی دو وظیفه نسبت به مردم داریم یک دعا درحق آنها دو عشق ورزی به 

 5آنها. 
 

 189,  صفحه  2من لا یحضره الفقیه  ,  جلد 1
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  پیامبر اکرم قائل است،    ویژه   تای آنها اهمیّ خداوند خلق خود را دوست دارد و بر

ِ وَ أدَْخَلَ عَلَى أهَْلِ بیَْتٍ  فرمودند: ِ مَنْ نفََعَ عِیَالَ اََللَّّ ِ فَأحََبُّ الَْخَلْقِ إِلَى اََللَّّ  1.سُرُوراً الَْخَلْقُ عِیَالُ اََللَّّ

است که به   یخلق در نزد خدا کس  نِ یتررو، محبوب  نی از ا   ند؛یخور خدا   خلق، نان

 را شادمان کند.  یابرساند و خانواده  یخوران خدا سود  نان

حضرت    فرمودند پیامبر اکرم خدمت به خلق سبب بخشیده شدن، والدین می شود،  

بر    زیسال بعد ن   ،دی کشاز قبرى گذشت که صاحب آن عذاب مى م ی بن مر  سىیع

شود، عرض کرد: پروردگارا! پارسال  ىعذاب نم گریکه د  دیهمان قبر گذشت، اما د 

ا از  مىقب  نیکه  عذاب  را  صاحبش  گذشتم،  مى ر  که  امسال  عذابش  کردند،  گذرم 

وَ آوَى یتَیِماً  :  دکنند! خداوند به او وحى فرمونمى وَلدٌَ صَالِحٌ فَأصَْلَحَ طَرِیقاً  أدَْرَكَ لهَُ  أنََّهُ 

اى روح اَّللّ! فرزند صالحى از او بزرگ شد و راهى را    2فَلِهَذَا غَفَرْتُ لهَُ بمَِا فعََلَ ابِْنهُُ 

را سرپرستى کرد، من هم به خاطر کارهاى فرزندش، او را    مىیتی نمود و    ریتعم

 . دم یآمرز

به ما رسیده است برخی  روایات متعددی راجع به خدمت به خلق از ائمه طاهرین

یمَانُ  :  فرمودندیامام حسن عسکررا بیان می کنیم،   خَصْلتَاَنِ لیَْسَ فوَْقهَُمَا شَيْءٌ الَْإِ

خْوَانِ  ِ وَ نفَْعُ الَْإِ خدا و نفع  ه  دو خصلت است كه بالاتر از آن دو نیست ایمان ب  3.بِالِلََّ

 برادران.  انیدن بهرس

ِ لقََضَاءُ حَاجَةِ الَْمُؤْمِنِ خَیْرٌ مِنْ صِیَامِ شَهْرٍ وَ اعِْتكَِافِهِ فرمودند:  پیامبر اکرم  به   4.وَ اََللَّّ

 ماه اعتکاف است.  کی ماه روزه و  کیخدا قسم، برآوردن حاجت مؤمن بهتر از 

الَْمَاشِي فِي حَاجَةِ    فرمود:امام صادق   ،عذابها از عدم رسیدگی به فقرا استبرخی  

ِ یوَْمَ  طِ بِدَمِهِ فِي سَبیِلِ اََللَّّ فَا وَ الَْمَرْوَةِ وَ قَاضِي حَاجَتهِِ كَالْمُتشََحِّ  بَدْرٍ وَ  أخَِیهِ كَالسَّاعِي بیَْنَ الَصَّ

إِخْوَ  فقَُرَاءِ  عِنْدَ اسِْتهَِانتَِهِمْ بِحُقوُقِ  إلِاَّ  ةً  أمَُّ  ُ که براى انجام  کس    آن  5انهِِمْ أحُُدٍ وَ مَا عَذَّبَ اََللَّّ

صفا و مروه سعى کرده و اگر حاجتش    نیحاجت برادرش راهى رود، چنان است که ب

امتى را    چیخدا ه  ده،ی چنان است که در جنگ بدر و احد در خون غلت  ،را برآورد 

 کردند.  اعتنائىیبه حقوق برادران مستمند خود ب  که ینکرد جز وقت  عذاب

 
 1۶۴,  صفحه  2الکافي  ,  جلد 1
 3,  صفحه  ۶الکافي  ,  جلد 2
    37۴,  صفحه  7۵بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار علیهم السلام  ,  جلد 3
 28۵,  صفحه  71م  ,  جلدبحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار علیهم السلا 4
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 ن در آخرت خبر می دهند: مسئولااز سختی کار محترم مرگ تجربه گران 

ندارم  مردمی  مسئولیت  که  کردم  شکر  را  خدا  تجربه  سخته   ،بعد    ،خیلی 
مثل اینکه یه گل پلاستیکی را با باغ باشکوه معامله   ،شرمندگی خیلی زیاده

 1کنی.
 2. مَلْعوُنٌ مَنْ هَمَّ بهَِا مَلْعوُنٌ مَنْ حَدَّثَ بهَِا نفَْسَهُ مَلْعوُنٌ مَنْ ترََأَّسَ    : ندی فرما  یمامام صادق

و عزم و    استیر  یاراده    ایکند    یطلب  استیکه ر  یاز رحمت خدا به دور است کس

 . ردیدر رأس قرار بگ ینفس کند که روز  ثیبا خودش حد  ایقصد آن را داشته باشد  

ؤَسَاءَ الََّذِینَ    نقل شده است که: از امام صادق  یگرید تیو در روا إیَِّاكُمْ وَ هَؤُلاءَِ الَرُّ

أهَْلكََ  إلِاَّ هَلكََ وَ  الَنِّعَالُ خَلْفَ رَجُلٍ  ِ مَا خَفقَتَِ    بپرهیزید از این رئیسانِ   3. یتَرََأَّسُونَ فوََ اََللَّّ

بلند نشود جز اینكه   ریاست طلب كه به خدا سوگند كه تق و تق كفشها دنبال مردى،

 ود و دیگران را هم هلاك كند. خود هلاك ش

که وظیفه خود  و باید مراقب باشد  مسئول استحیطه خود البته هر کس به اندازه ی 

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئوُلٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ وَ  فرمودند:  ، پیامبر اکرم را صحیح انجام دهد 

رَاعٍ   جُلُ  الَرَّ وَ  رَعِیَّتِهِ  عَنْ  مَسْئوُلٌ  وَ هوَُ  رَاعٍ  الَنَّاسِ  عَلَى  الََّذِي  وَ هوَُ  الَْأمَِیرُ  بیَْتِهِ  أهَْلِ  عَلَى 

هر كدام از    4مَسْئوُلٌ عَنْهُمْ وَ الَمَرْأةَُ رَاعِیَةٌ عَلَى أهَْلِ بیَْتِ بعَْلِهَا وَ وُلْدِهِ وَ هِيَ مَسْئوُلَةٌ عَنْهُمْ 

  ، مورد زیر دستانش سؤال خواهد شد  یك از شما، در  شما مسئول است، و از هر

مرد، سرپرست خانواده است و نسبت به    ، باشدرهبر جامعه، مسئول رعیت خود مي  

زن، مسئول خانه شوهر و فرزندان اوست و در برابر  ،  آنان ، بازخواست مى شود 

 آنان، بازخواست مى شود . 

، خدمت به خلق سعه  چرا خدمت به خلق مهم است چون فرد را به وحدت می رساند 

با همه اشیاء به    وجودی به شخص می دهد و وجود او را گسترش دهد تا جایی که

 . وحدت می رسد

 امام شناسی 

انسان در زمین مختار است به سمت هر علمی برود و آن را یاد بگیرد و یاد دهد، با  

این حال در منابع دینی بهترین علم را امام شناسی دانسته اند و مردم را به آن تشویق  

به منظور معرفت  اى مردم، خداوند بندگان را جز    :فرمودندنیامام حسکرده اند  
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ناچار سر به عبادت او خواهند گذاشت و  ه  بشناسد ب  و اگر خداى خود را   ، دی افرین

 گردند.   مى  ازین بى   گرانیاو از عبادت د چون او را عبادت کنند، با عبادت 

، مقصود از معرفت تی به فدا  م رسول خدا، پدر و مادر  : اى فرزنددی مردى از امام پرس

ست  ا  آن  1.  مَعْرِفَةُ أهَْلِ كُلِّ زَمَانٍ إمَِامَهُمُ الََّذِي یَجِبُ عَلیَْهِمْ طَاعَتهُُ :  رمودف  ؟   ستیخداوند چ   

 كه اهل هر عصر و زمانى امامى را كه اطاعتش بر آنها واجب است بشناسند. 

به نور    ،نور عقل خود  با  ینمومأامام شناسی و معرفت امام از اعظم علوم است، م

َ بَدَأَ بكُِمْ د  نرس می  د و از نور امام به نور خدا  ن نامام راه پیدا می ک که    یکس  2مَنْ أرََادَ اَللَّّ

 .کند یخدا را اراده کند از شما آغاز م

  افت یدر   یاست که برا  نی، مراد از باب الله ا هستند  اللهبابالهی  در واقع انبیاء و اولیاء  

اله  یمعنو  تیهدا ا ب  دیبایم  ،یو  ت  نیه  منزله    مسک اشخاص  به  آنان  و  جست 

ِ    فرمودند: امام صادق،  ورود به بارگاه خداوندند  ی هادروازه  الَْأوَْصِیَاءُ هُمْ أبَْوَابُ اََللَّّ

ُ تبََارَ  ُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ بهِِمُ اِحْتجََّ اََللَّّ تعََالَى كَ وَ  عَزَّ وَ جَلَّ الََّتِي یؤُْتىَ مِنْهَا وَ لوَْلاَهُمْ مَا عُرِفَ اََللَّّ

اوصیاء همان درهاى خداوند عزّوجل هستند كه از آن وارد مى شوند و    3. عَلَى خَلْقِهِ 

اگر ایشان نمى بودند خداوند عزّوجل شناخته نمى شد، خداوند تبارك و تعالى با آنها  

 بر خلقش حجّت مى آورد. 

ً فرمودند:امام کاظم ً بَابٌ مِنْ أبَْوَابِ الَْهُدَى فمََ إِنَّ عَلِیّا  4نْ دَخَلَ مِنْ بَابِ عَلِيٍّ كَانَ مُؤْمِنا

درى است از درهاى هدایت، پس هر كه از آن در وارد شود مؤمن  همانا علی

 . است

مرگ، که یک مسیحی است، با توجه به تجربه  محترم  تجربه گر    ی دیا   ن یج  یبتخانم  

 چنین می گوید:  شان

  نیست که حضرت عیسیتر از این    کدام مهم   از میان همه دانش ها، هیچ

به من گفته شد او دری است که از میان آن همه ما مراجعت   ،را بشناسیم
 خواهیم کرد. 

چه وقتی روی زمین    ، او تنها دری است که می توانیم از میانش رجوع کنیم 
هستیم او را بشناسیم چه وقتی که به عالم ارواح می رویم، بلاخره باید او  

  5آرام بگیریم . را باور کنیم و در عشق او 
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است، در آخرت  عیسیکه در کلاس و رشد و سطح حضرت  ی  دی ا نیج  یبتخانم 

هر گروهی را با امام  را می بیند و از باب ایشان وارد می شود، چرا که  عیسی

روزى  )  1یوَْمَ نَدْعُو كُلَّ أنَُاسٍ بِإمَِامِهِمْ   د در قرآن کریم آمده استکنن می  صدا    انخودش

 ( مردم را به پیشوایانشان بخوانیم كه هر گروه از 

به عبارتی هر کسی که در هر کلاسی است او را با معلم آن کلاس صدا می زنند،  

شیعه را با امام زمان   ،است بخوانندمسیحی را با امام خود که حضرت عیسی

 سنی را با امام خودشان بخوانند و...    ،خودشان بخوانند

بت یا یک  حتی اگر کسی امامش را یک    هر کسی با امام خودش محشور می شود،

  پیامبر خداسنگ قرار دهد و او را دوست داشته باشد با او محشور می شود  

ُ مَعَهُ :  فرمودند هر كه  2. مَنْ أحََبَّنَا كَانَ مَعَنَا یَوْمَ الَْقِیَامَةِ وَ لوَْ أنََّ رَجُلاً أحََبَّ حَجَراً لَحَشَرَهُ اََللَّّ

بدارد، روز قیامت با ما خواهد بود. انسان حتى اگر سنگى را دوست  ما را دوست  

 بدارد، خداوند او را با همان سنگ محشور مى كند. 

امام شناسی باب خدا شناسی است، و اگر ت زیادی دارد، چرا که  امام شناسی اهمیّ 

مَنْ   فرمودند:پیامبر اکرمامام زمانش را نشناسد جاهل به خدا خواهد مُرد، فردی 

و امام زمانش را نشناسد    ردیهرکس بم  3.اتَ وَ لَمْ یعَْرِفْ إمَِامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِیتةًَ جَاهِلِیَّةً مَ 

 به مرگ جاهلى مرده است. 

ً پیامبران و سفراي الهي و اولیاي دین  ،همگی ما   ، را قبل دنیا دیده ایم و آنها را فطرتا

آنها هم ما را دوست دارند و تمام تلاش خود را برای    ،دوست داریم و می شناسیمشان

   :هدایت همه ما به کار برده اند و می برند 

می دانستم که او ناجی من، دوست من   ،جای سؤال در مورد هویت او نبود
داشت، حتی    بود که همیشه مرا دوست می  او حضرت عیسی    ،است 

او خود زندگی بود، خود عشق    ،ه از من بیزار است وقتی فکر می کردم ک
می دانستم که از    ،تی کامل به من می داد، حتی بیش از کمالو محبت او لذّ 

همان آغاز می شناختم، از مدت ها قبل از شروع زندگی ام روی زمین،  
 4چون روحم او را به یاد می آورد.
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مَامُ  فرمودند:  امام رضاد  انبیاء و اولیاء پدران معنوی و مهربان همه ما هستن الَْإِ

غِیرِ وَ  ةُ بِالْوَلَدِ الَصَّ فیِقُ وَ الَْوَالِدُ الَشَّفِیقُ وَ الَْأخَُ الَشَّقِیقُ وَ الَْأمُُّ الَْبَرَّ  مَفْزَعُ الَْعِبَادِ فِي الَْأنَیِسُ الَرَّ

ر دلسوز به کودک، و پدر مهربان، برادر برابر، ماد ق،یامام همدم و رف 1الَدَّاهِیَةِ الَنَّآدِ 

 . سخت است  یپناه بندگان خدا در گرفتار

قلُْ تعََالوَْا أتَْلُ مَا با تبعیت از انبیاء و اولیاء مثل آنها نورانی شویم    یم می توانما  همه  

مَ رَبُّكُمْ عَلیَْكُمْ   ( تا آنچه خدا بر شما حرام کرده همه را بر شما بخوانم   دییایبگو: ب) 2حَرَّ

زاده  فرماید »به  راجع  علامه حسن  می  آیه  بیا،  این  بگوید  به كسى  وقتى  عرب 

 موارد آن گوناگون است.  

گوید بیا، ممكن است در پایین بوده باشد و طرف مخاطب او در بالا و  یآمرى كه م

 ین بیا.  : انزل یعنى پای گویدیبلندى؛ اینجا به او م

و اگر چنانچه بعكس باشد، یعنى آمر در بلندى قرار گرفته باشد و مخاطب در پستى،  

ما را به صورت جمع خطاب فرموده است؛    «تعََالوَْا  »گوید: تعال یعنى بالا بیایاینجا م

من در مقامى منیع هستم كه    ،تعالوا، یعنى مرا كه پیغمبر شما هستم ببینید و بالا بیایید

و در آن حد و    بینم یمقام قرب الهى واقع شدم؛ شما را كه در حضیض مدر اوج  

 3« و بالا بیایید.  ببینیدكنم تعالوا مرا   یكنم، خطاب م یوضع مشاهده م

، تجربه گر محترم آقای مهدی حسن  شویدو الهی  تعالوا یعنی بیایید مثل ما نورانی  

 : مشاهده می کنندنژاد در تجربه مرگشان 

اما برخی    ، همه نور بودن  ، کس قیافه ندارد همه یک شکل بودیم   دیدم هیچ
قدر نورش قشنگ بود آدم دوست می داشت فقط بنشیند فقط اینها را نگاه    آن
طریق    یک عده ای تاریک تاریک بودن از  ، خیلی نورشان زیاد بود   ،کند

 نور می شد فهمید اینها چه کاره بوده اند.  
دوست می داشتن مثل نورانی ها باشن    ،ه می خوردن به نورانی هاطهمه غب

 4و می دانستن که مثل آنها می توانستن نورانی شوند ولی نشدند . 
از    فطر سعید    د یدر قنوت نماز ع هر کسی با تبعیت از ائمه می تواند مثل آنها شود،  

دٍ   یعَل  یَ انَْ تصَُلِّ   قرار دهد   خداوند می خواهیم که ما را مثل محمد و آل محمد مُحَمَّ

دٍ وَانَْ تدُْخِلنَ دٍ وَانَْ تخُْرِجَن هِ یادَْخَلْتَ ف رٍ یْ کُلِّ خَ  یف  یوَ الِ مُحَمَّ داً وَ الَ مُحَمَّ ءٍ   یمُحَمَّ مِنْ کُلِّ سُوَّ
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داً وَ الَ  دٍ صَلوَاتکَُ عَلَ   اخَْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّ که بر محمّد و خاندان محمّد    نیا  هِمْ یْ وَعَلَ   هِ یْ مُحَمَّ

  یوارد کن  ی که محمّد و خاندان محمّد را وارد کرد  یری و مرا در هر خ   یدرود فرست

  یاورد   رونیکه محمّد و خاندان محمّد درود خدا بر او و خاندانش را ب   یو از هر شرّ 

 . یاور رونیمرا ب

رت عاشورا از خدا می خواهیم که زندگی و ممات ما را مثل محمد  در بخشی از زیا

دٍ وَ آلِ   ایمَحْ  اىَ یالَلهُّمَّ اجْعَلْ مَحْ  پس می شود مثل آنها شد ،قرار دهد  وآل محمد مُحَمَّ

دٍ  دٍ وَ آلِ مُحَمَّ دٍ وَ مَماتى مَماتَ مُحَمَّ را زندگى محمد و آل محمد    م ی قرار ده زندگ  ا یخدا  مُحَمَّ

 .و مرگم را مرگ محمد و آل محمد

 بهشت و جهنم

و به عبارتی به  برخی افراد از تجارب مرگ مسیحیان یا دیگر مذاهب که مثبت بوده  

اند تعجب می کنند  افراد بهشت را منحصر برای گروه  بهشت رفته  ، در واقع این 

آن گروه به بهشت رفته یا حالات    خاصی می دانسته اند و از اینکه می بینند که غیر

  تر عیخود را وس   دی د  دیباخوب و مثبتی بعد مرگ داشته تعجب می کنند، این افراد  

 کنند. 

حقیقت اند و آن اسلام است،  یک  مراتب یک دین و    ،باید دانسته شود که همه ادیان 

  ترازوباید    دبه اسلام داشته باش  ینگاه جهانفرد  اگر  اسلام یک دین جهانی است، و  

 . لازم دارد یجهان اریمع یجهان ن یدیعنی باشد   یهم جهاناو  یهاکش و خط

اسلام مکتبی است که همه ادیان و مذاهب الهی را با عناوین مختلف زیر چتر خود  

در قرآن کریم دین، به صورت جمع نیآمده است، یعنی یک دین وجود    ،آورده است 

مذاهب الهی مراتب و شئون و مراحل آن  دارد و آن هم اسلام است و همه ادیان و  

هستند و انبیاء هم هر کدام در هر مرحله ای که بوده اند آن مرحله را تدریس کرده  

سْلَامُ در قرآن کریم آمده است که    ،اند  ِ الْإِ إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اَللَّّ
در حقیقت، دین نزد خدا  )  1

اه است با کلاس های متفاوت  ( به تعبیری دیگر کل دنیا یک دانشگهمان اسلام است.

و معلمان متفاوت که همه یک دین را در مراحل و مراتب خود تدریس می کرده اند  

قُ بیَْنَ أحََدٍ مِنْهُمْ و می کنند، طبق آیات قرآن کریم دین همه انبیاء اسلام بوده است   لَا نفَُرِّ

نهیم و همه در برابر خدا تسلیم  نمىمیان هیچ یك از پیامبران فرقى  )  2وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ 

 است.  و مسلمان هر کس تسلیم او شد مسلم و ( همه انبیاء تسلیم خداوند هستند هستیم.
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یا به عبارتی همان    ،دین واحد   یاصل  م ی از مفاه  ی اریبس   ،ان یاددر مراتب مختلف 

مثلاً صدق و راستی در هر دینی الهی تایید شده است، امانت داری  مشترک هستند؛  

دروغ در هر مسلک و  و حسن معاشرت با مردم مورد تایید همه مراتب دین است،  

، عدم  حرام است  ینیمردم و اموال آنان در هر د  سیبه نوام  یحرام است؛ تعد  یملت

ی و بی ادبی به والدین  شکر گذاری در برابر منعم در هر دینی قبیح است، بی احترام

به میهمان به همسر به همسایه و... در هر ملتی زشت است، دزدی در همه جا کاری  

   پست است و...

می توان گفت دین واحد از انسان جدا نیست، آن دین واحد در درون انسانها    نیبنابرا

ِ الَّتِي فطََرَ النَّاسَ  فَأقَِمْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ حَنیِفًا ۚ  است که قرآن به آن می گوید فطرت   فطِْرَتَ اَللَّّ

فطرت الهى است که مردمان را    نیکن ا دین  خود را خالصانه متوجّه    یرو)  1عَلیَْهَا

( نفرمود فطر مومن، فرمود فطر الناس یعنی همه مردم روی است  ده یبر وفق آن آفر

، در مراتب  زمین یک فطرت دارند، و از طرفی بیان شد یک دین حقیقی وجود دارد

سْلَامُ و آن اسلام است  متعدد ِ الْإِ  . إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اَللَّّ

فطرت   به  که  است  افراد  استعداد  و  یعنی خانواده  اجتماع  دین  این شرایط  واحد  یا 

دَانِهِ  فرمودند:    پیامبر اکرم  هد،مراتب می د كُلُّ مَوْلوُدٍ یوُلَدُ عَلَى الَْفِطْرَةِ وَ إنَِّمَا أبَوََاهُ یهَُوِّ

سَانِهِ  رَانِهِ وَ یمَُجِّ این پدر    شوند،هر نوزادى بر اساس فطرت توحیدى متولد مى  2وَ ینَُصِّ

 . نمایندیا مسیحى و یا مجوسى مى و مادر اویند كه وى را یهودى،

یکی است، معلم ها و شاگردان متفاوت اند یعنی  روی زمین  فطرت و دین همه مردم  

ملک و ملکوت  خداوند و  شرایط خانواده و سطح شناخت و فهم و درک افراد نسبت به  

اسلام وجود نداشته  مراتب بالای  امکان فهم    از افراد اصلاً   یلیخ   ی برا  متفاوت است،

   .و ندارد

این کاری که ما اینجا کردیم، یعنی همه ادیان را یکی کردیم، در لسان عرفا گفته می  

کردن،   یکی  را  چیز  چند  یعنی  توحید  شریعت،  توحید  آشود،  شاه    تیمرحوم  الله 

فطرت بسیار زیبا و مستدل با فطرت اصلی    در کتاب رشحات البحار بخشی آباد

می فرماید اختلاف  یمرحوم شاه آبادجا  ، در آنکرده اندو کاشف این توحید را اثبات  

در معارف انبیاء نیست، اگر اختلافی هم هست بخاطر ضعف استعدادهای امم بوده،  

در حقیقت اختلاف بیان نیست، بلکه اختلاف عدم بیان است، استعداد ضعیف سبب  

 د . ن می شد که انبیاء یا همان فطرت کاشف بسیاری از حقایق را آشکار نکن
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 سر کار خانم بتی جین ایدی چنین می خوانیم:  در تجربه مرگ

چرا خدا فقط    ،می خواستم بدانم چرا کلیساهای زیادی در دنیا وجود دارند
یک کلیسا نداده، یک مذهب ناب نداده است؟ جواب با خالص ترین درک به  

 ذهنم آمد. 
به من گفته شد، هر یک از ما در سطح خاصی از دانش و شعور معنوی 

ین هر شخصی آمادگی سطح متفاوتی از دانش معنوی را دارد.  بنابرا  ، هستیم 
تمام مذاهب روی زمین لازم هستند چون مردمی هستند که به آموزش آنها 

پیروان یک مذهب ممکن است به طور کامل انجیل خدا را درک    ،نیاز دارند 
ولی آن مذهب    ،نکنند و تا زمانی که در آن مذهب هستند درک نخواهند کرد 

 سنگ بنای دانش بیشتر است.   به عنوان
  دیگران نتوانند.   هر کلیسا نیازهای معنوی خاص را برآورده می کند که شاید

در همه سطوح بر آورده    هیچ کلیسایی به تنهایی نمی تواند نیازهای همه را
 1سازد.  

و راضی به    هستند   یعادمادی و    یزندگکه فقط در سطح و رشد و مرتبه    یفردا

هستند،   مادی  حداقلی  آنها  یهودی  یباورهازندگی  حضرت  است  ی کاف  برای   ،

معلم بشر در مرحله معاش است چرا که افرادی هستند استعداد آنها در آن    موسی

پرُ است از بیان مصالح معاش یعنی  مرحله است به همین جهت تورات موسی

تکمیل ظاهر یعنی معاش دنیوی   ایشان علاوه بر کامل کردن بعضی از باطن ها برای

 آمدند، به همین جهت گفته می شود بیشتر اقتصاد دنیا دست یهودیان است.  

در رساله آغاز انجام(  ی طوس  ن یرالدینص )مثل خواجه  به تعبیر برخی از عرفا

اجسام  موسی عالم  و  دنیا  یعنی  است،  و صاحب غرب  تنزیل  كُنْتَ  صاحب  وَمَا 

إِ  الْغَرْبِيِّ  الْأمَْرَ بِجَانبِِ  مُوسَى  إِلَىَٰ  قَضَیْنَا  در جانب غرب)2ذْ  ما   یهنگام  ینبود  ی تو  که 

 (  م ی داد یفرمان نبوّت را به موس

و امت او در آگاهی بر حقایق عالم اجسام و صورت ها و مراتب آن  کمال موسی

 است. 

ه به معنویات و معاد توجّ در سطح و رشد و مرتبه    شان  یکه زندگهستند  هم    یافرد

معلم بشر در مرحله  عیسیحضرت    کافی است،  یحی مس  یباورهااست، برای آنها  

انجیل  جهت    نیهستند استعداد آنها در آن مرحله است به هم  یاست چرا که افراد   دمعا
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از    یعلاوه بر کامل کردن بعض  شانیا   یعنی  دمصالح معا  انیپرُ است از بعیسی

 . آمدند بیان و شرح معاد یعن ی باطن لیتکم  یبرا ظواهر

ارواح  عیسی عالم  و  معاد  یعنی  است  تاویل و صاحب شرق  فِي صاحب  وَاذْكُرْ 

و در این كتاب از مریم یاد كن، آنگاه كه )  1الْكِتاَبِ مَرْیَمَ إِذِ انْتبََذتَْ مِنْ أهَْلِهَا مَكَانًا شَرْقیًِّا 

 (  از كسان خود، در مكانى شرقى به كنارى شتافت

و صورت ها و مراتب    ارواحعالم    قیبر حقا  یو امت او در آگاه  عیسیکمال  

 آن است. 

منظور از کفایت انجیل و تورات، آن انجیل و توراتی است که گفته نماند که  البته نا

 تحریف نشده می باشد. 

خالق دنیا و آخرت  شان در سطح و رشد و مرتبه توجه به    یهستند که زندگهم    یافرد

کسی که می خواهد زندگی خدایی    ،است   یکافپیامبراکرم   یآنها باورها  یبرا  است

داشته باشد و رنگ خدایی بگیرد و همه چیز مطیع او باشد باید تلاش کند تا به مراتب  

ِ ۖ وَمَنْ  بالاتری از دین برسد، عالی ترین مرتبه دین، همرنگ خدا شدن است،   صِبْغَةَ اَللَّّ

ِ صِبْغَةً ۖ وَنَحْنُ   :[ رنگ خدا را ]که  دییبگو  یو نصار هودی]به  )2لَهُ عَابِدُونَ أحَْسَنُ مِنَ اَللَّّ

مرتبه   ترین  کنعالی  انتخاب  است،  کس دی اسلام  و چه  ن  ی[  رنگ    کوتریرنگش  از 

 ( .م یی خداست؟ و ما فقط پرستش کنندگان او

أمَُوتُ أجَْعَلكَُ عَبْدِي أطَِعْنِي أجَْعَلْكَ مِثْلِي، أنََا حَيٌّ لاَ  خداوند در حدیثی قدسی می فرماید:  

مَهْمَا تشََاءُ   حَیّاً لاَ تمَُوتُ، أنََا غَنِيٌّ لاَ أفَْتقَِرُ أجَْعَلكَُ غَنیِّاً لاَ تفَْتقَِرُ، أنََا مَهْمَا أشََاءُ یكَُونُ أجَْعَلكَُ 

هستم که   یمن زنده ا  ،من! مرا اطاعت کن تا تو را مثل خود سازم   ی  بنده   3. یكَُونُ 

  ینم  ریهستم که فق   ثروتمندیمن    ،ی ریقرار دهم که نم  یم زنده ا تو را ه  رم،یم  ینم

شود، تو را هم   یمن هر چه را اراده کنم م  ،ی نگرد  ری شوم، تو هم چنان سازم که فق 

 چنان قرار دهم که هر چه بشود.

است که عالی ترین مراتب است ایشان نه شرقی است نه  این روش پیامبر اکرم 

نه    )4لَا شَرْقیَِّةٍ وَلَا غَرْبیَِّةٍ غربی، ولی هم عالم به شرق است و هم عالم به غرب است،  

 ( شرقى است و نه غربى
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سه مرحله کلی شد که از آنها مذاهب متعددی پراکنده شده است، افراد یا در مرحله  

یا در مرحله و رشد معنوی و آخرتی اند یا در مرحله و    و رشد مادی و دنیای اند 

أهَْلِ الَْْخِرَةِ وَ الَْْخِرَةُ   فرمودند:پیامبر اکرم    ،رشد خداشناسی اند  الَدُّنْیَا حَرَامٌ عَلَى 

 ِ و   است حرام بر اهل آخرت ایدن  1. حَرَامٌ عَلَى أهَْلِ الَدُّنْیَا وَ همَُا مَعاً حَرَامَانِ عَلىَ أهَْلِ اََللَّّ

 و آخرت هر دو بر اهلُ الله حرامند.  ایحرام است و دن  ایآخرت بر اهل دن

این سه دسته افراد یا سه مرحله رشد)اهل دنیا، اهل آخرت، اهل الله( را تجربه گر 

 مرگ جناب آقای حسن نژاد با توجه به تجربه شان چنین معرفی می کنند: ترم مح

کم بود تعدادشان  ها  پنج درصدشان    ، همه ارواح خلق شده بودن  ، نورانی 
نود درصد    ،پنج درصد سیاه سیاه بودن  ،نورشان خیلی زیاد بود خیلی قشنگ 

در یک صف ایستادیم نورانی ها جلوی صف    ،خاکستری نه سیاه نه سفید 
 2چه نور کم می شد به پایین.   ایستادن هر

فَأصَْحَابُ الْمَیْمَنَةِ     أزَْوَاجًا ثلََاثةًَ وَكُنْتمُْ در قرآن کریم هم خداوند سه دسته معرفی می کند  

و شما سه  ) 3وَأصَْحَابُ الْمَشْأمََةِ مَا أصَْحَابُ الْمَشْأمََةِ وَالسَّابقِوُنَ السَّابقِوُنَ  مَا أصَْحَابُ الْمَیْمَنَةِ 

  ! ی)نخست( سعادتمندان و خجستگان؛ چه سعادتمندان و خجستگان  بود!  دیگروه خواه

د شومانش   گریگروه  و  شقاوتمندان  چه  شومانند،  و  )سوم  !یقاوتمندان  گروه(    نیو 

 (  شگامندیپ  شگامانیپ

سابقین، یا همان انعمت علیهم،  و  ناس سه دسته است اصحاب یمین، اصحاب شمال، 

 وغیر المغضوب علیهم ، و الضالین که در سوره حمد بیان شده است. 

که هستند دو کار انجام دهند به بهشت  هر کدام از این سه گروه اگر در هر مرتبه ای  

الَّذِینَ آمَنوُا   های مخصوص خود خواهند رفت در قرآن کریم آمده است َ یدُْخِلُ  إِنَّ اَللَّّ

الِحَاتِ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتهَِا الْأنَْهَارُ  آورده و   مانیرا که ا  یخداوند کسان )  4وَعَمِلوُا الصَّ

درختانش    ریکه از ز  کندیاز بهشت وارد م  ییدر باغهااند،  اعمال صالح انجام داده 

 ( است. ینهرها جار

طبق این آیه مبارکه، بهشت برای کسانی است که دو کار انجام دهند، یک ایمان دو  

عمل صالح، یعنی بهشت مال مرحله و مرتبه خاصی از دین نیست، در هر مرحله   

 
 119,  صفحه  ۴عوالي اللئالي العزیزیة في الأحادیث الدینیة  ,  جلد 1
 تجربه گرمهدی حسن نژاد فصل دوم زندگی پس از زندگی 2
 سوره واقعه 10و9و8و7آیات  3
 سوره حج 23آیه  4



89 
 

ه بهشت خواهد رفت، می خواهد  و مرتبه ای از دین ایمان و عمل صالح داشته باشد ب

 باشد. باشد و یا بر راه و روش پیامبر اکرم  موسی میسحی باشد یا بر دین 

که   دقتّ داشت  باید  ناما  با فضل   یت اکثر  ، ستی بهشت رفتن هنر  و لطف و    مردم 

بعد حمام    حتی خیلی از گناه کاران هم   ،شوند  یوارد بهشت م  وند متعالخدا  ببخشش

 .جهنم به بهشت ها خواهند رفت

، در دعای شریف  فقط یک گروه در جهنم ابدی خواهد ماند و آن هم معاندین هستند 

المُعانِدینَ   کمیل می خوانیم: تخُلِّدَ فیها  أنْ  آن  1و  نگه   )جهنم(  و معاندان را در  ابد  تا 

 دارى. 

ةِ إلِاَّ فرمودند:  امام علی  2الَنَّاصِبوُنَ الَْمُكَابِرُونَ وَ الَْجَاحِدُونَ الَْمُعَانِدُونَ   مَا هَلكََ مِنَ الَْأمَُّ

گران و منكران و معاندان از امّت هلاك   شكنان و حیله  تنها دشمنان حربى و پیمان

 . اندگشته

مرتبه خود خواهند رفت و    پس فهمیدیم که اکثریت مردم به بهشت های مخصوصِ 

 و آن هم معاندین هستند.  ماندفقط یک گروه در جهنم ابدی خواهد 

فقط    ، اینکه گفته می شوددر اختلاف بهشت ها است  ،هر چه هستاما باید بدانیم که،  

منظور    روندیبه جهنم م  ای مردم دن  هیبق  به بهشت می رود و  است و  هیفرقه ناج  عه،یش

بهشت   آن  است،  جهنم  آن  پیش  ها  بهشت  همه  که  بهشتی هست  یک  که  است  این 

مخصوص انبیاء و اولیاء و شیعیان است، شیعه یعنی کسانی که به صورت تام و 

تنَُا مَنْ أطََاعَ إِنَّمَا شِیعَ فرمودند:    کنند، امام باقرمی  کامل از دستورات خداوند پیروی  

وَجَلَّ  َ عَزَّ  کند.  است که خدا را اطاعت یما تنها کس عهیش 3. اََللَّّ

  ت یهو  نیبنابرا   ، حصر است   انگری« وجود دارد که ب امَ إنَّ واژه »نورانی    ث یحد   نیدر ا 

بودن به شعار و حرف    عهیش  پس  ،دارد   یفقط و تنها به اطاعت خداوند بستگ  عهیش

 محض خداوند، در عمل بودن است. ، بلکه شیعه به مطیع ستین

شیعیانشان  و  اولیاء  و  روند  ،انبیاء  می  بهشت  درجه  ترین  عالی  از    ،به  برخی 

آن را به بهشت ذات تعبیر کرده اند، خداوند آن بهشت را به خودش نسبت  عرفا

 (و در بهشت من داخل شو.) 4وَادْخُلِي جَنَّتِي  و فرموده استداده 
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 های بهشت  رودخانه

نهر  آب خالص و  نهر    از  اعم رودخانه یا همان نهر بهشتی    چهاردر منابع دینی به  

، تجربه گر محترم آقای  است  اشاره شده  یعسل مصفنهر  شراب طهور و    نهر  و  ریش

 مصلایی در تجربه مرگشان راجب نهر شیر چنین گوید: 

 1رودهای پر از شیر دیدم شیر زلال .
مَثلَُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقوُنَ ۖ چنین توصف شده است    یبهشت رود های  در قرآن کریم  

لِ  لَذَّةٍ  خَمْرٍ  وَأنَْهَارٌ مِنْ  یتَغََیَّرْ طَعْمُهُ  لَمْ  لبََنٍ  مِنْ  وَأنَْهَارٌ  آسِنٍ  غَیْرِ  مَاءٍ  مِنْ  أنَْهَارٌ  لشَّارِبیِنَ فیِهَا 

  ی بهشت  فی توص)    2   وَلهَُمْ فیِهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبهِِّمْ وَأنَْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى ۖ 

از آب صاف و خالص    ییاست: در آن نهرها  نیوعده داده شده، چن  زگارانیکه به پره

از شراب    ییکه طعم آن دگرگون نگشته، و نهرها  ریاز ش  ییکه بدبو نشده، و نهرها

آنها   ی از عسل مصفّاست، و برا  ییلذتّ نوشندگان است، و نهرها  هی)طهور( که ما

  یاست از سو  یوجود دارد؛ و )از همه بالاتر( آمرزش  هاوه یدر آن از همه انواع م

 ( پروردگارشان!

نهر آب را به حیات و نهر شیر را به علم عوام و نهر خمر را علم  از عرفابرخی  

آب سبب    ، چرا کهعلم خاص الخاص ها تفسیر کرده اندبه  را    خواص و نهر عسل

خوف و حزن و عسل سبب شفا    بین رفتن  زندگی و شیر سبب رشد و خمر سبب از

 است. 

در  چهار جوی جهنمی به اسم حمیم، غسلین، قطران، مهل هم  لازم به ذکر است که  

 . منابع دینی ذکر شده است

 گرامی ترین مردم

عرب را بر عجم و    افراد نا آگاه،مثلاً    ، پرستانه باشد  ، نژادها  نگاه ما به انسان  دی نبا

و    ستی درست نها  حرف    نیکه ا  یدر صورت  دانند؛ی عجم را بر عرب برتر م  یبرخ

  توان تفكر نژاد  یرا م  یپرست   نژاد  ده یآغاز پد ست،  ا  مخالف  یپرست  اسلام با نژاد

  طانیش  انیخروج و عص   نهی بر انسان زم  طانی ش  ی طلب  یبرتر   ،دانست   طانیپرستانه ش 

 . داشت یخداوند را در پ  یبندگ د یاز ق

 تجربه گر محترم خانم بتی جین ایدی با توجه به تجربه مرگشان چنین می گویند:  

 ما آمده ایم که برای هر انسانی که زاده می شود، عشق داشته باشیم.  

 
 تجربه گر محسن مصلایی فصل سوم زندگی پس از زندگی  1
 سوره محمد  15آیه  2
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شکل زمینی آنها ممکن است سیاه، زرد، قهوه ای، خوش تیپ، زشت، لاغر،  
چاق، ثروتمند، فقیر، باهوش یا کودن باشد ولی ما با ظاهر قضاوت نمی 

 1کنیم. 
  یانسان تلق  یارارزش گذ  یملاک برا  نیمهم تر   یزکاریتقوا و پرهدر قرآن کریم  

أكَْرَمَكُمْ  یَا أیَُّهَا النَّاسُ إنَِّا خَلقَْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْثىََٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعوُبًا وَقبََائِلَ لِتعََارَفوُا ۚ إنَِّ    شده است 

ِ أتَقَْاكُمْ  و آن گاه شعبه    م ی دیآفر  ی، ما همه شما را نخست از مرد و زن مردم   یا)  2عِنْدَ اَللَّّ

گردان   اریبس  یاه مختلف  فرق  بشناس   گریکدیتا    مید یو  با  د یرا  و  بزرگوار  همانا   ،

 ( . ندیشما  نیشما نزد خدا با تقواتر  نیافتخارتر

أیَُّهَا الَنَّاسُ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَ إِنَّ أبََاكُمْ وَاحِدٌ لاَ فضَْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى  فرمودند:  پیامبر اکرم 

لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَ لاَ لِأحَْمَرَ عَلَى أسَْوَدَ وَ لاَ لِأسَْوَدَ عَلَى أحَْمَرَ إلِاَّ بِالتَّقْوَىعَجَمِيٍّ وَ لاَ  
3 

اى مردم بدانید! خداى شما یكى است و پدرتان یكى، نه عرب بر عجم برترى دارد  

؛ مگر پوست  گون بر سیاه  و نه گندم  گون  پوست بر گندم  و نه عجم بر عرب، نه سیاه 

 به تقوا. 

 جبروت عالم 

عوالم ارَبَعه به عوالم لاهوت، جبروت، ملکوت و ناسوت گفته    ا یعَوالِم چهارگانه  

 .  شودی م

ذات مقدس واجب    یعنی  ،است   یو عالم ربوب  تیمراد همان عالم الوهعالم لاهوت  

 . است هیصفات کمال  عیالوجود که مستجمع جم

و ابعاد و اشباح    تعالم معناست که از صورمراد، همان عالم عقل و  عالم جبروت  

 مبرّاست و فوق عالم ملکوت است. 

و عالم نفس و عالم مجردات است که به آن عالم    بیمنظور همان عالم غعالم ملکوت  

م اطلاق  هم  برزخ  عالم  و  نشئه  گرددیمثال  و  مرتبه  آن  عالم    یاو  از  برتر  است 

 است.  رییو ابعاد است، امّا فاقد حرکت و زمان و تغ تصور  یکه دارا عتیطب

جهان   یعنیو شهادت و مُلک است    عتیعالم، همان عالم طب  نیمراد از ا عالم ناسوت،  

 که در آن حرکت و زمان و مکان نقش دارد.  اتیو اجسام و ماده و ماد یجسمان

 
 64درآغوش نور  1
 سوره حجرات  13آیه  2
 21,  صفحه  1معدن الجواهر و ریاضة الخواطر  ,  جلد  3
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وجود ندارد و شخص خود  یا همان بدن  در عالم جبروت صورت  همچنان که دانستیم  

 ، تجربه گران چنین از عالم جبروت خبر می دهند: هویت می بیند  مانند یکرا 

ناظر بر    کاملاً   ،ولی می دیدم  ،چشم و دست و پا نداشتم  ،یک آگاهی بودم
 1.با احترام و با بدرقه من را به دنیا فرستادن   ،همه چیز بودم 

 2دست و پا نداشتم یه هویت بودم . 
ولی زوم    ،همه جا را می دیدم  ، دیدم خودم را مثل یک مرکزی از نگاه می  

 3می کردم جای که می خواستم.
اما برخی    ،همه نور بودن  ،همه یک شکل بودیم   ،کس قیافه ندارد   دیدم هیچ

اینها را نگاه    ،قدر نورش قشنگ بود   آن آدم دوست می داشت فقط بنشیند 
 4خیلی نورشان زیاد بود یک عده ای تاریک تاریک بودن.   ،کند

روح وقتی بیرون می آید مثل اینکه هوایی و با هوا یکی شدی یا با یه نور 
یکی شدی ولی بودی دیده می شد فکر بود واقعیت ها را   وسیع یکی شدی،

 5می دیدم خودم را می دیدم. 
در ملکوت زن و مرد  در جبروت چون صورت نیست زن و مرد مشخص نیست اما  

 بودن افراد مشخص است چون در ملکوت صورت وجود دارد: 

پیر    ،زن و مرد بودن را جسم مشخص می کند   ،زن و مردی مشخص نبود 
روح جنسیت ندارد نه مرده نه زنه   ،را جسم مشخص می کند.  و جوان و..

 6تجسمی است که ما داریم از زن و مرد.  ، نه پیره نه کودک
که ص ملکوت  محدودیتی  وجود  ورت  در  هیچ  انتخاب صورت  در  اشخاص  دارد، 

  ،یعنی هر وقت اراده کنند می توانند صورت یا همان بدن برزخی خود را ندارند،  

می توانند تغییر دهند و هر صورتی که اراده کنند می توانند به طرف مقابل نشان  

م محدودیت برای  البته به اندازه مقامی که در دنیا به دست آورده اند این عددهند،  

 افراد متغیر می شود. 

را بدون دو دست  تصویر حضرت عباس  ، آقای حسن تحققیتجربه گر محترم  

در کربلا هنگام شهادتشان پیدا  ، آن صورتی که حضرت عباساحساس می کند 

 کردند: 

 
 تجربه گرالهام موحدی فصل سوم زندگی پس از زندگی  1
 تجربه گرفاطمه نعمت اللهی فصل دوم زندگی پس از زندگی 2
 تجربه گرمحسن مهاجری فصل دوم زندگی پس از زندگی 3
 تجربه گرمهدی حسن نژاد فصل دوم زندگی پس از زندگی 4
 گرعلی خسروی فصل دوم زندگی پس از زندگی تجربه 5
 تجربه گرعباس کامرانی منش فصل دوم زندگی پس از زندگی 6
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هی زور می زدم چهره    ،قد و هیکل رشید آنها را دیدم   ،سرم را بالا آوردم
تا  ،  احساس کردم وسطی دو تا دست نداشت   ، ها را نگاه کنم دیده نمی شد 

 1فهمیدم همه اش حسرت خوردم کاش حرفشان را گوش می کردم. 
را بسیار زیبا می  آقای عبدالمالکی تصویر حضرت عباستجربه گر محترم  اما  

 د با داشتن دو دست: نبین 

دیدم یه نفر آمد پیشم دست کشید  ،  وجود نداره   گفتم ابوالفضل کیه ابوالفضلی
سرم گفت پسرم ناراحت نباش نمی دونستم کیه سرم را بالا کردم گفتم یا ابو  

 2شگلی اقا تعجب کردم. وشگله به خاطر خوالفضل چقدر خ
به قدر عقل  و اولیاء الهی ارواح مقدسه انبیاء زیبایی و قشنگی لازم به ذکر است که 

کندفرد تماشا می  کند  ی که  مُ   ، جلوه می  از  بعد  انبیاءاگر  با ارواح  اولیاء    ردن  و 

آن زیبایی که به شما نشان دادن  بدانید که    ،ملاقات کردید و دیدید خیلی زیبا هستند 

یعنی آنها بی    ،قدر عقل شماستو  همه زیبایی آنها نیست آن زیبایی که دیدن اندازه  

  ، هر کس به اندازه عقلش توانایی تحمل تجلی جمال انبیاء را دارد، نهایت زیبا هستند 

اکرم  عُقوُلِهِمْ   فرمودند:پیامبر  قدَْرِ  عَلَى  الَنَّاسَ  نكَُلِّمَ  أنَْ  أمُِرْنَا  الَْأنَْبیَِاءِ  مَعَاشِرَ  ما   3. إنَِّا 

 شان سخن بگوئیم.   عقلبه اندازه گروه پیمبران دستور داریم كه با مردم  

 ش یخو ی  ده ی داده اند از د ینشان            شیدر او هرچه بگفتند از کم و ب 

ی در ملکوت محدودیتی در انتخاب صورت ندارند، حتی می توانند چندین  افراد ملکوت

 داشته باشند: یا همان بدن صورت 

 4تکثیر شده بودم. 
، به عبارتی روح  متعددی را ایجاد و انشاء کندصورت های  روح در برزخ می تواند  

حتی اشکال و کاربرد و    خودش انشاء کند، حسب نیاز    و بر می تواند بدن های متعدد  

باشد محدود به صورت  متنوع  می تواند  تنوع بدنها هم به حسب خواست و نیاز روح  

 5انسانی هم نیست می تواند صورت اشیاء یا حیوانات را هم انتخاب کند. 

پرنده ها روح بچه    ،مرحوم مادرم را دیدم گفت  ،پرنده ها بازی می کردن
 بازی می کنند.   ،ردنهای هستند که از کودکی مُ 

 
 تجربه گرحسن تحققی فصل دوم زندگی پس از زندگی  1
 تجربه گرایمان عبد المالکی فصل سوم زندگی پس از زندگی 2
   23,  صفحه  1الکافي  ,  جلد 3
 تجربه گراحمد کلاهی فصل سوم زندگی پس از زندگی  4
در کتاب رشحات البحار بخش رجعت بحث های خوبی راجع به بدن برزخی بیان کرده مرحوم آیت الله شاه آبادی 5

 اند، علاقه مندان رجوع کنند.
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الان پرنده شدن    ، چه بخواهد می شوند  رده تبدیل به هربچه و نوزاد که مُ 
 1دارند بازی می کنند. 

از    د یگویم  یراو  ، در روایت هست که ارواح می توانند به صورت پرنده در بیایند

فرمود: بله؛    کند؟ یم  داری اش داز خانواده   تیّ م  ایآ  دم یپرس بن جعفر   یامام موس

  ا یکه نزد خداوند دارد، در هر جمعه    ی: هر چند وقت؟ فرمود: بنا به منزلتدم ی پرس

فِي صُورَةِ طَائِرٍ    فرمود:  د؟ ی آیها منزد آن  ی: به چه شکلدم ی پرس  ،هر سال  ایهر ماه  

 فَإنِْ رَآهُمْ بِخَیْرٍ فَرِحَ وَ إِنْ رَآهُمْ بشَِرٍّ وَ حَاجَةٍ حَزِنَ  لطَِیفٍ یسَْقطُُ عَلَى جُدُرِهِمْ وَ یشُْرِفُ عَلیَْهِمْ 

و بر آنان    ندینشیشان م  یهاخانه  واریکه بر د  فیلط  یابه صورت پرنده   2.  وَ اِغْتمََّ 

 . ابدییم فاشرا 

آنجا که تجربه گر می گوید بدن داشتم، صورت داشتم، آنجا عالم ملکوت است، آنجا  

 عالم جبروت است:نور بودم،    ،هویت بودمگوید بدن نداشتم، صورت نداشتم،  که می  

وقتی روبوسی کردیم صورت اون آمد تو صورت   ،با پدرم رو بوسی کردم
  ، بدن داشتیم   ،هر دو صورت داشتیم   ، صورت من رفت تو صورت اون  ،من

 3جدا بودیم ولی توی هم می رفت .
  ه کدام مرتبه وجود البته انسان همزمان در هر چهار عالم وجود دارد بستگی دارد ب

 توجه کند.  خود

 همزمانی مسائل

در ملکوت همه مسائل هم زمان است، مثل اینکه شما همزمان هم رانندگی کنید هم  

بیند هم به یه چیزی فکر  بدهید هم یه چیزی  بخورید و هم یه چیزی گوش ب یه چیزی 

همزمان ،  کشید هم نشستید هم در حال حرکت هستید هم پلک می زنید بکنید هم نفس  ب

، معده غذا هضم می کند  حال رخ دادن است  درشما هزاران واکنش شیمیای در بدن 

در ملکوت هم این  ،  اتفاق می افتد  همزمان  ها  همه آن  ... و  قلب خون پمپازمی کند

 چنین است همه مسائل هم زمان است: 

 4زمان هزاران واقعه اتفاق می افتاد.  هم 
 5همه اطلاعات و اتفاقات همزمان بود  

 
 تجربه گرعبدالحمید لرستانی فصل دوم زندگی پس از زندگی 1
   230,  صفحه  3الکافي  ,  جلد 2
 تجربه گرحمید محمدی نصر آبادی فصل سوم زندگی پس از زندگی  3
 تجربه گرحامد طهماسبی فصل دوم زندگی پس از زندگی 4
 تجربه گرریحانه زناری فصل سوم زندگی پس از زندگی 5
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یَا مَنْ لاَ یشَْغَلهُُ شَأنٌْ عَنْ شَأنٍْ فرمودند:  ر اکرم پیامب
  گر یاو را از کار د  یکار  چیه  1

 . دارد یباز نم

 خیرات برای اموات 

به   بودن   ادیدر اسلام  آنها  اموات  ،  شده است  هیتوص  اریبس  و خیرات کردن برای 

داشته اند که   مشاهداتی  برای امواتمرگ هم راجع به خیرات  محترم  تجربه گران  

 به برخی از آنها اشاره می کنیم: 

 2غذا دادن برای اموات به او می رسد اینجا غذا بدین آنجا به اون می رسد. 
ُ مِنْ ثمَِارِ الَْجَنَّةِ  د:  دنرموراجع به اطعام فامام سجاد  مَنْ أطَْعَمَ مُؤْمِناً مِنْ جُوعٍ أطَْعمََهُ اََللَّّ

ُ مِنَ الَثیَِّابِ    وَ مَنْ سَقَى مُؤْمِناً مِنْ  حِیقِ الَْمَخْتوُمِ وَ مَنْ كَسَا مُؤْمِناً كَسَاهُ اََللَّّ ُ مِنَ الَرَّ ظَمَإٍ سَقَاهُ اََللَّّ

مومن گرسنه اي را خوراك دهد خداوند او را از میوه هاي بهشتي    سهر ك  3. الَْخُضْرِ 

مومن تشنه اي را سیراب نماید خداوند او را از باده    سسازد و هر كمی  بهره مند  

پوشاند خداوند او را از جامگان بمومني را جامه    سسر به مهر سیراب كند و هر ك

 سبز بهشتي پوشاند. 

به من گفته شد دعاها و نمازهای ما هم برای ارواح فایده دارد و هم برای  
 4افرادی که روی زمین هستند. 

مَنْ عَمِلَ مِنَ الَْمُؤْمِنیِنَ عَنِ الَْمَیتِِّ عَمَلاً صَالِحاً    فرمودند:ی نورانی  در روایتامام صادق 

ُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ الَْمَیتَِّ  از    ابتیبه ن  -از مسلمانان  یاگر شخص  5. أضُْعِفَ لَهُ أجَْرُهُ وَ نفََعَ اََللَّّ

  ن یاجر چن  وندخدا  ،انجام دهد   یا  ستهیعمل صالح و شا  - رفته است  ایکه از دن  یشخص

رفته    ایکه از دن   یکار را به شخص  نینفع او    ؛دهد  یرا چند برابر قرار م   یشخص

 . رساند یاست م

خانمم آیات و دعاهای برای من می فرستاد، انرژی های مثبتی روی من 
ون به بچه می مثل غذای که مادر می خورد و از طریق خ  ،تخلیه می شد 

   رسد...
 6همسرم بسته های انرژی برایم می فرستاد . 

 
   ۴8,  صفحه  ۵مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل  ,  جلد 1
 ندگیتجربه گراحمد رستمی  فصل سوم زندگی پس از ز 2
 13۶,  صفحه   1ثواب الأعمال و عقاب الأعمال  ,  جلد 3
 96درآغوش نور  4
 ۵3,  صفحه  2عوالي اللئالي العزیزیة في الأحادیث الدینیة  ,  جلد 5
 تجربه گرسعید خانی فصل دوم زندگی پس از زندگی  6
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مِ عَلیَْهِ وَ الَِاسْتِغْفَارِ كَمَا یفَْرَحُ الَْحَيُّ بِالْهَدِیَّةِ  فرمودند:امام صادق أنََّ الَْمَیتَِّ لیَفَْرَحُ بِالتَّرَحُّ

طلب آمرزش براي او شاد  ، بواسطه ترحم و مهرباني بر او و همانا میت1.  تهُْدَى إِلیَْهِ 

 طور كه انسان زنده با هدیه اي كه به او مي دهند شاد مي شود.  مي شود همان

اون حالش    ،ح دیگر هم حالشان بد بود جز یک نفرارواخیلی حالم بد بود چند  
برام    ،قدر حالش خوبه  پرسیدم اون چرا این  ،خیلی شاد بود  ،خیلی خوب بود

پسرش خیلی دست    ،به تصویر کشیدن که بچه اش ایستگاه صلواتی زده است
با    ،خیلی دل شاد می کند   ،خیلی خیرات می کند برای پدرش   ،به خیر بود

   شکلات و... ،پاک کن  ،با یه قلم ،کوچکترین چیزها 
هر کس در ایستگاه صلواتی یه چایی می خورد تمام زیبایی ها را به او می 

 2دادن. 
 3کاری که سبب تکامل است را هدیه کنیم به اموات لذت می برند   ره

هیچ   4. مَا أهُْدِيَ إِلىَ الَْمَیتِِّ هَدِیَّةٌ وَ لاَ أتُْحِفَ تحُْفَةٌ أفَْضَلُ مِنَ الَِاسْتغِْفَارِ   فرمودند:پیامبر

 . اى براى میت، بهتر از طلب آمرزش براى او نیستهدیه و تحفه

وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاسْتغَْفِرْ   وَلِلْمُؤْمِنِینَ  از گناه خود و از گناه مردان و زنان مؤمن )  5  لِذنَْبكَِ 

 ( آمرزش بخواه.

خدا هد   فرمودند رسول  خود  مردگان  هددی بفرست  هیبراى  گفتند:  آنان    ه ی!  براى 

دَقَةُ وَ الَدُّعَاءُ : ست؟ یچ  فرمود: صدقه و دعا.  6. قَالَ الَصَّ

رفتم سمتش    ،نشسته تا دیدمش شناختمش، تا من را دید شناختدیدم یک خانم  
گفتم آب می خوام خیلی تشنمه دستش را زد بالا گفت نگاه کن پوست دست  

اینجا هستم هیچ  ، من ترک خورده  کس برای من آب نمی    من سالها است 
  ش بعد که به هوش آمدم به یکی از بچه ها  ،من از تو خیلی تشنه ترم   ،فرسته

گاهی   مادرتان خیرات  گفتم  به  می  شده برای  گفتم خیلی  نه  فرستید؟ گفت 
بعد همان خانم آمده بود به خواب بستگان گفته    ،دعای خیر شما احتیاج داره 

  ، این مرهم را امید سفارش داده که برای من بفرستند  ،بود دستام خوب شده 
 7خونه.بپسرش تصمیم می گیره هر روز براش قرآن و فاتحه 

 
   ۵3,  صفحه  2عوالي اللئالي العزیزیة في الأحادیث الدینیة  ,  جلد 1
 تجربه گرحامد طهماسبی فصل دوم زندگی پس از زندگی 2
 تجربه گرمحمد زمانی قلعه فصل دوم زندگی پس از زندگی  3
 112,  صفحه  2مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل  ,  جلد 4
 سوره محمد  19آیه  5
 1۶9,  صفحه  1جامع الأخبار  ,  جلد 6
 تجربه گر امید عزیزی فصل سوم زندگی پس از زندگی 7
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و روبروى    ندیآیم  ایارواح مؤمنان هر جمعه به آسمان دن   ند یفرمایماکرم    امبریپ

من،    اهلاى   دیگویم  دیگری در حالى که م  نیبا آواى حز  کیو هر    ستندی ای ها مخانه

خداى شما را رحمت کند    ،دیبه ما عطوفت کن  کانم یاى فرزندانم، پدرم، مادرم، نزد

و حسابش به    یهم اکنون بدبخت  که در دست ما بوده است و  یی زهایدر مورد آن چ

ینَُادِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إِلَى أقَْرِبَائِهِ اعِْطِفوُا عَلیَْنَا  :  ماست  ریغ  ی عهده ماست و منفعت آن برا

ُ مِنْ لِبَاسِ الَْجَنَّةِ  : با درهمى دهندیکدام ندا م  هر  1بِدِرْهَمٍ أوَْ بِرَغِیفٍ أوَْ بكِِسْوَةٍ یَكْسُوكُمُ اََللَّّ

 . که خدا به شما از لباس هاى بهشتى بپوشاند  دی لباسى بر ما لطف کن  ایگرده نانى و    ای

قرآن خواندن اهل دنیا برای مُرده ها بسیار نافع است، تجربه گر محترم آقای اسفند  

 یاری راجع این قضیه چنین می گوید:

  ، وصیت کردنشروع کردن    ،رده ها می دانستند من بر می گردم عده ای از مُ 
برو به خانواده ام بگو می   ،یکی شان سه بار به من گفت  ،سفارش کردن

نکنند آ زاری  و  گریه  قبرم  سر  گیرد   ،یند  می  درد  قرآن    ، سرم  برام  بگو 
 2بخوانند. 

امام  سوره مبارکه قدر در روایات تاکید شده است که در کنار قبر اموات خوانده شود  

اهُ فِي لیَْلَةِ الَْقَدْرِ«   مَا مِنْ  فرمودند:  رضا عَبْدٍ مُؤْمِنٍ زَارَ قبَْرَ مُؤْمِنٍ فقََرَأَ عِنْدَهُ »إنِها أنَْزَلْنَٰ

ُ لَهُ وَ لِصَاحِبِ الَْقبَْرِ  اتٍ إلِاَّ غَفَرَ اََللَّّ که قبر برادر مؤمن    ستی بنده مؤمنى ن   چیه  3.  سَبْعَ مَرَّ

اهُ فِي لیَْلَةِ الَْقَدْرِ »کند و نزد او هفت مرتبه سوره    ارتیخودش را ز « را بخواند،  إنِها أنَْزَلْنَٰ

 مگر آنکه خداوند او و صاحب قبر را مى آمرزد. 

می توان گفت سوره مبارکه مُلک بسیار برای اموات  وارد شده  با توجه به روایات  

ش  عبای  ی مردمی گوید    عبّاسابنعبارت منجیه برای آن به کار رفته است،    ،نافع است

،  لک را خواندمُ   ی که آن قبر است و سوره   دانست  یو نم  انداخت   ی قبر  یرا بر رو

شن م  یکس  دی سپس  بلند  آواز  نجاتدیگوی با  »آن  است«   :  به  قضیه  آن    ،دهنده  را 

  لک( )سوره مُ  آن 4.: فقََالَ هِيَ الَْمُنْجِیَةُ مِنْ عَذَابِ الَْقبَْرِ فرمودامبریپ  ،گفت امبریپ

 .استدهنده از عذاب قبر   نجات

  امبر یپآیه الکرسی هم در روایات تاکید شده است که کنار مزار اموات خوانده شود  

ُ تعََالَى    فرمود:اکرم  إِذَا قَرَأَ الَْمُؤْمِنُ آیَةَ الَْكُرْسِيِّ وَ جَعَلَ ثوََابَ قِرَاءَتِهِ لِأهَْلِ الَْقبُوُرِ جَعَلَ اََللَّّ

 
 1۶9,  صفحه  1جامع الأخبار  ,  جلد 1
 تجربه گرمهدی اسفندیاری فصل دوم زندگی پس از زندگی  2
 181,  صفحه  1من لا یحضره الفقیه  ,  جلد 3
    29۶,  صفحه  99بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار علیهم السلام  ,  جلد 4
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إِ  آنگاه كه مؤمن آیة الكرسى را بخواند و   1.  لَى یوَْمِ الَْقِیَامَةِ مِنْ كُلِّ حَرْفٍ مَلكَاً یسَُبِّحُ لَهُ 

اى را مأمور خداوند به هر حرفى از آن فرشته  ثوابش را به اهل قبور هدیه نماید،

 نماید كه تا روز قیامت برایش تسبیح كنند. 

پرسیدند چگونه به اهل  از امام صادق وقتی وارد قبرستانی می شوید سلام دهید،  

فرمودند:  قب دهیم  سلام  ُ  ور  اََللَّّ رَحِمَ  الَْمُسْلِمِینَ  وَ  الَْمُؤْمِنیِنَ  مِنَ  یَارِ  الَدِّ أهَْلِ  عَلَى  الَسَّلاَمُ 

ُ بكُِمْ لاَحِقوُنَ   2. الَْمُسْتقَْدِمِینَ مِنْكُمْ وَ الَْمُسْتأَخِْرِینَ وَ إنَِّا إِنْ شَاءَ اََللَّّ

الَلَّهُمَّ اِرْحَمْ غُرْبتَهَُ وَ صِلْ  در کنار قبری ایستادن و این دعا را خوانندن:  امام باقر

 3. توََلاَّهُ وَحْدَتهَُ وَ أسَْكِنْ إِلیَْهِ مِنْ رَحْمَتكَِ مَا یسَْتغَْنِي بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ وَ ألَْحِقْهُ بمَِنْ كَانَ یَ 

 کریم قرآنحفظ 

به بشر است و حفظ آن یكي از توفیقات    خداوند ي    قرآن كریم، برترین و بالاترین هدیه

 شود.  بزرگ الهي به حساب مي آید كه شامل حال هر كسي نمي

تجربه گر محترم خانم محمد زاده با توجه به تجربه مرگشان، راجع به حفظ قرآن  

 چنین می گویند: 

 4حفظ قرآن مثل سوخت موشک است آنجا. 
حَمَلَةُ الَْقرُْآنِ الَْمَخْصُوصُونَ بِرَحْمَةِ  فرمودند:    راجع به حاملان قرآن چنیناکرم پیامبر

ِ مَنْ وَالاَهُمْ فَ  بوُنَ عِنْدَ اََللَّّ ِ الَْمُقَرَّ ِ الَْمُعَلَّمُونَ كَلاَمَ اََللَّّ ِ الَْمُلْبسَُونَ نوُرَ اََللَّّ َ وَ مَنْ عَادَاهُمْ اََللَّّ قَدْ وَالَى اََللَّّ

 َ قرآن مخصوصند به رحمت و بخشش خدا و پوشیده به نور  حاملان  5  فقََدْ عَادَى اََللَّّ

خدا، معلم کلام خدا و مقربان نزد خداوند هستند، هر کس آنها را دوست دارد، خدا  

 را دوست داشته و هر که با آنها دشمن باشد با خدا دشمن است. 

 مِنَ الَْْدَمِییِّنَ مَا إِنَّ أهَْلَ الَْقرُْآنِ فِي أعَْلَى دَرَجَةٍ فرمودند:  در روایتی دیگر  آن حضرت

  ِ ً خَلاَ الَنَّبیِیِّنَ وَ الَْمُرْسَلِینَ وَ لاَ تسَْتضَْعِفوُا أهَْلَ الَْقرُْآنِ وَ حُقوُقهَُمْ فَإنَِّ لهَُمْ مِنَ اََللَّّ اهل  6.  لمََكَانا

آدمیان پس از پیامبران و مرسلین قرار دارند، پس آنان را    ۀقرآن در بالاترین مرتب

كوچك نشمارید و حقوقشان را اندك نپندارید، زیرا آنان نزد خداوند از جایگاهى عظیم  

 برخوردارند. 

 
 17۶,  صفحه  1إرشاد القلوب  ,  جلد 1
 321,  صفحه  1کامل الزیارات  ,  جلد 2
   199,  صفحه  3صیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة  ,  جلدتف 3
 تجربه گرهدی محمد زاده فصل دوم زندگی پس از زندگی 4
 17۵,  صفحه  ۶تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة  ,  جلد 5
 99,  صفحه   1ثواب الأعمال و عقاب الأعمال  ,  جلد 6
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بُ قَلْبفرمودند:  همچنین  آن حضرت  َ تعََالَى لاَ یعَُذِّ اً  اِقْرَءُوا الَْقرُْآنَ وَ اسِْتظَْهِرُوهُ فَإنَِّ اََللَّّ

خداوند متعال  رایز د،یو آن را به خاطر سپار ـدیقـرآن را تـلاوت كـن ـ 1. وَعَى الَْقرُْآنَ 

 دلى را كه قرآن را در خود دارد عذاب نمى كند. 

 2ذکر و صلوات در تونل باعث ترمیم بدنم شد . 
نور ساطع شود، بر محمّد و    شیاعضا   یاز همه   امتی در روز ق  خواهدی هر کس م

ُ تعََالَى  فرمودند:  پیامبر اکرم،  صلوات بفرستد آل محمّد ةً خَلقََ اََللَّّ مَنْ صَلَّى عَليََّ مَرَّ

لَى  یوَْمَ الَْقِیَامَةِ عَلَى رَأسِْهِ نوُراً وَ عَلَى یمَِینِهِ نوُراً وَ عَلَى شِمَالِهِ نوُراً وَ عَلَى فوَْقِهِ نوُراً وَ عَ 

بار بر من صلوات    کیهر کس    3.   رِهِ نوُراً وَ عَلَى تحَْتِهِ نوُراً وَ فِي جَمِیعِ أعَْضَائِهِ نوُراً ظَهْ 

قخداوند  بفرستد،   ز  امتیدر  و  و چپ  راست  بر  و  سر  جم  ریبر  در  و  بالا   ع یو 

 نور قرار دهد.   شیاعضا

 تنزیل ملکوت است دنیا  

لهُُ إلِاَّ بقَِدَرٍ مَعْلوُمٍ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ  در قرآن می خوانیم   و خزائن  )  4إلِاَّ عِنْدَنَا خَزَائِنهُُ وَمَا ننَُزِّ

 ( !م ی کنیآن را نازل نم نیّ ما جز به اندازه مع یتنها نزد ماست؛ ول  ز،یهمه چ

یک خزانه دارد و از آن خزانه به قدر معلومی در دنیا   ای  هر شیءطبق آیه شریفه  

 . نچه در او هست تنزیل شده استآ تنزیل شده است، به عبارتی دنیا و 

نْسَانَ فِي أحَْسَنِ   در قرآن کریم آمده است   دنیا پایین ترین مراحل هستی است  لقََدْ خَلقَْنَا الْإِ

  .م ی دی نظم و اعتدال و ارزش آفر  نیکوتریما انسان را در ن  )5  ثمَُّ رَدَدْنَاهُ أسَْفَلَ سَافِلِینَ   تقَْوِیمٍ 

 ( م یمرحله بازگرداند  نیترنییسپس او را به پا 

یعنی ته ته هستی، پایین    ، دنیا تنزیل ملکوت است به عبارت قرآن اسفل سافلین است 

، تجربه گران محترم وقتی از دنیا فاصله گرفتند و به ملکوت رفتن  ترین پایین ها

 : آنجا فراتر از دنیا است مشاهده کردن که

آنچه در زمین هست در آنجا فراترش    فرا...  ،گل  فرا   ، سنگ  فرا   ،آنجا فرا آب 
 6هست. 

ار  زاین کم نوری من را آ  ،است   وقتی به دنیا آمدم دیدم اینجا چقدر کم نور
 7داد. 

 
    2۴۵,  صفحه  ۴المسائل  ,  جلدمستدرک الوسائل و مستنبط  1
 تجربه گرفرهاد پاپی فصل سوم زندگی پس از زندگی  2
 ۶0,  صفحه  1جامع الأخبار  ,  جلد 3
 سوره حجر  21آیه  4
 سوره تین  5آیه  5
 تجربه گرمعصومه شفیعی انبوی فصل دوم زندگی پس از زندگی 6
 تجربه گرالهام موحدی فصل سوم زندگی پس از زندگی  7
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 1آنجا روشن بود.   ،نور اینجا کدر است
 تسبیح خداوند هستند: همه عوالم یا به عبارتی همه ذرات در حال  

  هم   ،هر ذره ای مکمل دیگران بودن   ، نوای می کردن  هم   ،ذره ذره هستی
انگار    ،نوایی را می شناختم برام تکراری بود   این هم   ،نوایی با معنای بود 

اشنید  قبلاً  هم   ،مه  این  دانستم  و خشوع    می  است  پروردگار  نوایی ستایش 
 2ذرات هستی در برابر حق است.

تسَُبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأرَْضُ وَمَنْ فیِهِنَّ ۚ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلِاَّ  در قرآن کریم آمده است  

كِنْ لَا تفَْقَهُونَ تسَْبِیحَهُمْ  که در آنها    یو کسان  نیهفتگانه و زم   یآسمانها)  3یسَُبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلََٰ

شما   یول  د؛یگویو حمد او م  حیتسب  ،یهر موجودو    ند؛یگویاو م  حیهستند، همه تسب

 ( .دیفهمیآنها را نم حیتسب 

نکته    ،فهمیدم که دنیا تنزیل ملکوت است و همه ذرات در حال تسبیح خداوند هستند

و روز )  4وَكُلُّهُمْ آتیِهِ یوَْمَ الْقِیَامَةِ فَرْدًاقابل ذکر این است که عالم آخرت عالم انفراد است  

   (همه آنها تنها، به سوى او خواهند آمد.قیامت 

 : د نمی گوی چنین ان محترم راجع به این موضوعتجربه گر

 5فقط و فقط به فکر خودش است.  ،در آن دنیا آدم به فکر هیچ کس نیست
قرارداد احساسی بین پدر مادر    ،احساس کردم که همین که حد مادی تمام شد 

من  ،درزوم کردم روی خانواده هی داد می زدن برگ ،فرزند برادر تمام شد
  6انگار قرار داد تمام شده است.   ، توجهی نمی کردم و عذاب وجدان هم نداشتم

دیگر تمام   ، به من گفتن با مادرت زندگی کن و لذتش را ببر وقتی تمام شود
 7شده است . 

ها یکی شده بودم رنگی که اونها می دیدن من هم می دیدم یعنی آدم    من با
من   ، دغدغه هاشون برای من هم این شکلی شد  ،هاشان برام رنگ شد   رنگ

 8هم شدم یکی مثل خودشان. 
 افکار دیگران شده بود افکار خودم ...  

 9فهمی . برای فهمیدن نیاز به تلاش نیست او می شوی و می

 
 تجربه گرسعید خانی فصل دوم زندگی پس از زندگی  1
 تجربه گرریحانه زناری یزدی فصل سوم زندگی پس از زندگی 2
 سوره اسراء  44آیه  3
 سوره مریم 95آیه  4
 تجربه گرمصطفی سرافزاری فصل دوم زندگی پس از زندگی  5
 ری فصل دوم زندگی پس از زندگیتجربه گرمحسن مهاج 6
 تجربه گرمهدی حسن نژاد فصل دوم زندگی پس از زندگی 7
 تجربه گرالهام موحدی فصل سوم زندگی پس از زندگی  8
 تجربه گربهاره سادات حسینی فصل دوم زندگی پس از زندگی 9
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گوشی صدای  همه ها    تمام  شان  بیرونی  احساسات  درونی  احساسات 
 ً  1من خود اون فرد هستم   انگار  حرفاشون به یادم می آمد می فهمیدمشون دقیقا

و من دریافت آنها از    ،اطرافیان کنار جسدم می شنیدن   ،صدای دستگاه را 
 محیط که داشتن را به این شکل دریافت می کردم . 

 2حس می کردم . یکی از پرستارها کمر درد داشت دردش را 
وحدت  به نظر می رسد این قبیل گزارشات همان نظریه وحدت شخصیه وجود باشد،  

ک  یو    وستهیپ  هم   وجود به  ك ی  نكهیوجود از نگاه عرفا عبارت است از ا   هیشخص

  است و هر  یمتعال  یرا فرا گرفته، و همان وجود خدا   ت یهمه واقع  یو نامتناه  پارچه

 . ندیو شئون او  اتیاوست همه تجل  ریچه غ

 یمسئله عرفان اسلام  نیتر  دهی چی و پ  نیتردشواراز    وجود  هیوحدت شخص  چون بحث

 ، به آن نمی پردازیم. همراه بوده است  یفراوان  یهاها و چالشهمواره با بحثاست و  

 ویژگی عالم فرد 

در عالم انفراد عبارتهای مثل دروغ و ریاء و حسادت و غیره وجود ندارد، چرا که 

طلب است، یعنی باید دو نفر باشد که یکی به یکی دیگر مثلاً    ت یدوئدروغ و امثالهم  

 معنا ندارد.   تیدوئ   دروغ بگوید یا ریاء کند، آنجا دو نیست همه اش یک و فرد است،

یعنی آنها در دنیا    وجود خارجی نداردبرای اهل آخرت و اهل الله    تیدوئ در دنیا هم  

طلب است خلاص    تی دوئبه انفراد و وحدت رسیده اند و از دروغ و امثال ذلک که  

  ،شده اند، فقط یک دسته اسیر این بازی ها شده اند و دروغ و امثالهم را اظهار کردند 

ا أهَْلُ الَدُّنْیَا فقََدْ أظَْهَرُوا الَْكَذِبَ وَ مَا أمََّ فرمودند:  امام صادقو آنها اهل دنیا هستند،  

ُ إِلىَ أنَْفسُِهِمْ لِیمَُنَّ عَلیَْهِمْ  تردید، دروغ را  امّا اهل دنیا، بی  3. كَانوُا إلِاَّ مِنَ الََّذِینَ وَكَلهَُمْ اََللَّّ

گذار  اند که خداوند، آنان را به خودشان واگمان، از کسانی بوده اظهار کردند و بی

 . کرد تا بر آنان منتّ نهد

تجربه گر محترم آقای میلاد دولت آبادی این چنین بخشی از تجربه شان را بیان می 

 کنند: 

آن چیز های که من دیدم و برگشتم، نمی دونستم، فرمت شد ذهنم، اطلاً انگار  
نداریم، چیزی به نام دروغ   دروغ نداریم، این ذهنیتم بود که دروغ اصلاً 

تم، تعریف نشد برام، وقتی برگشتم از کما هر کس هر چی می  نمی شناخ
   4گفت باور می کردم. 

 
 تجربه گرامیررضاعباسیان فصل اول زندگی پس از زندگی  1
 تجربه گرریحانه زناری یزدی فصل سوم زندگی پس از زندگی 2
 201,  صفحه  2التفسیر )للعیاشی(  ,  جلد 3
 تجربه گرمیلاد دولت آبادی فصل سوم زندگی پس از زندگی  4
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جُعِلتَِ الَْخَبَائثُِ فِي بیَْتٍ وَ الَْكَذِبُ  می فرمایند:  در روایتی نورانی امام حسن عسکری

 . آن دروغ است دی قرار داده شده و کل یادر خانه  هایدیهمه پل 1. مَفَاتیِحُهَا

 . ذکر شده در روایت خانه شرک است که همه خبائث در آن است خانهاین 

 همه چیز برای انسان

که تمام آنها براى انسان خلق شده    م ی نیمى ب   م ی اگر با دقت به موجودات عالم نگاه کن 

است    ىیاو خدا   2هوَُ الَّذِي خَلقََ لكَُمْ مَا فِي الْأرَْضِ جَمِیعًا می فرماید:    اند، چنان که خداوند

 . دی وجود دارد، براى شما آفر نیکه همه آنچه را )از نعمت ها( در زم

 گوید: تجربه گر محترم آقای حسن نژاد راجع به این موضوع چنین 

 3و من چرا درک نمی کردم ،دیدم همه چیز به هم وصل است برای من 
عَبْدِي خَلقَْتُ الَْأشَْیَاءَ لِأجَْلِكَ وَ خَلقَْتكَُ  فرماید:  خداوند مىدر حدیثی قدسی آمده است که  

یمَانِ  حْسَانِ وَ الَْْخِرَةَ بِالْإِ م، من همه اشیاء را به خاطر  ااى بنده  4.لِأجَْلِي، وَهَبْتكَُ الَدُّنْیَا بِالْإِ

تو خلق كردم و تو را هم براى خودم آفریدم و من دنیا را با احسان خود به تو بخشیدم  

 وسیله ایمان به تو دادم. ه و آخرت را هم ب

 نور  تونل

  ،موسوم به تجربه »تونل نور« است   یاتجربه  ،مشترک مرگ  یهااز تجربه  یکی

در    میو عظ  یطولان  یمواجهه با تونل نوردر گزارش خود از تجربه    تجربه گران

که یک طرف آن باریک و یک طرف آن وسیع تر است یا به    اندمقابل خود خبر داده 

است مانند  قیف  زیادی  عبارتی  های  گوی  از  تونل  این  ها  گزارش  بعضی  طبق   ،

 )صُور( تشکیل شده است، برخی از تجارب را بخوانیم:  

 5به درون توده ای عظیم و سیاه و چرخنده کشیده شدم . 
تونل تشکیل شده از گوی های زیاد نورانی زنده با شخصیت که زندگیت را  

 6در آنها می بینی. 
شکل تونل به خود می گرفت و احساس می کردم  توده ای سیاه اطرافم بیشتر  

 7با سرعتی بیش از قبل به جلو وبه سوی نور می روم. 

 
 313,  صفحه  1أعلام الدین في صفات المؤمنین  ,  جلد  1
 سوره بقره 29آیه  2
 تجربه گرمهدی حسن نژاد فصل دوم زندگی پس از زندگی 3
 710,  صفحه  1کلیات حدیث قدسی  ,  جلد 4
 52درآغوش نور  5
 تجربه گرسمانه مختار زاده فصل دوم زندگی پس از زندگی  6
 54درآغوش نور  7
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انتهای   ،تاریک بود و سایه آبی دیده می شد   ،تویی یه تونلی بودم که مواج بود
  1تونل نور بود. 

مکشی ایجاد شد و من   ،چندی بعد متوجه تونلی بالای سرم شدم بزرگ بود 
 2رفتم توی تونل. 

یه نور نظرم را جلب کرد و مرا جذب می کرد رفتم توی تونل تاریک یه  
نور ته تونل بود مثل قیف بود خیلی سختی کشیدم توی تونل هی افتان خیزان  

 3می رفتم سمت نور. 
در    ورهمان صُ توصیف شده،  احتمال دارد تونل  با توجه به گزارشات تجربه کنندگان  

وَرُ قَرْنٌ مِنْ نوُرٍ فیِهِ أنَْقَابٌ عَلَى عَدَدِ أرَْوَاحِ  فرمودند:  پیامبر اکرم  ،باشد   منابع دینی الَصُّ

الَْعِبَادِ 
 . ور، شاخى است از نور که در آن سوراخ هائى به عدد ارواح بندگان استصُ   4

و تشبیه شده    ور اسرافیل از جنس نور معرفى شده است، كنید، صُ چنانكه ملاحظه مى

که می دانیم شاخ یک طرفش ضیق است و یک طرفش  است به شاخ، همان طور  

 مثل قیف. است وسیع 

و  یه سر آن ضیق است  نور  هم مثل تونل  ل  اسرافیصُور  گفته اند  حکماء  از  برخی  

، حکیم  اختلاف است که کدام طرف تنگ است و کدام طرف وسیع  ،یه سر آن وسیع 

أنّ أعلاه ضیّق و    فوصف»  می فرمایدملاصدرا بالسعة و الضیق، و اختلف في 

   5«أو بالعكسأسفله واسع، 

صور به سعت و  »   در اسرار الحکم شان می فرمایدیسبزوار  ی ملا هادحکیم  

یا به    ،ضیق و خلاف در آن واقع است كه اعلاى آن ضیق و اسفلش واسع است، 

بر    - تعالى  - عكس است؟ و هر یك را وجهى است، زیرا كه دانستى سابق كه: نور اَللّّ 

آید. پس، اگر سعت عالم معنى را اعتبار كنیم و ضیق عالم طبیعى  هیئت مخروط مى

اد و انتشار  را، آن سرّ واسع و این سرّ ضیّع است، و اگر بساطت عالم معنى را و امتد

 6«كنیم، آن سرّ ادقّ و این سرّ انشر باشد.  این عالم را ملاحظه

أنََّ فرمودند:چنین نور در روایتی نورانی راجع به صُور یا همان تونل امام سجاد 

الََّذِي   الَْأسَْفَلِ  الَطَّرَفِ  بیَْنَ  وَ  طَرَفَانِ  وَ  وَاحِدٌ  رَأسٌْ  لَهُ  عَظِیمٌ  قَرْنٌ  إِلَى  الَصُّورَ  الَْأرَْضَ  یَلِي 

...  اءِ الَسَّابعَِةِ الَطَّرَفِ الَْأعَْلَى الََّذِي یَلِي الَسَّمَاءَ مِثْلُ مَا بیَْنَ تخُُومِ الَْأرََضِینَ الَسَّابعَِةِ إِلىَ فوَْقِ الَسَّمَ 

 
 تجربه گرمریم افضل پور فصل اول زندگی پس از زندگی 1
 تجربه گرفرشاد شیرازی فصل اول زندگی پس از زندگی 2
 تجربه گرحمید اسدی فصل اول زندگی پس از زندگی  3
 730,  صفحه  ۴البرهان في تفسیر القرآن  ,  جلد 4
 138المظاهر الإلهیة في أسرار العلوم الكمالیة، النص، ص:  5
 431ص  1اسرارالحکم ج 6
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ُ إسِْرَافِ   أمُْرُ یَ فَ  ُ    أمُْرُ یَ ثمَُّ    دِهِ یَ الصُّورَ بِ   أخُْذَ یَ أنَْ    لَ یاَللَّّ   ... الصُّورِ   یفتَدَْخُلُ فِ   یأرَْوَاحَ الْخَلَائقِِ فتَأَتِْ اَللَّّ

صور   1الَْأرَْضِ فتَخَْرُجُ الَْأرَْوَاحُ مِنْ أثَقَْابِ الَصُّورِ كَأنََّهَا الَْجَرَادُ الَْمُنْتشَِرُ فتَمَْلَُِ مَا بَیْنَ الَسَّمَاءِ وَ  

که در سمت   نیطرف پائ  انیسر، و دو طرف دارد، و م  کیشاخ بزرگى است که  

تا    نیاست، تا طرف بالا که در سمت آسمان است، به اندازه فاصله اعماق زم   نیزم

خداوند    ...فراز آسمان هفتم است، و در آن سوراخ هائى به عدد ارواح خلائق مى باشد

تا ارواح مؤمنان    کندیسپس امر م  رد یکند که صور را در دست بگ  یامر  لیبه اسراف

پس ارواح مردم    ... رندیگیها آمده و در صور قرار مو آن  رندیار گداخل صور قر 

 . ها بیرون آیند مانند ملخهاى پراكنده پس بین زمین و آسمان پر گردداز سوراخ

راه مواصلاتی و وسیله رفت و آمد  نور  ، صُور یا تونل  ور جمع صورت است صُ 

الََّتِي فِي الَسَّمَاءِ مَدَائِنُ مِثْلُ هَذِهِ الَنُّجُومُ  فرمودند:  امام علی    ،شهر های ملکوتی است

مَاءِ  الَْمَدَائِنِ الََّتِي فِي الَْأرَْضِ مَرْبوُطَةٌ كُلُّ مَدِینَةٍ إِلَى عَمُودٍ مِنْ نوُرٍ طُولُ ذَلِكَ الَْعمَُودِ فِي الَسَّ 

هستند    ییشهرها  باشند،   یکه در آسمان م   یستارگان  نیا2. مَسِیرَةُ مِائتَیَْنِ وَ خَمْسِینَ سَنَةً 

از نور مربوط و متصّل    یبه ستون  یکه هر شهر  ن؛یموجود در زم   یمانند شهرها

 و پنجاه سال است.  ستی دو  ریمس ی است که طول آن ستون در آسمان به اندازه 

برای قیامت است، و از طرفی گفته شده  اسرافیل  ور  در منابع دینی گفته شده است صُ 

مَنْ مَاتَ فقََدْ فرمودند:  پیامبر اکرم  می شود،یامت او بر پا  کس بمیرد ق  است هر

 . پا خواهد شد  او بر امتیق ردیکس بم هر 3. قَامَتْ قیَِامَتهُُ 

یکی وقتی که با آن   ،پس معلوم می شود هر کس دو صور مخصوص به خود دارد

  یعنی ما دو بار از تونل  ، از دنیا می رود با آن  وقتی که  دیگر  می آید و یکی  به دنیا  

 یک بار از ملکوت به زمین می آییم یکبار بر می گردیم. رد می شویم  نور

  ی بار برا  کی  رد،یگ  یدو بار صورت م  ورصُ   نفخگفته شده است  در منابع دینی  

 .همه مردگان زنده شوند  نکهیا   یبار هم برا  کیو    رند،ی همه جانداران با هم بم   نکهیا

نور(   تونل  از  اول)عبور  است،  صور  مرگ  فيِ  صور  مَنْ  فصََعِقَ  الصُّورِ  فِي  وَنفُِخَ 

شود، پس هر که در آسمان ها و    یم  ده ی و در صور دم)  السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأرَْضِ 

، در  به وسیله تونل نور   می آید  به دنیا  یعنی شخص از عالم ذرّ   (ردیم  یاست م  نیزم

قرآن کریم می    ارتی همه علوم برای او می میردحالی که هیچ علمی ندارد به عب
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شَیْئاًفرماید:   تعَْلمَُونَ  لَا  هَاتكُِمْ  أمَُّ بطُُونِ  مِنْ  أخَْرَجَكُمْ   ُ شکم  )1وَاَللَّّ از  را  شما  خداوند  و 

   (دی دانستینم زیچ چیکه ه یمادرانتان خارج نمود در حال 

صور دوم، صور حیات است، یعنی شخص از عالم دنیا به عالم ملکوت با تونل نور  

إذِاَ  ثمَُّ نفُِخَ فیِهِ أخُْرَىَٰ فَ ،  می شود  زنده منتقل می شود و همه علوم اولین و آخرین برای  

ینَْظُرُونَ  قیَِامٌ  هُمْ 
برمى)  2 جاى  از  ناگهان  شود،  دمیده  آن  در  دیگر  بار  و  و  خیزند 

 ( نگرند.مى 

با  وقتی  البته می توان گفت با هر صوری یک حیات و یک ممات هم وجود دارد،  

می آید، از عالم ملکوت می میرد و به عالم ماده زنده می    از عالم ذرّ عبور از صور  

می از عالم ماده    ،ردعبور کشود و وقتی به وسیله عبور از تونل نور از عالم ماده  

 . به عالم ملکوت زنده می شود و میرد 

 سنت های الهی 

در فضاهای مجازی پیج ها و کانال های متعددی به وجود آمده است که به آموزش 

ن جذب و کارما و... می پردازند، این قضیه امیداور کننده  قوانین کائنات مثل قانو

  ن یو کلام عرفا، قوان  ییمثل قرآن و کتب روا  ،ی نیاز دل منابع دکه یه عده ای  است  

 ند. نند و به اشتراک بگذار از آنها استفاده ک کنند ورا استخراج  ثابتی

مثل    ،ن یم قوانبه اس  یکتاب ها  ،یاجتماع  یتحول فرد  ت، یتمام کتب موفق  یبه عبارت

را از دل منابع  و کانال ها و پیج های به این اسامی و...  یقانون جذب و شکر گذار

 پیاده کرده اند. استخراج کردند و به سبک خودشون    ینید

 تجربه گر محترم خانم بتی جین ایدی راجع به قانون جذب چنین می گوید: 

  وقتی ما این  ،کنندانرژی های مثبت و منفی بر خلاف یکدیگر عمل می  
مثبت، مثبت    ،گذار ما خواهند شد  انرژی ها را ملکه ذهن کنیم آنها خدمت

 را جذب می کند و منفی، منفی را.
 نور راه را برای نور باز می کند و تاریکی عاشق تاریکی است.  

اگر ما بیشتر مثبت یا بیشتر منفی باشیم، با کسانی که مثل خودمان هستند،  
 ما حق انتخاب داریم که مثبت یا منفی باشیم.   ،کرد همکاری خواهیم 

به راحتی با فکر کردن به افکار مثبت و گفتن کلمات مثبت انرژی مثبت را  
 جذب خواهیم کرد. 

من انرژی های متفاوتی را دیدم که مردم مختلف را محاصره کرده بودند.  
 ً  بر انرژی اطرافش تأثیر دارد.  دیدم که چطور کلمات یک فرد واقعا
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یکی از دو   ،لرزش هوا بر اثر بیرون آمدن آن کلمات از دهان  -خود کلمات  
 نوع انرژی را جذب می کرد. 

تاثیر را داشت  افکار ما نیرو وجود    ،خواست های یک فرد هم همین  در 
 ما اطراف خود را به وسیله افکارمان می سازیم.   ،دارد 

از لحاظ جسمانی شاید مدتی طول بکشد ولی از لحاظ معنوی آنی و فوری 
ها   آن  از  بیشتر  خیلی  دانستیم،  می  را  افکارمان  بیکران  قدرت  اگر  است 

 مراقبت می کردیم.  
اگر قدرت وحشتناک کلماتمان را می دانستیم ترجیح می دادیم نسبت به هر  

 چیز تقریبا منفی، سکوت اختیار کنیم. 
محدودیت ها و    ، ضعف خود را با کلمات و افکارمان می سازیم ما قدرت و 

همیشه می توانیم منفی را با مثبت    ،شادی ها در قلب ما شروع می شوند
چون افکار ما می تواند بر این انرژی ابدی تاثیر گذارد، آنها    ،عوض کنیم 

باید اول فکر   ،همه مخلوقات در ذهن آغاز می شوند،  منابع آفرینش هستند 
 .  باشد

ساختن چیزهای   برای  را  تصوراتشان  قادرند  اند  یافته  موهبت  که  افرادی 
 1جدید بکار برند، هم شگفت انگیز است و هم وحشتناک. 

ً عدیدم که روح و ذهن چه نفوذ     ظیمی بر جسم دارند، متوجه شدم که واقعا
دیدم که روح هر یک    ،نیروی عظیمی داریم تا بر سلامتی خود تاثیر گذاریم 

قدرتی ببخشد که بیماری را از خود  ،قدرتمند است و می تواند به بدناز ما 
روح قدرت تسلط    ،براند یا وقتی که جسم بیمار شد، باعث شفا یافتن آن شود 

 2بر ذهن دارد و ذهن بدن را کنترل می کند. 
هی  القوانین الهی یا همان سنتّ های الهی منتسب به خداوند هستند و توسط انبیاء  

ِ الَّتِي قَدْ خَلتَْ مِنْ    ان شده است در قرآن کریم چنین آمده استبرای امت ها بی سُنَّةَ اَللَّّ

ِ تبَْدِیلًا  در    بوده و ابداً   نیبر ا   «ی و قانون نظام ربّان»  یسنّت اله)  3قبَْلُ ۖ وَلَنْ تجَِدَ لِسُنَّةِ اَللَّّ

 (  .افتی ینخواه  یرییسنتّ خدا تغ

از زمان خلقت جهان وجود داشته و    هاقانون  نیتازه کشف نشده است، ا   سنّن الهی

ِ تبَْدِیلًا   این است معنای آیه مبارکه  ،وجود خواهد داشت تمام قرآن بیان    وَلنَْ تجَِدَ لِسُنَّةِ اَللَّّ

 قوانین یا همان سنتّ های الهی است به برخی از آنها می پردازیم: 
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 قانون جذب یا   تسنّ 

دائماً در حال ارسال    هستند و  فرکانس مولد  ینوع  ،هاطبق قانون جذب، همه انسان  

به جهان   که همان فرکانس وجود ماستافکار و اعمال ما  یعنی    اند،فرکانس به جهان  

 . در قالب افراد و حوادث پاسخ داده خواهد شود ، وشود  یارسال م

در منابع دینی است، یعنی    قانون جذب، همان سنت الهی، حسن ظن و سوء ظن بالله، 

  یارسال  یفرکانس ها  ،و دائم از بدی ها بگوئیم   م یداشته باش   سوء ظن به خداوند اگر  

ما به    یرا در زندگ  یها و افراد  تیموقع  ط،یحوادث، شرا  خداوندهستند و    یمنفما  

، و دائره سوء)بدی ها( ما را زیاد تر  کند  یآورد که حال ما را بدتر م  یارمغان م

 . عَلیَْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ  می کند

  یهافرکانس  ،حسن ظن به خدا داشته باشیم و دائم از خوبی ها و قدرت خدا بگوئیم اگر  

ما به    یرا در زندگ  یو افراد  هاتیموقع  دادها،ی رو  خداوندمثبت هستند و  ما    یارسال

، و زنده زنده ما را  م ی داشته باش  یاحساس بهتر  شوندیکه باعث م  آوردی ارمغان م

 .  لِیدُْخِلَ الْمُؤْمِنیِنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ  می کندداخل بهشت 

یعنی افراد یا در جهنم سوء   هماهنگ است  افراد  یاا با فرکانس هه  یزندگ  جه،ی در نت

خداى    فرمودند کهپیامبر اکرم ظن به خدا هستند یا در بهشت حسن ظن به خداوند،  

م که بنده ام به من  هست  من چنان1.  أنََا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي فَلْیظَُنَّ مَا شَاءَ :  دیفرماتعالى مى  

 گمان دارد، پس هر گونه مى خواهد مرا گمان کند. 

ُ عَلَىَٰ مَا نقَوُلُ وَكِیلٌ در قرآن کریم آمده است   اَللَّّ
(  گوییم وكیل است خدا بر آنچه مى)  2

بر همه چیز تواناست، آمده وکالت را برای قول پذیرفته دقتّ داشته باشید خدایی که  

َ   چه گفته شود با زبان افکار و اعمال و بدن اثرش خواهد آمد  هراست یعنی   إِنَّ اَللَّّ

 (  تواناست.  زیخداوند بر هر چ)همانا  3عَلَىَٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ 

  زندگی ها آباد می شوند گاهاً با یک کلام زندگی ها خراب می شوند و با یک کلام  

نْسَانِ مِنَ الَلِّسَانِ فرمودند: پیامبر اکرم   انسان از زبان اوست.  یگرفتار 4.بَلاءَُ الَْإِ

اگر گفته شود اوضاع خوب است به مرور زمان اوضاع خوب خواهد شد، اگر بگویند  

  این چه اوضاعی است هر روز بدتر خواهد شد، خداوند با کسی شوخی ندارد، خداوند
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با توجه به تجربه مرگ شان   مهربان جدی است، تجربه گر محترم آقای خسروی 

 چنین می گوید:  

 ً قدر جدی    آن  ،توبه کنی  ،می خواهی برگردی  وقتی بدیها را می بینی واقعا
مهربان جدی  ذره ای خوبی    ،خدا خیلی مهربان است ولی جدی است   هست،

  آن   یه نگاه یه نیت...  یه اخم   ،بدی احساس ناراحتی می کنی  احساس شادی،
 1را اصلاح کنی. تنیت  ،که می خواهی برگردی ،قدر احساس ناراحتی آید

اینکه گفته می شود دنیا یا طبیعت یا کائنات و... جواب جاذبه افکار و اقوال را می 

دهد از روی جهل است، خداوند همه کاره است، خداوند رزّاق علی الاطلاق است  

ةِ یعنی هر کس هر چه را طلب)جذب( کند او روزی می دهد   اقُ ذوُ الْقوَُّ زَّ َ هوَُ الرَّ إِنَّ اَللَّّ

( مثلاً زنبور عسل شهد  خداست كه خود روزى بخش نیرومند استوار است.)  2الْمَتیِنُ 

گل طلب کند خدا گل را روزی او کند، زنبور انگل خوار، آشغال و نجاست را طلب  

 کند خدا روزیش دهد . 

  است، یوابسته به تفکر است اقتصاد، س  زیهمه چحسن ظن یک عمل فکری است،  

اگر حسن ظن به خدا را با قول  شود    یم  انیبقول    لهیو... و تفکر به وس  ینی جهان ب

گیرد می  کار  به  ما  قول  اثر  برای  را  جنودش  خدا  کنیم  السَّمَاوَاتِ   بیان  جُنوُدُ   ِ وَلِِلََّ

و از آن خداست  )  3لِیدُْخِلَ الْمُؤْمِنیِنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتهَِا الْأنَْهَارُ  ...وَالْأرَْضِ 

درآورد که    ییتا مردان و زنان مؤمن را در بهشت ها  ...سمانها و زمینلشكرهاى آ

تمام جنود آسمان و زمین برای  طبق این آیه شریفه  (  است   یآن نهرها جار  رِ یاز ز

   .است  به بهشتداخل کردن مومن 

از آن طرف تمام آسمان ها و زمین سپاه خدا هستند تا مشرک و منافقی که ظن بد به  

ِ  وَیعَُذِّبَ الْمُنَافقِِینَ وَالْمُنَافقَِاتِ وَالْمُشْرِكِینَ وَالْمُشْرِكَاتِ  خدا دارند را ببرند جهنم   الظَّانیِّنَ بِالِلََّ

وَغَ  السَّوْءِ ۖ  دَائِرَةُ  عَلیَْهِمْ  السَّوْءِ ۚ  جَهَنَّمَ ظَنَّ  لهَُمْ  وَأعََدَّ  وَلعَنَهَُمْ  عَلیَْهِمْ   ُ اَللَّّ جُنوُدُ    ... ضِبَ   ِ وَلِِلََّ

  بر خدا بدو مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرك را كه  )  4السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ 

گمانند عذاب كند. بر گردشان بدى حلقه زند و خدا بر آنها خشم گرفت و لعنتشان كرد  

 ( از آن خداست لشكرهاى آسمانها و زمین ...را برایشان آماده كرده استو جهنم 

امام  دهد، در روایتی زیبا  می  خداوند خیر دنیا و آخرت را با حسن ظن به مومن  

إلِاَّ بِحُسْنِ ظَنِّهِ  فرمودند:  صادق الَدُّنْیَا وَ الَْْخِرَةِ  ِ مَا أعُْطِيَ مُؤْمِنٌ قطَُّ خَیْرَ  ِ وَ  وَ اََللَّّ بِالِلََّ

ُ مُ  بُ اََللَّّ ِ لاَ یعَُذِّ ؤْمِناً بعَْدَ الَتَّوْبَةِ رَجَائِهِ مِنْهُ وَ حُسْنِ خُلقُِهِ وَ الَْكَفِّ عَنِ اغِْتیَِابِ الَْمُؤْمِنیِنَ وَ ایَْمُ اََللَّّ
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 ِ ِ وَ تقَْصِیرِهِ مِنْ رَجَائِهِ لِِلََّ  وَ سُوءِ خُلقُِهِ وَ مِنِ اِغْتیَِابِهِ الَْمُؤْمِنیِنَ وَ الَِاسْتغِْفَارِ إلِاَّ بسُِوءِ الَظَّنِّ بِالِلََّ

َ عَزَّ وَ  ُ عِنْدَ ظَنِّهِ بِهِ لِأنََّ اََللَّّ ِ إلِاَّ كَانَ اََللَّّ ِ لاَ یحُْسِنُ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ ظَنّاً بِالِلََّ جَلَّ كَرِیمٌ یسَْتحَْیِي    وَ اََللَّّ

فَ  رَجَاءَهُ  وَ  عَبْدِهِ  ظَنَّ  یخُْلِفَ  إِلیَْهِ أنَْ  اِرْغَبوُا  وَ   ِ بِالِلََّ الَظَّنَّ  هر    1أحَْسِنوُا  به خداوند سوگند! 

 فقط به خاطر حسن ظن به خداوند بود.   دی و آخرت رس ایدن ریکه به خ یمؤمن

  ییمردم را نکرد و زبان به بدگو  بت ی و غ  د یو حسن خلق به آن مقام رس   یدواریو با ام

 نگشود.   یکس

.  کندیرا اگر توبه و استغفار کرده باشد، عذاب نم  یار مؤمنبه خداوند سوگند! پروردگ

کرده    بتینبوده و از مؤمنان غ  دواریبه خداوند سوءظن داشته و به خدا ام  نکهیا  رمگ

 باشد.  

که به خدا حسن ظن داشته باشد خدا به حسن ظن او عمل    یبه خدا سوگند! هر مؤمن

 .  کندی م

  د ی و او را ناام  اوردیمؤمن خود را بر ن  یبنده   دیحسن ظن و ام  نکهیو خداوند از ا 

 . دی به خداوند حسن ظن داشته و مشتاق باش  نکیا ، کند یم اءیکند، ح

 ی هاتجربه  توانند ی، مو تغییر سوء ظن، به حسن ظن  افراد با تمرکز بر افکار خود 

خاص زندگ  یمثبت  به  آن  شیخو  ی را  و  کنند  کنند وارد  تجربه  را  ح ها  ضرت  ، 

یمَانِ إلِاَّ بسُِوءِ ظَنِّهِ وَ سُوءِ خُلقُِهِ فرمودند: علی ُ مُؤْمِناً بعَْدَ الَْإِ بُ اََللَّّ ِ لاَ یعَُذِّ به خدا   2. وَ اََللَّّ

عذاب نمى کند، مگر به خاطر سوء   مانیسوگند خداوند سبحان مؤمنى را بعد از ا 

 . اخلافى او  ظن و بد

آشنا شدیم   قانون جذب  با  بهتر  این  حال سوال  مختصر  کنیم  است چه چیزی جذب 

است، در نگاه کلی ما سه مرتبه داریم که فرد می تواند با حسن ظن خود آنها را  

الَدُّنْیَا حَرَامٌ عَلَى أهَْلِ الَْْخِرَةِ وَ الَْْخِرَةُ حَرَامٌ عَلَى أهَْلِ   فرمودند: پیامبر اکرم   جذب کند

ِ الَدُّنْیَا وَ همَُا مَعاً حَرَامَانِ   حرام    ا یبر اهل آخرت و آخرت بر اهل دن  ایدن   3.   عَلَى أهَْلِ اََللَّّ

 و آخرت هر دو، بر اهلُ الله حرامند.  ایاست و دن 

حضرت سه مرحله بیان فرمود اهل دنیا، اهل آخرت، اهل الله، با قانون جذب یا همان 

 دا شد. حسن ظن بالله می توان ثروت و رفاه دنیا را جذب کرد و از فقر و نداری ج
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یا می توان آنچه را از دنیا دارد برای آخرت خرج کند، یعنی آخرت خود را آباد  

نعِْمَ الَْعوَْنُ الَدُّنْیَا عَلَى فرمودند: امام باقر ،و آخرت را جذب کند  سازد به وسیله دنیا 

 كار خوبى است. ک دنیا براى به دست آوردن آخرت، كم 1.طَلبَِ الَْْخِرَةِ 

وَلَهُ الْمَثلَُ الْأعَْلَىَٰ فِي السَّمَاوَاتِ  یا می تواند دنیا و آخرت را خرج کند تا مَثل خدا شود  

 (  است تریعال یمظهر و مثال نیرا در آسمانها و زم کتایو آن ذات )2وَالْأرَْضِ 

ِ وَمَنْ أحَْسَنُ مِ همرنگ خدا شود  می تواند  انسان با پذیرش رنگ الهی   ِ  صِبْغَةَ اَللَّّ نَ اَللَّّ

 (  این رنگ خداست و رنگ چه كسى از رنگ خدا بهتر است.) 3صِبْغَةً 

عَبْدِي أطَِعْنِي أجَْعَلْكَ مِثْلِي، أنََا حَيٌّ لاَ أمَُوتُ أجَْعَلكَُ حَیّاً لاَ تمَُوتُ، در حدیث قدسی آمده است  

  ی   بنده   4. تفَْتقَِرُ، أنََا مَهْمَا أشََاءُ یكَُونُ أجَْعَلكَُ مَهْمَا تشََاءُ یكَُونُ أنََا غَنِيٌّ لاَ أفَْتقَِرُ أجَْعَلكَُ غَنیِّاً لاَ  

 من! مرا اطاعت کن تا تو را مثل خود سازم.  

 .  یریقرار دهم که نم یتو را هم زنده ا  رم،یم یهستم که نم یمن زنده ا

 .  ینگرد ریشوم، تو هم چنان سازم که فق  ینم  ریهستم که فق ییمن دارا 

 . شود، تو را هم چنان قرار دهم که هر چه بشود یمن هر چه را اراده کنم م

خلاصه اینکه می توان یا دنیا را جذب کرد یا آخرت را جذب کرد یا رنگ خدای  

گرفت، نمی شود دنیا و آخرت را با هم جذب کرد چون اینها مثل هوو اند به هر کدام  

الَدُّنْیَا  : فرمودندپیامبر خدانزدیک شوی به همان اندازه از آن یکی دور می شوی 

بقَِدْ  تاَنِ  ضَرَّ الَْْخِرَةُ  الَْأخُْرَىوَ  مِنَ  تبَْعدُُ  إِحْدَاهمَُا  مِنْ  تقَْرُبُ  مَا  آخرت، هووى  5.  رِ  و  دنیا 

 هر اندازه به یكى از آنها نزدیك شوى، از دیگرى دور مى شوى.  ، یكدیگرند

جذب دنیا دو عیب اساسی دارد یک اینکه ذات آدمی را سیر نمی کند دو انسان بعد  

مَثلَُ الَدُّنْیَا  فرمود: امام صادقمرگ نمی تواند از آن استفاده کند یعنی موقتی است  

حَتَّى یقَْتلَُهُ  اِزْدَادَ عَطَشاً  الَْعطَْشَانُ  الَْبَحْرِ كُلَّمَا شَرِبَ مِنْهُ  همچون آب شور    ایدن6.كَمَثلَِ مَاءِ 

شود و عاقبت او  تر مىبنوشد عطشش فزون  شتری است که هر قدر انسان از آن ب  ایدر

 را خواهد کشت! 
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جذب آخرت هم یک عیب اساسی دارد و آن این است که جواب گوی اشتهای سیری  

ناپذیری انسان نیست، در بهشت باشی اما کنار بهشت آفرین نباشی جالب نیست، آن  

اشت که  است  کس  احد  فقط  کند  می  سیراب  را  ما  زیاد  أحََدٌ های   ُ اَللَّّ هوَُ  بگو: )  1قلُْ 

واحد    ( است  گانهیو    کتایخداوند،   نیست،  ما  اشتهای  گوی  جواب  هم  واحد  حتی 

 است. ظهورش در ائمه

الَعارِفُ اِذا خَرَجَ مِن  فرمودند:    امام علی  و لذا شما عرفا را در بهشت نمی بینید

  النّارِ.   یوَ لا رِضوانِ الجَنَّة، وَ لا مالِکُ النّارِ فِ   امَة،یالق  یفِ   دیالسّائقِ وَ الشَه  جِدهُ یَ لَم    ا،یالدُّن

خارج    ایعارف چون از دن   2مُقتدَِر  کِ یمَقعَدِ صِدقِ عِندَ مَل ی ف  قال العارِف.  قعَدُ یَ   نَ ی: وَ اَ لیق

رضوان در بهشت، و نه مالک    و نه  ابند، یمى  امتیاو را در ق  دی نه سائق و شه  شود

نار.   در    امام در جوابش فرمود:  عارف در کجا نشسته است؟   دیپرس   کىینار در 

 متنعّمند.  ینزد خداوند عزّت و سلطنت جاودان  قتی منزلگاه صدق و حق

صادق  امام  است  دیگر  جایی  باطنش  است  مردم  با  ظاهرشان  دنیا  در    عرفا 

شَخْصُهُ فرمودند:   ِ   الَْعَارِفُ  اََللَّّ مَعَ  قَلْبهُُ  وَ  الَْخَلْقِ  با    3مَعَ  قلبش  و  خَلق،  با  پیكر عارف، 

 خداست 

نقل شده  اگر قلب مشغول به خدا شود هم دنیا دارد هم آخرت دارد از پیامبر اکرم 

داریم  قلب  نوع  که سه  دنیا،    قلب  ؛ است  گرفتار    قلبو    آخرتگرفتار    قلبگرفتار 

ا    :مولى ا الْقَلْبُ الْمَشْغولُ بِالْعقُْبَ   ایَ الْقَلْبُ الْمَشْغولُ بِالدُّنْ وَ امََّ دَّهُ وَ الْبلَاءُ وَ امََّ فَلَهُ الدَّرَجَاتُ    یلَهُ الشِّ

ا الْقَ   یالْعلَُ    ى كه گرفتار دنیا باشد، قلب  4ی وَ الْمَوْلَ   یوَ الْعقُْبَ   ایَ فَلهَُ الدُّنْ   یالْمَشْغولُ بِالْمَوْلَ   لْبُ وَ امََّ

باشد، درجات بلند نصیبش شود    آخرتى كه گرفتار  قلبسختى و رنج نصیب اوست و  

 ى كه گرفتار مولى باشد، هم دنیا دارد و هم عقبى را و هم مولى را. قلبو 

 شکر گزاری  قانون

تان شکرگزار خداوند    یبابت نعمت ها  شتری هر چقدر ب  می گوید  یشکرگزارقانون  

   خواهد کرد.  تانیرا وارد زندگ یشتریب  ینعمت ها دی باش

وَإِذْ تأَذََّنَ رَبُّكُمْ لئَِنْ شَكَرْتمُْ لَأزَِیدَنَّكُمْ وَلئَِنْ كَفَرْتمُْ  این قانون را از این آیه مبارکه گرفته اند 

إِنَّ عَذَابِي لشََدِیدٌ 
را که پروردگارتان اعلام    یهنگام  «د یاوریبه خاطر ب  نیهمچن»و  )  5
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  یبر شما خواهم افزود؛ و اگر ناسپاس  «نعمت خود را»  د،یکن  یداشت: اگر شکرگزار

 ( .است  دیمجازاتم شد  د،یکن

را به خدا نسبت    ید و دارید شکر چیست؟ شکر آن است که هر چه هستهم  سوال م

یَا مُوسَى اشُْكُرْنِي   :وحی فرستادکه خداوند به موسی  فرمود  امام صادقدهید  

أشَْكُرُكَ حَقَّ شُكْرِكَ وَ لیَْسَ مِنْ شُكْرٍ أشَْكُرُكَ بِهِ إلِاَّ وَ أنَْتَ حَقَّ شُكْرِي فقََالَ یَا رَبِّ وَ كَیْفَ  

حق شكر   اى موسى، )1.أنَْعمَْتَ بِهِ عَلَيَّ قَالَ یَا مُوسَى الَْْنَ شَكَرْتنَِي حِینَ عَلِمْتَ أنََّ ذَلِكَ مِنِّي

آور، به جاى  كرد:  مرا  آو  پروردگارا،  عرض  جا  به  را  و  چگونه حق شكرت  رم 

 ؟شكرى نگزارم جز آنكه همان شكر هم نعمتى است كه تو به من ارزانى داشتى

  اكنون حق شكر مرا ادا كردى كه دانستى آن هم از من است.   اى موسى،  فرمود:

  ( شکر علم به این است که همه نعمت ها مال خدا است حتی شکر گفتن هم از اوست.

زیبایی دارید استعداد دارید و... اینها  یعنی اگر هوش دارید مال دارید سلامتی دارید  

را از خودتون ندانید اینها را از خدا و مال او بدانید شکر این است، این گونه شکر  

 در بهشت لدینا مزید است. و کردن ثمره اش در زمین لازیدنکم است 

 قانون هدایت 

از افراد    این قانون می گوید همه افراد و حوادث در زندگیتان معلم شمایند، اگر شما

 و حوادث درس بگیرید و رشد کنید هیچ گاه دچار ترس نخواهید شد. 

ا یَأتْیَِنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فمََنْ تبَِعَ هُدَايَ فلََا خَوْفٌ    این قانون را از این آیه مبارکه گرفته اند فَإمَِّ

که از آن    یشما آمد، کسان  یاز طرف من برا  یتی هرگاه هدا)  2عَلیَْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنوُنَ 

   (شوند نیبر آنهاست، و نه غمگ یکنند، نه ترس یرویپ

باشند غم و اندوه    تی در فرکانس هدا  یعنی  رند،یقرار بگ  تی هدا  ریکه در مس  یکسان

با فرکانس غم و اندوه متفاوت است  هدایت  فرکانس  چون    کنندیو ترس را تجربه نم

آقای حسن نژاد می  تجربه گر محترم    ،قرار گرفت   ریزمان در دو مس  توان هم  یو نم

 گوید: 

اینها را همه را به تو گفته   ،هی به خودم گفتم چرا اینها را باور نمی کردی
در مرور زندگی به من نشان    ،ردن اینها نداشتماعتقادی به نماز و مُ   ، بودن

آن    ،وز فلان معلم به تو گفتمی گفتند اون ر  ،می گفتم نمی دانم   ،می دادن
   یه تیکه را نشان می داد.
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افرادی هستند که حق    ،به همه در طول زندگی به اون می گن  همه حقایق را 
اما به تو گفت از طرف خدا    ،حتی امکان دارد خودش عمل نکند   ومی گن  

 1نمی توانی از زیرش در بری.  ،به تو گفته برای تو ثابت شده است   ،گفت
در روایت آمده است که هر کس هر خیری را به شما انتقال داد، سعی کنید در حد  

مَنْ بَلغََهُ شَيْءٌ مِنَ الَْخَیْرِ فعَمَِلَ بِهِ كَانَ لَهُ أجَْرُ    فرمودند:امام صادق توان انجام دهید،  

 ِ و آن را انجام دهد    او ابلاغ شدبه    یریهر کس خ  2.یقَلُْهُ لَمْ  ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اََللَّّ

 . آن را نگفته باشدرا دارد و اگر رسول خدا خیر ثواب آن 

فرمودند:  امام کاظم حتی اشتباهات هم معلم بشر هستند،  اگر در مدار هدایت باشیم،  

  ی در آن موعظه ا  ندیب  یکه چشمت م  آنچه  هر  3مَا مِنْ شَيْءٍ ترََاهُ عَیْنكَُ إلِاَّ وَ فیِهِ مَوْعِظَةٌ 

 هست. 

تجربه گران محترم خانم بتی جین ایدی و خانم لیلی جلیلیان چنین بخشی از تجربه  

 مرگشان را بیان می کنند: 

وجودم    یا یکی از آن مردان جواب دادند و این جواب در حضرت عیسی

در عمیق ترین قسمت روحم جای گرفت و برای همیشه دیدگاهم  ،  حک شد 
تو در روی زمین هم تجربیات    ا نسبت به سختی ها و تضادها عوض کرد:ر

قبل از اینکه بتوانی شادی را احساس    ، منفی نیاز داری و هم تجربیات مثبت
 کنی، باید غم و اندوه را بشناسی. 

من فهمیدم که در زندگی  ،اکنون همه تجربیاتم معنی جدیدی پیدا کرده بودند
 4ده است. اشتباه واقعی از من سر نز 

مثل آزمون غلط گیری می   ،در مرور زندگی ابتدا اعمال منفی شروع شد 
   کردن...

به من نشان    توی قسمت های منفی عشق بیشتری بود تا آنجا که وحدت را
اگر با من نبودش هیچ    ،یه وجودی می خواست از من غلط گیری کند   ،دادن

لط گیری می شد  انگار پاک سازی و غ  میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ 
 5منبع عشق غلط گیری می کرد. 

 
 تجربه گرمهدی حسن نژاد فصل دوم زندگی پس از زندگی 1
 ۶27,  صفحه  2إقبال الأعمال  ,  جلد 2
   ۵09,  صفحه  1الأمالی )للصدوق(  ,  جلد 3
 126درآغوش نور  4
 یان فصل دوم زندگی پس از زندگی تجربه گرلیلی جلیل 5
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تغ  وستهیپ  ایدن حال  آدم   رییدر  و  هستنداست  تکاپو  در  مدام  فرهنگ،    عت،یطب  ،ها 

قبول    م ی توانیم  رییتغ  رشی با پذ   رند؛ییمدام در تکاپو و تغ  مانیهابدن  یجوامع و حت

 است.   یکره خاک نیا یرو  یاز زندگ یاشتباه بخش  م یکن

استغفار را قرار داد چون اشتباهات وجود دارد اگر بارها و بارها اشتباه کردیم باز 

در توبه بسته نخواهد بود باب توبه و استغفار همیشه باز است، هر تجربه ای چه  

مثبت چه منفی توبه شده ای ابزاری برای رشد است، مجموع تجربیات مثبت منفی 

 بالاتر است. برای رساندن بشر به سطح آگاهی و رشد 

گناهانی که از ما سر زده و توبه کرده ایم بخشیده شده و چیزی از آن باقی نمی ماند 

به عبارتی خود گناه از بین می رود اما قسمت آموزشی گناه از بین نمی رود، امام  

نْبِ وَ هوَُ مُسْتغَْفِرٌ مِنْهُ الَتَّائبُِ مِنَ الَذَّنْبِ كَمَنْ لاَ ذنَْبَ لَهُ وَ الَْمُقِیمُ عَلىَ الَذَّ   فرمودند:باقر

کسى که از گناه توبه کند همچون کسى است که گناه نکرده، و کسى   1. كَالْمُسْتهَْزِئِ  

به گناه ادامه مى دهد مانند کسى است که مسخره    حال  نیکه استغفار مى کند و با ا 

 .مى کند

توبه کننده را می بخشد  غفران یعنی پوشش و حجاب بین بنده و گناه او، خداوند گناه 

 . و آن را به وسیله علم به دست آمده از آن می پوشاند

امام  ما به وسیله اشتباهاتمان یاد می گیریم که دیگران را سرزنش و قضاوت نکنیم،  

هر كس مؤمنى را به گناهى  2.مَنْ عَیَّرَ مُؤْمِناً بِذنَْبٍ لَمْ یمَُتْ حَتَّى یَرْكَبَهُ فرمودند:  صادق

   كند، نمیرد تا خودش آن گناه را مرتكب شود.سرزنش 

شخصی را که سرزنش  آن  که ما    ،قضاوت کردن و سرزنش کردن از آنجا می آید 

می کنیم درک نمی کنیم، چون در شرایط او نیستیم، خداوند ما را در شرایط اون فرد  

قرار می دهد تا آن شرایط را درک کنیم، وقتی درک کردیم دیگر نه قضاوت می  

ه سرزنش، مثلاً فردی در یک شرایطی است و دزدی می کند، ما هم در شرایط  کنیم ن

می گیم چرا دزدی  و  سرزنشش می کنیم  و آن شخص را  مخصوص خودمان هستیم  

کرد، بعد مدتها ما در شرایطی قرار می گیرم و عملی مثل عمل اون فرد انجام می 

ول می دم  دهیم و توبه می کنیم و می گوییم خداوندا شرایط این گونه بود ببخشید ق

فرد را رشد می دهد که دیگر افراد    ،جبران کنم و جبران می کنید، حالا این اشتباه 

 
 ۴3۵,  صفحه  2الکافي  ,  جلد 1
 3۵۶,  صفحه  2الکافي  ,  جلد 2
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را قضاوت و سرزنش نکند و کمک می کند افراد دیگری هم در آن شرایط قرار  

 داده اند نگیرند و از همه مهم تر می تواند راحت ببخشد کسانی که آن عمل را انجام  

ما توبه شده  اشتباهات  که با  کسی  ببخشیم، مثلاً  افراد را  که  کنیم  پیدا می  قدرت  ن 

داشته است حالا در اثر اشتباه یا غلبه شهوت یا هر عذر دیگری   غیر اخلاقیرابطه 

و توبه کرده است، این فرد راحتتر می تواند افرادی که این اعمال را انجام می دهند  

ر می تواند به آنها کمک ببخشد تا آن کسی که این را تجربه نکرده است و راحت ت 

 آنها. کند تا توبه کنند بدون قضاوت و سرزنش کردن  

ِ فیِهَا نعِْمَةٌ   فرمودند:امام حسن عسکری  ،بلاء ها نعمت هستند لِِلََّ إلِاَّ وَ  بَلِیَّةٍ  مَا مِنْ 

 هیچ گرفتارى و بلائى نیست جز آنكه نعمتى الهى آن را احاطه كرده است.   1. تحُِیطُ بِهَا

حتی تجربیاتی چون طلاق، اخراج ناگهانی، یا قربانی وحشیگری شدن ممکن 
 است به ما دانش و بصیرت بدهد و به رشد معنوی ما کمک کند.  

 2چه این تجربیات دردناک هستن، اما به رشد ما کمک می کنند.  گر
سبب هلاک تکرار اشتباه  نباشد  توبه  توبه و عدم تکرار اشتباه بسیار اهمیتّ دارد، اگر  

 فرد است دیگر جنبه رشد و آموزشی ندارد: 

 ً قدر جدی    آن  ،توبه کنی  ،می خواهی برگردی  وقتی بدیها را می بینی واقعا
مهربان جدی  ذره ای خوبی    ،خدا خیلی مهربان است ولی جدی است   هست،

  آن   یه اخم یه نگاه یه نیت...  ،بدی احساس ناراحتی می کنی  ی،احساس شاد
 3را اصلاح کنی. تنیت  ،که می خواهی برگردی ،قدر احساس ناراحتی آید

طُوبَى لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِیفَةِ عَمَلِهِ یوَْمَ  فرمودند: در روایتی راجع به توبه دارسول خ

َ. الَْقِیَامَةِ تحَْتَ كُلِّ ذنَْبٍ   در نامه عملش    امتیکه در روز ق  یخوشا به حال کس  4أسَْتغَْفِرُ اََللَّّ

 . استغفار نوشته شده باشد کیکه مرتکب شده   یهر گناه ریز

می درس و اشتباهات دیگران  انشخودشان  یقبل یاز اشتباهات و خطاهاخردمندان 

  بعد از اشتباه   چرا که  رشد می کنندبا آنها  و    گیرند، و اشتباهات را معلم خود می دانند

 . ندریگیم ادی  دی جد یزهایو چ ندشویازه مت  یکردن است که متوجه نکات

 
 ۴89,  صفحه  1تحف العقول عن آل الرسول علیهم السلام  ,  جلد 1
 81درآغوش نور  2
 تجربه گرعلی خسروی فصل دوم زندگی پس از زندگی 3
 313,  صفحه  1مکارم الأخلاق  ,  جلد 4
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 قانون خلاء

قانون خلاء به معني این است كه شما براي هر چیزي كه مي خواهید به آن برسید،  

 باید براي آنها فضایي خالي در زندگي تان ایجاد كنید. 

تواند بر دارد و در آن قرار دهد، یا  می  چیز    کانسان یک قلب دارد و فقط محبت ی

محبت دنیا، یا محبت آخرت، یا محبت الله، اگر اهل دنیا می خواهد محبت آخرت را  

بگذارد  و زمین  کند  خارج  قلبش  از  را  دنیا  باید محبت  باشد    امام على،  داشته 

لاَ   :فرمودند الَدُّنْیَا  حُبُّ  وَ   ِ اََللَّّ حُبُّ  كَذَلِكَ  یَجْتمَِعَانِ  لاَ  الَلَّیْلَ  وَ  الَشَّمْسَ  أنََّ    كَمَا 

همچنان كه روز و شب با هم جمع نمى شوند، خدا دوستى و دنیا دوستى  1.یَجْتمَِعَانِ 

   نیز با هم گرد نمى آیند.

الَدُّنْیَا حَرَامٌ عَلَى أهَْلِ الَْْخِرَةِ وَ الَْْخِرَةُ حَرَامٌ عَلَى أهَْلِ الَدُّنْیَا وَ همَُا   فرمودند:پیامبر اکرم

ِ مَعاً حَرَامَانِ عَلَى     ا یحرام است و دن  ایبر اهل آخرت و آخرت بر اهل دن  ایدن  2.أهَْلِ اََللَّّ

 و آخرت هر دو، بر اهلُ الله حرامند. 

 قانون کارما 

  ی دارا   د یده  یانجام م  تانی که در زندگ  یاست که هر عمل  نیا   یقانون کارما به معن

آن را    دیانجام ده  ایدن نیدر ا یهر عمل و کار، یا به عبارتی عکس العمل است کی

و بد    کیگر همه ن  یبه خود کن  یکه »هر چه کن  یمعن  نیبد   ،کرد  دی خواه  افتیدر

 .«یکن

که با اعمال آنها موافق   ی فریک  )3جَزَاءً وِفَاقًا این قانون از این آیه گرفته شده است  

 (  است.

موافق عمل است یعنی اگر عمل خوب باشد کارمای او خوب است، اگر عمل   ،پاداش 

می   را  تو  بسوزانی،  را  زبان، دل کسی  با  اگر  مثلاً  است،  بد  او  کارمای  باشد  بد 

ورزی، به تو عشق خواهند ورزید، اگر کسی را آزاد  ب سوزانند، اگر به کسی عشق  

كَمَا تدَِینُ تدَُانُ وَ كَمَا تعَْمَلُ :  رمودندفامام صادق   کردی تو را آزاد خواهند کرد و...

از هر دست بدهى از همان دست پس مى گیرى و هر گونه عمل كنى، 4.كَذَلِكَ تجُْزَى

 به همان سان پاداش مى گیرى.

 
 ۵3۶,  صفحه  1لحکم و درر الکلم  ,  جلدغرر ا 1
 119,  صفحه  ۴عوالي اللئالي العزیزیة في الأحادیث الدینیة  ,  جلد 2
 سوره نبأ  26آیه  3
    3۵3,  صفحه  13بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار علیهم السلام  ,  جلد 4
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أنَِّي مُجَازِي :  وحى فرمود  خداوند به حضرت موسى  در حدیث قدسی آمده است که

الَْْبَاءِ  فَخَیْراً وَ إِنْ شَرّاً فشََرّاً لاَ تزَْنوُا فتَزَْنِيَ نسَِاؤُكُمْ الَْأبَْنَاءِ بسَِعْيِ  وَ إِنَّ مَنْ وَطِئَ     إِنْ خَیْراً 

تدَُانُ  تدَِینُ  كَمَا  فِرَاشُهُ،  وُطِئَ  مُسْلِمٍ  امِْرِءٍ  پدران  1.فِرَاشَ  من فرزندان را بواسطه اعمال 

دهم و اگر  به فرزندان مى  اگر اعمال پدران خوب باشد پاداش خوب،  دهم مجازات مى

 دهم.  بد باشد پاداش بد مى

زیرا هر كس با زن یك مرد مسلمانى همخوابه   ،زنا نكنید تا با زنان شما زنا نكنند

چون هر طور عمل كنى همان طور پاداش    ،شوندشود، دیگران با زن او همخوابه مى 

 بینى. مى 

تدَُانُ، وَ كَمَا تزَْرَعُ تحَْصُدُ، وَ مَا قَدَّمْتَ الْیوَْمَ تقَْدَمُ عَلیَْهِ وَ كَمَا تدَِینُ  فرمودند:    امام علی

و همان كه مى كارى درو مى نمایى، و آنچه امروز پیش مى فرستى فردا بر    2غَداً 

 آن وارد مى شوى. 

 قانون کائنات 

ها آب خود را مصرف    رودخانه،  کندی  نم  یخود زندگ  یبرا  عتیدر طب   ز یچ  چیه

ی خود را استفاده نم  یگرما  دی خورش،  خورند  یخود را نم  وه یم  درختان،  کنند ی  نم

  ی خودش زندگ یبرا زیچ  چیه و... دهدی خود گسترش نم یعطرش را برا گل، کند

 اند.  یکیکند همه در خدمت  ینم

نْسَ إلِاَّ لِیعَْبدُُونِ این قانون از این آیه گرفته شده است   و من جنّ و  )  3وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

 ( .( پرستش کنند ییکتایمرا )به  نکهی ا  یمگر برا دم یافر یانس را ن

 4كَ لِأجَْلِيعَبْدِي خَلقَْتُ الَْأشَْیَاءَ لِأجَْلِكَ وَ خَلقَْتُ در حدیث قدسی آمده است که خداوند فرمود  

بنده  براى خودم  ی مناى  تو را هم  و  تو خلق كردم  به خاطر  اشیاء را  ، من همه 

 . آفریدم 

 قانون باور

ً یرا که عم  یزیهر چ در قرآن    شود   یبدل مم  تی به واقع  تانی برا  دی باور داشته باش  قا

لهَُمْ أبَْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا یَدْخُلوُنَ  إِنَّ الَّذِینَ كَذَّبوُا بِآیَاتِنَا وَاسْتكَْبَرُوا عَنْهَا لَا تفَُتَّحُ  کریم آمده است

الْمُجْرِمِینَ  نَجْزِي  لِكَ  وَكَذََٰ الْخِیَاطِ ۚ  سَمِّ  فِي  الْجَمَلُ  یَلِجَ  حَتَّىَٰ  در حقیقت، كسانى كه  )  5الْجَنَّةَ 

برایشان   را  آسمان  درهاى  ورزیدند،  تكبّر  آنها  از  و  شمردند  دروغ  را  ما  آیات 
 

 99,  صفحه  1کلیات حدیث قدسی  ,  جلد 1
 نهج البلاغه  153خطبه  2
 سوره ذاریات 56آیه  3
 710,  صفحه  1کلیات حدیث قدسی  ,  جلد 4
 سوره اعراف 40آیه  5
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آیند مگر آنكه شتر در سوراخ سوزن داخل شود. و  نمىگشایند و در بهشت درنمى

 ( دهیم.بدینسان بزهكاران را كیفر مى

شتر از سوراخ سوزن عبور کند، این مثال برای قدرت   «یَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِیَاطِ  »

شتر را از    می گوید خداوند می تواند  مخاطب  خداوند است و دو مخاطب دارد، یک

توان   مخاطبی دیگر،  سوراخ سوزن عبور دهد  از  ،  دمی گوید خداوند نمی  شتر را 

 . سوراخ سوزن عبور دهد

اگر اعتقاد داشته باشید که خداوند می تواند شتری را از سوراخ سوزن عبور دهد  

می شوید و اگر اعتقاد داشته باشید که نمی تواند، داخل  قدرت خداوند  داخل بهشت  

 نمی شوید انتخاب با شماست.  قدرت خداوند  بهشت 

ُ    هیچ قیدی ندارد  وندمی گویند قدرت خداکه  هستند    گروه   کی   عَلَىَٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ وَاَللَّّ

چنین    پروردگارت این)  1قَالَ رَبُّكَ هوَُ عَلَيَّ هَیِّنٌ آسان است    خداوند و هر کاری برای  

 (  گفته است این براى من آسان است

این گروه می دانند که او می تواند و قدرتش را دارد، شاید ندانند که چطوری آن کار  

می تواند، این باور) قدرت بی شرط خداوند( نجات  را انجام می دهد، اما می دانند که  

 است . در سختی ها دهند انسان

مجرمین باور دارند که خداوند نمی تواند، یعنی قدرت این کار را ندارد و لذا    اما

لِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِینَ   خداوند آنها را با این باور جزا می دهد جرم مجرمین این است    وَكَذََٰ

 خطاب به آنها است.  وَلَا یَدْخُلوُنَ الْجَنَّةَ و لذا    که قدرت خدا را باور ندارند

 قانون ثبات قدم

  د ین یب   یندارد، م  ن یملکه نشده و در آن، تمر  ش یانسان در آغاز هر کار که هنوز برا

را تازه شروع    یکه آموزش زبان عرب  ی که در انجامش به زحمت است؛ مثلاً کس

بعد که    یاو ملکه نشده است؛ ول  ی زبان برا  ن یکرده، از خواندنش معلوم است که ا

 خواند.   یملکه شد، به سهولت م

که صفات در نفس، رسوخ نکرده،   یطور است؛ تا وقت  نیهم ز ین  نسانحالات نفس ا

رسوخ کرد و    یرود؛ اما وقت  یو زود هم م  دیآ  ی»حال« که زود م  ندیگو  یبه آن م

کند و    یم  دا ی شود و قدرت و قوت پ  یانسان م  ییجزء دارا  افت،یانسان به آن تسلط  

، ثبات  ملکه او شده است  ندیگو  یحالت، م  ن یدر ا  ،دهد  یفعل را به سهولت انجام م

 صاحب آن ملکهبر  قدم داشتن در کاری سبب ملکه شدن آن کار و تنزل آن ملکه  
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است    ،است  گرفته شده  آیه  این  از  اسْتقََامُوکه  ثمَُّ   ُ رَبُّنَا اَللَّّ قَالوُا  الَّذِینَ  عَلیَْهِمُ إِنَّ  لُ  تتَنََزَّ ا 

توُعَدُونَ  كُنْتمُْ  الَّتِي  بِالْجَنَّةِ  وَأبَْشِرُوا  تحَْزَنوُا  وَلَا  تخََافوُا  ألَاَّ  گفتند:  )  1الْمَلَائكَِةُ  كه  آنان  بر 

مى فرود  فرشتگان  ورزیدند،  پایدارى  و  است  اَّللّ  ما  و پروردگار  مترسید  كه  آیند 

 ( به شما وعده داده شده بشارت است.غمگین مباشید، شما را به بهشتى كه 

 قانون جُبران 

حال یا گم شده یا دزد برده یا در حوادث طبیعی از شما   ،دی اداده از دست  که    یزیچ

ا أخُِذَ مِنْكُمْ ، یا همان آیه شریفه  گرددی به شما بر مجدا شده است و...،   یؤُْتكُِمْ خَیْرًا مِمَّ

ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ  وَیغَْفِرْ لكَُمْ   در مقابل آنچه از شما گرفته شده بهتر از آن را عطا  )  2وَاَللَّّ

 ( که خدا آمرزنده و مهربان است گذردیو از گناهان شما م کندی م

هبه کردن یا با بیع    ورود مگر با بخشیدن    در فقه داریم که ملکیت افراد از بین نمی

باقی  یا به وسیله ارث  و  فروختن آن  و   در غیر این صورت ها آن ملکیت همیشه 

 اگر ملک شما باشد آخر به شما می پیوندد.  ،است 

ینجا از دست دادیم  این قانون نیازمند ایمان به معاد است، چون خیلی چیزهای که ا

 در آن عالم به انسان ملحق می شود مثل بچه فوت شده. 

 ت یقانون قطب

هاست که به تمخالف  نیدارد و هم  یمخالف  یزیکه هر چ  دهدیم  ادیقانون به ما    نیا

ا    ، این همان  دهد یرا م  یدرک زندگ  رشد وما اجازه   لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نبَِيٍّ عَدُوًّ شَیَاطِینَ  وَكَذََٰ

نْسِ وَالْجِنِّ یوُحِي بعَْضُهُمْ إلَِىَٰ بعَْضٍ زُخْرُفَ الْقوَْلِ غُرُورًا ۚ وَلوَْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فعََلوُهُ ۖ فذََرْ  همُْ  الْإِ

و همچنین براى هر پیامبرى دشمنانى از شیاطین انس و جن قرار دادیم.  )  3وَمَا یفَْترَُونَ 

خواست، چنین  كنند. اگر پروردگارت مىه القا مىبراى فریب یكدیگر، سخنان آراست

 ( زنند رهایشان سازكردند. پس با افترایى كه مى نمى

 قانون انتخاب 

تبَیََّنَ    : لحظه است  نیشما تا ا  یانتخاب ها  ی  جهی شما نت  یزندگ قدَْ  الدِّینِ  فِي  إكِْرَاهَ  لَا 

الْغَيِّ  مِنَ  شْدُ  و  )  4الرُّ نیست.  اجبارى  هیچ  دین  شده  در  آشكار  بخوبى  بیراهه  از  راه 

 (  است.
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ده  در قرآن کریم آم  انسان ریزترین مسائل مربوط به خود را خودش انتخاب می کند

دهید كه آن را تكذیب  تان را این قرار مى  و روزى  )  1وَتجَْعَلوُنَ رِزْقكَُمْ أنََّكُمْ تكَُذِبّوُنَ   است 

 می کند. و انتخاب آیه شریفه انسان خودش رزقش را جعل این ( طبق نمایید مى 

  یوسف   :فرمودندامام رضا ،خودش زندان را انتخاب کرد یوسف حضرت  

در زندان به درگاه خدا شِكوه كرد و گفت: بار خدایا! به چه سبب سزاوار زندان شدم؟  

ا یَدْعُوننَِي   خداوند به او وحى فرمود كه: جْنُ أحََبُّ إِلَيَّ مِمه أنَْتَ اِخْترَْتهَُ حِینَ قلُْتَ رَبِّ الَسِّ

ا یَدْعُوننَِي إِلیَْهِ إِلیَْهِ  هَلاَّ  تو خود زندان را انتخاب كردى؛ آن    2. قلُْتَ الَْعَافیَِةُ أحََبُّ إِلَيَّ مِمَّ

گاه كه گفتى: »پروردگار من! زندان را خوشتر دارم از آنچه مرا به سوى آن فرا 

مى خوانند.« چرا نگفتى: عافیت را خوشتر دارم از آنچه مرا به سوى آن فرامى  

 خوانند؟

 قانون پاداش 

  ی پاداش کامل اعمالتان را م  شهیشما هم ،برد یعالم در نظم  و تعادل کامل به سر م

َ سَرِیعُ الْحِسَابِ   در قرآن کریم آمده است  دیریگ ُ كُلَّ نفَْسٍ مَا كَسَبتَْ إِنَّ اَللَّّ لِیَجْزِيَ اَللَّّ
تا )  3

ساب  الح  عیخداوند سر  ن،ی قی خداوند هر کس را، هر آنچه انجام داده، جزا دهد! به  

 ( است!

 قانون تلاش 

شماست    یشما در گرو سخت کوش  ی، هدف ها و آرمان هااهای، رودهایام  ی  همه

مَا سَعَىَٰ  إلِاَّ  نْسَانِ  لِلِْْ لیَْسَ  و کوشش او    یجز سع  یاانسان بهره   یبرا  نکهیو ا)  4وَأنَْ 

 ( ستین

ها آموزش    یداشتم فقط چند قانون محدود توسط مرب  یمجاز  یکه در فضا  یتبا دقّ 

 . اند  یاله  نیقوان انیب  م ی قران کر اتیاست که تمام آ یدر حال  نیا  ،شد یداده م

 ان فرزند

فرزندان در خانه، در واقع چراغ    ،به انسان، فرزند است   یاله  یهااز نعمت  یکی

  ن یاست که خداوند ب   یبهشت است گل  یاز گل ها  یفرزند صالح گل  ،خانه هستند   یها

داشته    ستهیشا  یاست که فرزند  نیبندگانش قسمت نموده است و سعادت مرد در ا

 . باشد
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امام  والدین در امر تریبت فرزند باید اهتمام داشته باشند تا فرزندان صالح بار بیایند  

بِيُّ سَبْعاً وَ یؤَُدَّبُ سَبْعاً وَ یُ   : فرمودندعلى ً یرُْخَى الَصَّ كودك باید هفت سال    1سْتخَْدَمُ سَبْعا

 . آزاد باشد و هفت سال تربیت شود و هفت سال به كار گرفته شود

لا تقَْسِروا اوَْلادَكُمْ عَلى آدابكُِم فَاِنَّهُمْ مَخْلوقونَ لِزَمانٍ غَیْرِ  هم چنین آن حضرت فرمودند:  

د، زیرا آنان براى زمانى غیر  آداب و رسوم خود را به فرزندانتان تحمیل نكنی   2زَمانكُِم 

 . شما آفریده شده اند  از زمان

   تجربه گر محترم خانم بتی جین ایدی راجع فرزند چنینی می گوید:

  کن یدانستم ل  یو فرزندان خود م  م یها  گوشه  هر چند آنها را به عنوان جگر
مستقل و واحد    یآنها مانند من ارواح   رایشده بودم ز  یمرتکب اشتباه بزرگ

  ی از تولدشان بر رو  شیکه پ  یمستقل  یبودند و هر کدام از هوش و شعور
 بود برخوردار بودند.   افتهیرشد و پرورش   نیزم یکره 
گونه که دوست    نآدار بودند تا هر  خورعمل بر  یاز آنها از آزاد  کیهر  

 . رندیبگ  شیرا در پ یفان یایدن ،ی نیزم یبه ر تج داشتند  یم
نها  ، آعمل آنها را از آنان محروم سازم   یآزاد  د یکه نبا  دم یفهم  یم  یخوب  به

و بس  یصرفا تحت سرپرست بودند  شده  داده  قرار  من  نظارت  . نیهم  ،و 
ود و  بفرموده    یبه من ارزان   ،و مراقبتم  ت یمسئول  ر یخداوند آنها را در ز

  از من  ربا  گریتوانست در هر زمان که اراده کند آنها را د  یم  زیخود او ن
 3. ردیگ ازب

د نگاه  در  م  یاز سو  یا   هیهد  ن،یفرزند  به شمار  ا  دیآ  یخداوند  از  با    هیهد  نیو 

و   یکیاز جمله پسر، نعمت و دختر، ن   ،شده است  ادی  اتیدر روا  یمختلف  یریتعاب

الَْبنََاتُ حَسَنَاتٌ وَ الَْبنَوُنَ نعِْمَةٌ وَ الَْحَسَنَاتُ یثُاَبُ عَلیَْهَا فرمود:  امام صادق   ،رحمت است 

دختران حسنات هستند و پسران نعمت؛ بر حسنات پاداش دهند و   4وَ الَنعِّْمَةُ یسُْألَُ عَنْهَا 

 از نعمت باز پرسند. 

نِعْمَ فرمودند:  پیامبر  ،و ویژه هستندخاص    تیّ اهم  دارای  دختر در اسلام   انفرزند

سِتْراً مِنَ الَنَّارِ وَ مَنْ  ُ لَهُ  جَعَلهََا اََللَّّ وَاحِدَةٌ   كَانتَْ عِنْدَهُ الَْوَلَدُ الَْبنََاتُ الَْمُخَدَّرَاتُ مَنْ كَانتَْ عِنْدَهُ 

ُ بهِِمَا الَْجَنَّةَ وَ مَنْ كَانتَْ لَهُ ثلَاثٌَ أوَْ مِثْلهُُنَّ   مِنَ الَْأخََوَاتِ وُضِعَ عَنْهُ الَْجِهَادُ وَ  اثِنْتَاَنِ أدَْخَلَهُ اََللَّّ

دَقةَُ  هر كس یك دختر  ،  دختران پوشیده و با حجاب چه فرزندان خوبى هستند   5. الَصَّ
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دهد و هر كس دو دختر  خداوند همان دختر را مانع او و آتش قرار مى  داشته باشد،

برد و هر كس سه دختر یا   خداوند به بركت آن دو او را به بهشت مى  داشته باشد،

 مى  را از او برصدقه  خداوند شركت در جهاد و پرداخت    سه خواهر داشته باشد،

 . دارد 

محترم   گر  دخترتجربه  به  راجع  عزیزی  امید  است،   آقای  عذاب  تجربه   سپر  در 

 : مشاهده می کنندخودشون این چنین 

منتظر می شدم نوبت مجازاتم که می   ،رفتم توی صف مجازات شوندگان
بابا بیا بریم خونه   ،دستم را می گرفت می کشید   ،دخترم پیدا می شد   ، رسید 

من هر کاری می کردم این    ،بابا اینجا چکار می کنی بابا چرا نمی آیی خونه
من را می کشید به    و  ، بدتر به من می چسبید  ،دختر را از خودم دور کنم

دوباره    تا آرومش می   ، سمت خودش دیدم صف  کردم نگاه می کردم می 
 1. شلوغ شده و من رفتم انتهای صف چندین بار این کار تکرار شد

البته این تجربه  ،  «سِتْراً مِنَ الَنَّارِ   »والدین هستندبرای  اب  عذ سپر  طبق روایات    اندختر 

به این صورت و این  شخصی ایشون است و نمی شود بگویم برای همه  که بیان شد،  

   .ورت خاص خود را داردشکلی است، برای هر کس شکل و ص

در دنیا بودن   آقای امید عزیزی ن اینکه دخترآ  سوال هم در ضمن بحث هست و  کی

عالم  رفتخودشون  و   به  سپر شدن؟  ،  آخرتن  سجّادچطوری  هر امام  فرمودند 

فِي الَْعَرْشِ  :هم وجود داردملکوتش در آن دنیا  ،وجود داردچیزی که در روی زمین 

ُ مِنَ   ا  تمِْثاَلُ جَمِیعِ مَا خَلقََ اََللَّّ الَْبِرِّ وَ الَْبَحْرِ، قَالَ: وَ هَذَا تأَوِْیلُ قوَْلِهِ: وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إلِاه عِنْدَنَٰ

ائنِهُُ  هست، فرمود:  شده،  ده یآفر  ایو در  یآنچه خدا در خشک در عرش نمونه هر 2 خَزَٰ

 .تنها نزد ماست ز، یکلام خدا: و خزائن همه چ لیاست تأو نیا

مَنْ عَالَ ثلَاثََ بَنَاتٍ    فرمودند:پیامبرالطاف خداوند است،  دختر یا خواهر داشتن از  

 ِ وَ اثِنْتَیَْنِ فقََالَ وَ اثِنْتَیَْنِ فقَِیلَ یَا رَسُولَ     أوَْ ثلَاثََ أخََوَاتٍ وَجَبتَْ لَهُ الَْجَنَّةُ فقَِیلَ یَا رَسُولَ اََللَّّ

ِ وَ وَاحِدَةً فقََالَ وَ وَاحِدَةً  سرپرستى سه دختر، یا سه خواهر خود را داشته  كس    هر  3.   اََللَّّ

 گردد. باشد بهشت برایش واجب مى

یا دو خواهر چطور؟  فرمود: و دو دختر یا دو    گفته شد: اى پیامبر خدا! دو دختر 

 )بهشتی است( خواهر.
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فرمود: و یك دختر یا یك    گفته شد: اى پیامبر خدا! یك دختر یا یك خواهر چطور؟ 

 خواهر.

مِنْ یمُْنِ   :او، دختر باشد  اولاز مباركىِ زن این است كه فرزند    دفرمودنپیامبر

 1.الَمَرْأةَِ أنَْ یكَُونَ بكِْرُهَا جَارِیَةً 

برا  یآمده است که هر کس  اتیدر روا ندارد،  برا  شی که دختر  تا    یمستحب است 

کند  دعا  دختر  فرزند  ابراه  فرمود امام صادق  ، داشتن    خداونداز  م ی حضرت 

  شیتا آن دختر بعد از مرگ او برا  دیکرامت فرما  یدرخواست نمود تا به او دختر

  2.أنَْ یَرْزُقَهُ ابِْنَةً تبَْكِیهِ وَ تنَْدُبهُُ بعَْدَ مَوْتِهِ : کند هیگر

 از این روایت می توان برداشت کرد که گریه دختر برای پدر نافع است. 

 زنده بودن اعمال

 : زنده است و حیات دارددر آخرت همه چیز حی و 

  ، آنها وجود داشتن  ، جان و هوش داشتند  ،رنگ ها همه چیز آنجا زنده بودن
 . چون دوست داشتن وجود داشته باشند
داشتن، این وجود  از  بردند  می  می   لذت  را  و هستی خودش  بودن  هست 
 . خواست به عالی ترین شکل نشان دهد

حتی    ،وظیفه را انجام می دهدانگار وظیفه اش بود و خوش حال بود که این  
آگاه بود به اینکه چیست   ند،... زنده بودن وجود داشتو  لباس  نورها رنگ ها

این لباس ذره ذره اش دوست داشت    و چرا باید باشد و چگونه باید باشد و
   به بهترین نحو جلو کند...

 3ذره ذره هستی تلاش می کند عالی ترین هست خودش را به نمایش بگذارد. 
 ی اعمال و نیات فرد صورت دارند و حرف می زنند و... حت

و وحشتناک بود و عصبانی بود    ریکی بزرکت  ، دیدم خودمم  ، سه نفر آمدن
سومی در    ،وسطی نورانی و زیبا بود   ،مثل گرگ بود   ،متوجه بودم خودمم

 از وسطی زیبا تر بود.  ،حد بچه چهار پنج ساله 
ولی به اون حق می دادم آن موجود    ،خیلی خشن بود   ،بزرگه بد دهنی من بود 

 4بخاطر کارهای من بود . 
 5آنچه که آنجا بود من ساخته بودم.  هر
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بودن ایستاده  قبرها  روی  اموات  خش  ،همه  خیلی  بعضی  گ بعضی  بودن  ل 
بعضی می سوختن آنهایی که با آتش سیاه می سوختن قابل   ،معمولی بودن

 1شناسایی نبودن . 
گرگ به من گفت به من اجازه دادن که به    ،با اعمالم ساخته بودم گرگ را  

به شرط اینکه بگی این دنیایی هست حساب    ، می توانی برگردی  ،تو بگم
 2کتاب هست . 

وَإِنَّ یعنی تمام آنچه در آنجا هست حیات دارد و حی است    ،آخرت دار حیوان است 

 (  !دانستندیآخرت است، اگر م یسرا یواقع یگو زند) 3الدَّارَ الْْخِرَةَ لهَِيَ الْحَیوََانُ 

در آخرت زنده اند صورت دارند حرف می زنند اگر اعمال خوب باشد شخص    اعمال

برد می  لذت  آن  که    دیآ یم  رونیب  یشخص  ،قبر از    ندیفرما  یمامام صادق  ، با 

چ  متوفیچشمان   ند   باتریز  یزیهرگز  آن  بس   ،است  ده یاز  شخص  آن    بایز  اریبه 

أنََا رَأیْكَُ    :دیگو  بای آن صورت ز  ،دمی از تو ند  باتریز  یزی بنده خدا، من چ  یا :  دیگوی م

الِحُ الََّذِي كُنْتَ تعَْمَلهُُ  و   یتو هستم که داشت  ده یمن عق  الَْحَسَنُ الََّذِي كُنْتَ عَلیَْهِ وَ عَمَلكَُ الَصَّ

 . هستم  ،یداد یکه انجام م یعمل صالح

رَجُلٌ    شخص را آزار می دهد   ،بد باشد متوفی  اعمال  اعتقادات و  اگر   یَخْرُجُ مِنْهُ  إنَِّهُ 

ِ مَنْ أنَْتَ مَا رَأیَْتُ شَیْئاً أقَْبَحَ مِنْكَ قَالَ فیَقَوُلُ   أنََا عَمَلكَُ أقَْبَحُ مَنْ رَأىَ قطَُّ قَالَ فیَقَوُلُ یَا عَبْدَ اََللَّّ

 یکه هرگز کس دیآیم رونیب از قبرش  یشخص 4 الَْخَبیِثُ الَسَّیِّئُ الََّذِي كُنْتَ تعَْمَلهُُ وَ رَأیْكَُ 

  ؟یستی بندة خدا، تو ک  ی: ادیگویبه آن صورت زشت م  ، نشده است   دهی تر از آن دزشت

: من عمل بد تو هستم که انجام  دیگوی! در جواب مام ده ی تر از تو ندزشت  یزیمن چ

 ناپاک تو هستم.  یو رأ ده ی و عق یدادی م

له ص ش را که زنده است می بیند آرزو می کنید بین او و اعمالش فا  سوءوقتی اعمال  

یوَْمَ تجَِدُ كُلُّ نفَْسٍ مَا عَمِلتَْ مِنْ خَیْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلتَْ مِنْ سُوءٍ توََدُّ لوَْ أنََّ  طولانی باشد  

أمََدًا بعَِیدًا انجام داده، حاضر    کیکه هر کس، آنچه را از کار ن   یروز)  5بیَْنَهَا وَبیَْنَهُ 

  یادیز  یِ او، و آنچه از اعمال بد انجام داده، فاصله زمان  انیم  کند یو آرزو م  ند؛ی بی م

 ( باشد. 

یَا بنَُيَّ إنَِّهَا إِنْ تكَُ مِثقَْالَ حَبَّةٍ مِنْ    شودمی  همه اعمال حاضر می شوند هیچ عملی گُم ن

ُ خَرْدَلٍ فتَكَُنْ فيِ صَخْ  فرزندم، خدا اعمال   یا  6رَةٍ أوَْ فِي السَّمَاوَاتِ أوَْ فِي الْأرَْضِ یَأتِْ بهَِا اَللَّّ
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ها  در )طبقات( آسمان  ای  ی سنگ  انیدر م  یبد و خوب خلق را گر چه به مقدار خردل

   د.آوریپنهان باشد همه را )در محاسبه( م نیزم ای

حتی لبخند ها هم  همان طور که عرض شد ریزترین اعمال زنده اند و حاضرند،  

 دارند:  زیبایی راجع به این موضوعتعابیر محترم ، تجربگران حاضر شوند 

آنجا    ،پدرش مادرش هم خندیدن   ،خندید   ، برای یه بچه  ، دلقک بازی می کردم 
چه  آینده ب  ،می خواستن طلاق بگیرند آشتی کردن  ، مرور زندگیشان را دیدم 

 1چه خوبی از آن خانواده بود به من می دادن. را هم دیدم هر
حواسم نبود و دیدم دارم با دوستم    پهلوش رد شدم و اصلاً   درختی من از

نم می ریزم می رم یک سال بعد که صحبت می کنم یه چهار تا برگ می کَ 
این درخت شروع می کند به نشان    ، من می آم رد بشم از کنار آن درخت

و قاتله که برگهام را ریز ریز کرد  ،اکنش دادن  آید و    ، اون  این دارد می 
شروع می کند به ناراحت شدن تا من از کنارش رد می شدم می دیدم کم کم  

 2ناراحتی او رفت. 
آنجا    ندیفرما  یم در روایتی  امام صادق کردید  وارد  مردم  به دل  که  ای  شادی 

أنََا الَسُّرُورُ الََّذِي كُنْتَ أدَْخَلْتَ عَلَى أخَِیكَ الَْمُؤْمِنِ فِي الَدُّنْیَا   :گویدمی    و  کمکتان خواهد کرد

رَكَ  لِأبُشَِّ مِنْهُ  جَلَّ  وَ  عَزَّ   ُ اََللَّّ برادر مؤمنت    3.خَلقَنَِي  به  دنیا  من آن شادى هستم كه در 

 را مژده دهم. و سانیدى خداى عز و جل مرا از آن شادى آفرید تا تر

فهمیدم عشق خدا    ،وقتی گرگ را دیدم  ،آنجا عمل من نگذاشت به خدا برسم 
  4عمل من خرابش کرد.  ،دیگه در کار نیست 

انسان هست ولی    ،فکر می کردی انسان نیست   ،صورتش خیلی عجیب بود
است ناموزون  گونه  مثلاً   ،صورتش  در  دست  ،چشم  جای  جای    ،پا  دماغ 

 5  و... پیشانی
  با نیات و ، برخی از افراد  زیبا کنید   آخرتبرای  در دنیا با اعمال حسنه، خود را  

و  اعمال   کنند دنیایی  بدزشت  می  زشت  بسیار  را  خودشان  ملکوت  پیامبر    ،،  از 

صُوَرٍ تحَْسُنُ عِنْدَها الْقِرَدَةُ وَ    یبعَْضُ النّاسِ عَل  حْشَرُ یُ نقل شده است که فرمود:    اکرم 

  با یز   شانیو خوک از ا  نهیشوند که بوز  یمحشور م  ییبا صورت ها  یبرخ  6رُ یالْخَناز

 تر است. 
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خود را با صورت های زشت محشور کرده اند    ،ملائکه به افرادی که با اعمال بد

گویند انذار    می  را  شما  که  نیامد  نذیری  هشدار  آیا  یَأتْكُِمْ    دهدو  ألََمْ  خَزَنتَهَُا  سَألَهَُمْ 

 ( امد؟ یشما ن ییراهنما یبرا یغمبریپ  ایخازنان جهنّم از آنها پرسند: آ)1نَذِیرٌ 

  پیامبر خداکند    میدر آخرت به صورت مورچه حشر پیدا    ، مثلاً متکبّر در دنیا

یحُشَرُ المُتكَبِّرُونَ الجَبّارُونَ یوَمَ القِیامَةِ في صُوَرِ الذَّرِّ ، یطََؤهُم النّاسُ لِهَوانهِِم علَى  :  فرمودند

در روز قیامت به صورت مورچه محشور مى   ان و جبارانمتكبّر  2اَّللّ ِ عزّ و جلّ 

 خداوند عزّوجلّ، لگدمال مى كنند.شوند و مردم آنان را، به خاطر بى اعتنایى شان به  

 عمل  پاداش

تجربه گر محترم آقای محمد تقی شایان اصل راجع به پاداش اعمال در تجربه مرگشان  

 چنین مشاهده می کنند: 

  ، حرام   ،حلال ،کلاس قرآن ،مداحی ،هیئت ،کارهای فرهنگی انجام می دادم
نه اینکه این کارها خوب    ،اون لحظه دیدم هر چه که داشتم خرجش کردم

 من خرجش کردم .  ،نبودن 
با دیدن اون صحنه ها با مرور  ،قدر درک آدم در آن لحظه می رود بالا آن

 مرور فهمیدم بعد سی سال تلاش هیچی نداشتم.  در  زندگی خودت،
ی کشیدم یه دستت  صنفی آدما دنبال برتری اند در هیئات زحمت م  در هر

  ، یه شعف برام می آمد یه فخر برام می آمد  ،یا باریکلا می گفتند  ،درد نکند 
بودم  گرفته  را  کار  ماه    ، مزد  یه  کردم،  می  کار  تحسین  آن  برای  انگار 

 عزاداری کردی آخر ماه گفتن دستت درد نکنه تمام خرج شد.  
گیرند.    یکسال کارهای بزرگ انجام می دهی با یک لحظه تفکر ازت می

همان نوکر گفتن خودش    ، پول نمی گرفتم می گفتم من کارگر نیستم من نوکرم 
 3خرج کردن بود. 

همانطور که خداوند یک بار از افراد حسابرسی می کند، پاداش هم یک بار می دهد،  

فرد یا در دنیا به حساب خود می رسد و در آخرت بی حساب است یا در آخرت به  

ش اعمال هم این گونه است، یعنی افراد یا در دنیا پاداش  حساب او می رسند، پادا

اعمال خود را می بینند و می گیرند، یا در آخرت پاداش اعمال را می گیرند، در  

روایات گفته شده اعمال را پنهانی انجام دهید، یک معنای آن این است که پاداشش را  

 
 سوره ملک  8آیه  1
 35ص  10میزان الحکمه ج  2
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انجام    1. الْحَسَنَةِ یعَْدِلُ سَبْعِینَ حَسَنَةً الَْمُسْتتَِرُ بِ   :فرمودندامام رضابگذار در آخرت بگیر  

 . به صورت مخفى، معادل هفتاد حسنه است   کیدادن حسنه و کار ن

در روایات اسلامی مدح و ستایش افراد مذموم شده است، چرا که فرد زحمت چند  

ساله اش را با یک مدح از دست می دهد یعنی خودش پاداش عملش را مدح و ستایش  

  فرمود: پیامبر  از كسى تعریف كرد،مردى نزد پیامبردیگران قرار می دهد، 

 گردن دوستت را بریدى! ، واى بر تو 2. وَیْلكََ قطََعْتَ عُنقَُ صَاحِبكَِ 

سرت را بریده    ستایش کندكسى كه تو را    3.مَنْ مَدَحَكَ فقََدْ ذبََحَكَ :  فرمودندامام على

 است. 

با مدح و ذم ضایع    افرادبرخی از  این گونه روایات کنایه از آن است که اجر اخروی  

 . خواهد شد

  د؟یگوی نفس چه م  مدح و ستایش یا توسط دیگران انجام می شود یا توسط نفس شخص،

  ریالحمدلله اهل کار خ!  ی! الحمدلله اهل روزه هست ی: الحمدلله اهل نماز هستدیگوی م

!  یداشت  یخوب  یلی ! الحمدلله تا حالا، خدمات خیرا گرفت  گرانی! الحمدلله دست د یهست

همه را به خودش نسبت می دهد در حالی که حسنات را خدا انجام می دهد نه   و ...

 افراد.  

که این جور   حالی  در  است  خدا  غیر  به  دادن حسنات  نسبت  واقع  در  کردن  مدح 

ِ ۖ وَمَا أصََابكََ مِنْ سَیِّئةٍَ فمَِنْ نفَْسِكَ   خداست   حسنات مختص  4مَا أصََابكََ مِنْ حَسَنَةٍ فمَِنَ اَللَّّ

كه به تو رسد از جانب    سیئه ایى كه به تو رسد از جانب خداست و هر  حسنه اهر  )

 ( خود تو است 

به    از آیه مبارکه برداشت می شود که فاعل حسنات خداوند است، لذا نسبت دادن آن

 غیر خدا کار را خراب می کند: 

خیلی از چیزهای که فکر می کردم خودم به تنهای انجام داده ام به من نشان  
 5داده شد که با کمک الهی انجام گرفته اند 

یه طرفش   ؟ م را نگه داریگفت فکر کردی خودت به تنهایی توانستی آن علَ 
  ما همه را دیدیم همه عزاداری   ،را من گرفته بودم یه طرفش را علی اکبر 

 
   ۴28,  صفحه  2الکافي  ,  جلد 1
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اذنش    ،می خواستم بیام  ،گفت همه را دیدیم که محب ما بودی  ،هات را دیدم
 1ما دیدیم یار ما را حلال کردی الان هم به اذن خدا آمده ام .   ،را نداشتم بیام 

در  تا از شرک نجات یابیم؟ امام صادقچگونه حسنات افراد را به خدا نسبت دهیم  

ا یؤُْمِنُ  هكریم ۀتفسیر آی ِ  أكَْثرَُهُمْ  وَ مَٰ جُلِ لوَْ لاَ فرمودند:  مُشْرِكُونَ  إلِاه وَ هُمْ  بِالِلَه هوَُ قوَْلُ الَرَّ

قَدْ  فلُاَنٌ لهََلكَْتُ وَ لوَْ لاَ فلُاَنٌ لمََا أصََبْتُ كَذَا وَ كَذَا وَ لوَْ لاَ فلُاَنٌ لَضَ  اعَ عِیَالِي أَ لاَ ترََى أنََّهُ 

ِ شَرِیكاً فِي مُلْكِهِ یَرْزُقهُُ وَ یَدْفَعُ عَنْهُ قلُْتُ فیَقَوُلُ   َ مَنَّ عَلَيَّ بفِلُاَنٍ لهََلكَْتُ   - جَعَلَ لِِلََّ لوَْ لاَ أنََّ اََللَّّ

  ن ینبود من از ب  یر فلاناگ   د یانسان بگو  »شرک یعنی«   2. قَالَ نعََمْ لاَ بَأسَْ بهَِذَا وَ نَحْوِهِ 

نبود خانواده ام نابود    یشدم و اگر فلان  یو چنان م  نینبود چن   یرفتم و اگر فلان  یم

قائل شده   یکیشر ش یحرف ها در ملک خدا برا ن یکه او با ا ینیب  یشد، مگر نم یم

: عرض  دی گو  یم  یکند؟ راو  یم  یدهد و از او دفاع و دفع گرفتار  یم  شیکه روز

رفتم؟    یم  نینهاد از ب  یبر من منت نم  ی: اگر خداوند به واسطه فلاندیکردم پس بگو

 ندارد.   یاشکال  ،یفرمود: آر

 و محبت عشق 

دوست  به  عشق  ،  است  یباشد، احساس کردن   انیاز آن که قابل ب   شتریعشق ب   تیماه

راجع به عشق این گونه محترم  شده است، تجربه گران    یو محبت تام معن  زیاد  داشتن

 می گویند: از مشاهدات خود 

 3تمام هستی از عشق به وجود آمده است و هیچ چیزی غیر از عشق نیست. 
من خیلی از کسانی که آنجا    ،زبان عشق است  ،زبان هستی   ،زبان کائنات

نچه که از  آ متوجه شدم در زندگی شان عشق محبت و    ،مشکل داشتند و  دیدم  
 4تن بهشان نرسیده است. نظر عاطفه نیاز داش

با توجه به تجربه خانم سرکار زاده، تمام هستی از عشق به وجود آمده است، جالب  

را عشق یا به تعبیر  پیامبر اسلام    ت هم تنها مزد و اجر رسالخداوند  است بدانیم که  

بگو: من از شما  )  5الْمَوَدَّةَ فِي الْقرُْبَىَٰ قلُْ لَا أسَْألَكُُمْ عَلیَْهِ أجَْرًا إلِاَّ  ت قرار دادند  قرآن مودّ 

ا در حقّ خو   نیاجر رسالت جز  مرا  محبّت  و  مودّت  که  منظور    شاوندان ینخواهم 

 ( دی دار

من از شما هیچ پاداشی نمی به پیامبرش می فرماید بگو    وند خدادر این آیه مبارکه  

به عبارتی همان عشق  «  الْمَوَدَّةَ »ت عملی  محبّ   خواهم جز علامه  ا می خواهم  ریا 

 
 تجربه گرایمان عبد المالکی فصل سوم زندگی پس از زندگی 1
 99,  صفحه  1عدة الداعي و نجاح الساعي  ,  جلد 2
 تجربه گرفاطمه سرکار زاده فصل اول زندگی پس از زندگی 3
 تجربه گرریحانه زناری یزدی فصل سوم زندگی پس از زندگی 4
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تی است که مودّت به معنای محبّ   »ت چنین می گویندراجع معنای مودّ طباطبایی

  «.1اثرش در مقام عمل ظاهر باشد 

قلُْ مَا سَألَْتكُُمْ مِنْ   مودت به نفع خود شماستعشق و    اینو در آیه ای دیگر می فرماید 

ِ   أجَْرٍ فهَُوَ لكَُمْ    ی ام برا از شما خواسته  ی بگو: هر اجر و پاداش)  2إنِْ أجَْرِيَ إلِاَّ عَلىَ اَللَّّ

 ( خود شماست؛ اجر من تنها بر خداوند است

به نفع    با خدا و اولیاء خدا و دوستان خدا  هر چه عاشق باشید و عشق ورزی کنید

 مال شماست.  شما و

درمان می کند و همه صفات نیکو  جا    عشق به خدا همه زشتی های اخلاقی را یک

عَبْدِي أنََا وَ حَقِّي لكََ مُحِبٌّ    در حدیثی قدسی آمده است   جا به عاشق هدیه دهد  را یک

 ً   من تو را دوست دارم،  ام به حقى كه بر گردن تو دارم،بنده   3.فبَِحَقِّي عَلیَْكَ كُنْ لِي مُحِبّا

 پس تو هم دوست من باش . 

ُ   فرمود: امام صادق ت عشق به غیر خدا عذاب اس  ِ فَأذََاقهََا اََللَّّ قلُوُبٌ خَلتَْ عَنْ ذِكْرِ اََللَّّ

خود را به آن    ریمحبت غ   وند خداباشد  شده    یخدا خال  اد یکه از    یی دلها  4حُبَّ غَیْرِهِ 

   چشانده است.

چرا که  ،  مبه خاطر خدا دوست داشته باشی   م بایدو هر چه را دوست داری   سهر ک

یک نوع و  کند  می  ور یعنی توجه را منحصر به معشوق  ر می کند هم کُ عشق هم کَ 

به    و فقط  از همه می برد  ، به عبارتی عاشقآوردمی  به وجود  را  یگانگی    د وتوحّ 

اکرم   ،معشوق توجه می کند وَ    فرمودند:پیامبر  یعُْمِي  الَشَّيْءَ  دوست    5یصُِمُّ.حُبُّكَ 

 .کند یرا کور و کر مداشتن چیزي آدم 

کار انبیاء الهی، جدای از اجر و پاداش، انتشار عشق الهی در جوامع است، تجربه  

 : با توجه به تجربه شان می گوید ی د یا  نیج  یبتگر محترم خانم  

او یاد    ()عیسیرسالت  و محبت را  بیاید و عشق  به زمین  این بود که 

 .6بدهد 
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  فرمود:رسول خدا در آخرت از عشق و محبت خدا و دوستان او سوال خواهد شد  

الَْعبَْدُ حُبُّنَا أهَْلَ الَْبیَْتِ  لُ مَا یسُْألَُ عَنْهُ  اوّل چیزى كه از بنده پرسیده شود محبتّ ما  1.   أوََّ

 اهل بیت است. 

عشق است، همه ذرات مملو از عشق است و همه در حال ایثار و فداکاری عالم، عالم  

و عشق بازی در این عالم اند، ما وقتی به ظاهر اعمال و حوادث نگاه می کنیم دچار  

قضاوت می شویم اما وقتی باطن قضیه برای مان مشخص می شود چیزی جز عشق  

  ید یا   نیج   یه خانم بتتجربدر کتاب »در آغوش نور« که راجع به  ،  و ایثار نیست

 : می خوانیم است 

شان مورد قضاوت    در لحظه ای که دیگران را به خاطر خطاها یا نقصان
ما دانش    ، دهیم، همان نقص ها را در خودمان به نمایش می گذاریم   قرار می

انگار می خواستند این    ،قضاوت صحیح درباره افرد روی زمین را نداریم
من دوباره زمین را   اصل را به من نشان دهند، آسمان به عقب کشیده شد و

این بار نظر من روی چهار راه خیابانی در شهری بزرگ متمرکز    ،دیدم
 شد.  

در آن محل، مردی را دیدم که گیج و منگ از مستی روی پیاده رو نزدیک  
 ساختمانی افتاده بود. 

م گفت: چه می بینی؟ گفتم: چطور؟ آواره مستی را می بینم  یکی از راهنمایان
 که آنجا افتاده است. 

 نمی دانستم که چرا باید این منظره را ببینم.  
آمدند  هیجان  به  ً   ،راهنمایانم  واقعا او  که  دهیم  می  نشان  تو  به  حالا    گفتند: 

 کیست. 
م.  را دیداو  جذاب و پر از روشنایی  روح  روح او بر من آشکار شد، و من  

عشق و محبت از وجودش می تراوید و من می فهمیدم که او در آسمان ها  
 مورد توجه و تحسین است.   شدیداً 

این موجود عالی به عنوان آموزگار روی زمین آمده بود تا به دوستی که از  
 لحاظ معنوی و روحی وابستگی به هم داشتند، کمک کنند. 

لوک پایین تر از چهار راه  دوستش وکیل سرشناسی بود که دفتر کاری چند ب
 مذکور داشت.  

گرچه مرد آواره اکنون چیزی از این توافق با دوستش به یاد نمی آورد،  
 هدفش این بود که نیازهای دیگران را به او یاد آوری کند. 

 ً می شد   ثدل رحم است، ولی دیدن آن آواره باع  من فهمیدم که وکیل طبیعتا
 تند بیشتر فعالیت کند.  برای کسانی که به وجودش نیاز داش 

 
 ۶2,  صفحه   2عیون أخبار الرضا علیه السلام  ,  جلد 1
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می دانستم که آنها ممکن بود یکدیگر را ببینند و وکیل ممکن است روح مرد  
آواره را بشناسد مردی که درون آن مرد بود و متاثر شود و کارهای خیر  

 بیشتر انجام دهد.  
آنها هرگز نقش توافقی خود را نمی دانستند، ولی ماموریت آنها به هیچ وجه 

 ی شد.  دیگری کامل نم
آواره زمین  ،مرد  روی  بر  را  اش  زندگی  مصلحت    ،زمان  و  خیر  فدای 

 دیگران کرده بود. 
رشد و تعالی او ادامه می یافت و چیزهای که برای این رشد و تعالی نیاز  

 داشت، بعدا به او داده می شد... 
گفتند که چون من دانش و آگاهی ناب و خالص ندارم، هرگز نباید در مورد 

 دیگران قضاوت کنم . 
آنهایی که از کنار مرد آواره می گذشتند، نمی توانستند روح شریف او را  

 د و بنابراین بر حسب ظاهرش قضاوت می کردند.  ببینن 
من خودم از این نوع قضاوت زیاد کرده بودم و گناه کار بودم، بی صدا  

 درباره دیگران بر مبنای ثروت یا ظاهرشان قضاوت کرده بودم .  
اکنون می فهمیدم که چقدر بی انصاف بودم و اصلا نمی دانستم زندگی آنها  

 1آن، روحشان چه شکلی است. چطوری است یا، مهم تر از 
دیگران را بر خودشان مقدم می اندازند  یعنی    ،ایثار گرندتعبیر قرآن  افرادی هستند به  

دهند  و دیگران را بر خویش ترجیح مى)  2وَیؤُْثِرُونَ عَلَىَٰ أنَْفسُِهِمْ وَلوَْ كَانَ بهِِمْ خَصَاصَةٌ 

 ( هر چند خود نیازمند باشند.

حْسَانِ وَ أعَْلَى مَرَاتبِِ    ایثار اینچنین می فرمایند:راجع به  امام على یثاَرُ أحَْسَنُ الَْإِ الَْإِ

یمَانِ   ایثار، بهترین احسان و بالاترین مرتبه ایمان است.  3.  الَْإِ

بچه   داریمایثار  هم  پدر  گانه  رشد  برای  دنیا  به  آیند  می  روز  چند  که  های  بچه   ،

 : مادرشان

آنها ها(    مرگ  والدینشان کمک )بچه  به رشد  پدید می آورد که  مشکلاتی 
   .ولی کوتاه مدت است ،غصه و غمی که پدید می آید شدید ، خواهد کرد 

بعد از این که دوباره دور هم جمع شدیم تمام رنج از بین خواهد رفت و فقط  
 هم بودنمان احساس خواهد شد.   ت و شادی از رشد و تعالی و بالذّ 

این همه طرح و نقشه به نفع دیگران انجام می   تعجب می کردم که چطور
 شد. 

 
 112درآغوش نور  1
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همه چیز به خاطر رشد    ،ما همه مشتاق فداکاری و ایثار برای دیگران بودیم
روح انجام می شد، همه تجربیات، همه موهبت ها و ضعف ها به خاطر این  

چیزهای این دنیا در آن دنیا اهمیت کمی برای ما   ،رشد طراحی می شدند
 تی نداشتند.  ا هیچ اهمیّ داشتند، تقریب

گذاشته می شد  از ما  تا تحصیلات زمینی خود را    ،زمانی برای هر کدام 
تا تجربه به    ،تکمیل کنیم بعضی از ارواح فقط برای زاده شدن می آمدند 

بپوشند چشم  دنیا  از  به سرعت  و  بدهند  پیری    ،دیگران  سالیان  تا  بعضی 
ه و با اجازه دادن به دیگران  زندگی می کردند که هدف هایشان را تکمیل کرد 

 1برای خدمت برای آنها مفید واقع می شدند. 
جُلُ أفَْضَلُ مِنْ سَبْعِینَ وَلَداً یبَْقوُنَ بعَْدَهُ یدُْرِكُونَ  فرمودند:  امام صادق مُهُ الَرَّ وَلَدٌ وَاحِدٌ یقَُدِّ

پسرى است كه پس از  بهتر از هفتاد    یك فرزند كه پیش از پدر درگذرد،  2.الَْقَائِمَ 

 . رسند باو بمانند و به سعادت ركاب حضرت قائم

، آنها معلمین فوق العاده ای  د ن می ده  شانبه والدین   یر ینظ   یبمرگ فرزندان رشد  

برای والدینشان هستند، آنچنان رشدی به آنها می دهد که اگر هفتاد پسر زنده می ماند  

که با عمر کوتاه   جا تمام نمی شودفداکاری بچه ها این،  ندآن رشد را به والدین نمی داد 

پیامبر اکرم    به پدر مادر رشد دهند در آخرت هم کمک کننده والدین خود هستند،

قْطَ لیَظََلُّ مُحْبنَْطِئاً عَلَى  فرمودند:   جُوا فَإنِِّي مُكَاثِرٌ بكُِمُ الَْأمَُمَ یوَْمَ الَْقِیَامَةِ حَتَّى إنَِّ الَسِّ تزََوَّ

أبَوََايَ.بَابِ   یَدْخُلَ  حَتَّى  یقَوُلُ  ادُْخُلْ  لَهُ  فیَقَُالُ  ازدواج نمایید، زیرا من در فرداى    3الَْجَنَّةِ 

قیامت به فزونى شما بر امت ها افتخار مى كنم، تا جایى كه فرزند سقط شده با انتظار 

د:  و ناراحتى بر در بهشت مى آید به او گفته مى شود: وارد بهشت شو. در پاسخ گوی 

 . خیر وارد بهشت نمى شوم؛ مگر این كه پدر و مادرم پیش از من وارد شوند 

 ظاهرش برای برخی افراد جالب نباشد: باطن عالم عشق است، اگر چه 

بعضی افراد طریقه مرگی را انتخاب می کنند که بتوان به کس دیگری کمک 
وسیله تصادف  کسی انتخاب می کند که قدم به خیابان بگذارد و به    ثلاً م  ،دنک

 با ماشین راننده مستی، بمیرد. 
برای ما وحشتناک به نظر می رسد، ولی با معرفت ناب خداوند، روح او  
می داند که در واقع این راننده را از غم و غصه های زیاد بعدی نجات داده  

 است.  
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همین راننده ممکن بود یک هفته بعد دوباره مست کند و با یک گروه از 
ف کند، آنها را معلول سازد یا باعث رنج و بدبختی بیش از  نوجوانان تصاد 

برای تصادف با یک    ،حد لازم شود، ولی به خاطر زندانی شدن در آن زمان
هدفش را روی زمین تکمیل کرده بود، از تصادف بعدی نجات    لاً نفر که قب

 1پیدا می کرد. 
افراد می داشتیم به خودمان علم به باطن  اگر    ،نباید با توجه به ظاهر قضاوت کرد

 : اجازه نمی دادیم به راحتی دیگران را قضاوت کنیم 

من شدم ذهنیت و فکر این آدم مثل اینکه یه روح می رود توی جسم، من  
ظاهر مغرور و اذیت کننده  در  توی آن شخص بودم، شخصی بود که خیلی  

ردم  وقتی توی آن رفتم دلم براش سوخت و براش استغفار ک  ،دیگران بود
را   پیشانیش  و  کشیده  زجر  چقدر  فهمیدم  چون  سوخت  براش  دلم  خیلی 

 2بوسیدم. 
روای در  است،  اقضاوت  شده  مذموم  صادقت  چهار   فرمودندامام  ها  قاضي 

رَجُلٌ قَضَى بِجَوْرٍ وَ هوَُ یعَْلَمُ :  گروهند: سه گروه در آتش و یك گروه در بهشت باشد

بِجَوْرٍ وَ هوَُ لاَ یعَْلَمُ فهَُوَ فِي الَنَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَى بِالْحَقِّ وَ هوَُ لاَ   فهَُوَ فِي الَنَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَى

مردي كه آگاهانه به ستم    3.   یعَْلَمُ فهَُوَ فِي الَنَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَى بِالْحَقِّ وَ هوَُ یَعْلَمُ فهَُوَ فِي الَْجَنَّةِ 

كند نیز در دوزخ    قضاوتآگاهانه به ستم    كند به دوزخ رود و مردي كه نا  قضاوت

كند راهي دوزخ شود و مردي كه آگاهانه   قضاوتآگاهانه به حق    است و مردي كه نا

 نماید به بهشت رود.   قضاوتبه حق 

به نوعی جای    ،این تجربه من را به مرحله ای رساند که به همه حق می دهم
قضاوت کردن به نوعی معنا   ، تک تک قرار می گرفتم و تجربه می کردم 

ندارد حق را به همه می دهید به نوعی به صلح با خلق می رسه آدم کمتر 
 4گیر می شه بیشتر می بخشه. دل

ه ای دیدمش به اون توجه کردم گذشته را  کسی من را آذار داده بود در درّ 
بخاطر اتفاقات بدی    ،اگر اون آزاری رسانده  ،را دیدم  دیدم و تمام گذشته اش

وقتی آسیب های زندگی اون را دیدم به اون    ،است که توی زندگی اش افتاده 
گفتم شاید من هم جای اون بودم از حسادت اون کارها را می کردم    ،حق دادم

برای اون فرد خیلی غمگین شدم و براش دعا کردم وقتی دعا کردم نوری  
 5ش باز شد و صاحب نور شد. بالای سر

 
 80درآغوش نور  1
 تجربه گربهاره سادات حسینی فصل دوم زندگی پس از زندگی 2
 ۵17,  صفحه  3عوالي اللئالي العزیزیة في الأحادیث الدینیة  ,  جلد 3
 تجربه گرریحانه زناری یزدی فصل سوم زندگی پس از زندگی 4
 تجربه گرریحانه زناری یزدی فصل سوم زندگی پس از زندگی 5
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 1  یَا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا اجْتنَبِوُا كَثِیرًا مِنَ الظَّنِّ إنَِّ بعَْضَ الظَّنِّ إثِْمٌ در قرآن کریم آمده است  

از گمان   یبرخ  رایز  د؛یزی از گمان ها ]در حقّ مردم[ بپره  یاری! از بس مانیاهل ا  یا)

 ( ها گناه است

ضَعْ  فرمودند:  امیر المؤمنینما به کارهای دیگران باید حسن ظن داشته باشیم،  

كارى كه از برادر دینى تو سر زند به بهترین صورت برداشت    2.أمَْرَ أخَِیكَ عَلَى أحَْسَنِهِ 

 كن 

تجَِدُ لهََا فِي  لَا تظَُنَّنَّ بكَِلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ أحََدٍ سُوءاً، وَ أنَْتَ  فرمودند:    همچنین آن حضرتش 

هر سخنى كه از دهان كسى خارج مى شود، تا احتمال خیر و نیكى    3. الْخَیْرِ مُحْتمََلًا 

 در آن مى یابى حمل بر فساد مكن. 

 در آخرت  حواس

 دیدن در آن عالم بسیار قویتر و تیزبین تر از این دنیا است به قول قرآن حدید است 

ذَا فكََشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فبََصَرُكَ الْیوَْمَ حَدِیدٌ  :[ تو  ندیگو  ی]به او م4.لقََدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هََٰ

  دهیرا از د   یخبر  یپس ما پرده ب  ،ی و غفلت بود  یخبر  یروز بزرگ در ب  نیاز ا 

 است.  ن یزبیت  اریامروز بس   تیینا یبو   ده ید  جهیدر نت  میات کنار زد 

 .است  حادّ و تیزبین یعنی بسیار تیز بین، آنجا دیدن  « حَدِیدٌ  »

رويها    پرده   وقتی از  دارند  بر  مانچشمان  را  كه  آنچه  مبینیمي  ، می    دیگران   را 

 گذشته  ، و علوم ، و فكر و نیتّو عقیده   ، ذهنو غیب  تد، شهابینند؛ ظاهر و باطننمي

 .  حدید استبالا  عالم  در  ندید و... و آینده 

 آنجا چنین می گویند: تجربه گران راجع دیدن  

همه چیز را می دیدم هیچی مانع دید من نبود با وضوح بالا همه جا را می  
 5دیدم . 

 6انگار تمام وجود من چشم بود.
آنجا هی   ،اینجا نگاه به چیزی بخورد می ایستد   ،نگاه آنجا هی می رود جلو

 7چشمت آخر نداشت به آخر نمی رسید.   ،می رود جلو

 
 سوره حجرات  12آیه  1
   3۶2,  صفحه  2,  جلد الکافي  2
 نهج البلاغه 360حکمت  3
 سوره ق 22آیه  4
 تجربه گرداوود خدایی فصل اول زندگی پس از زندگی  5
 تجربه گررضاایران شاهی فصل اول زندگی پس از زندگی  6
 تجربه گرعباس اسد پور فصل دوم زندگی پس از زندگی قسمت هشتم بعد خانم شفیعی 7
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ولی در دنیا خیلی   ،اما خیلی آهسته می دیدم  ،موشک به سوی تانک می آمد 
 یعنی من می توانستم نگاهم را کنترول کنم...   ،سرعت داشت

 از راه دور زوم می کردم می دیدم...  
 1راکات کروی است. از همه زاویه ها می شود به یه حادثه نگاه کرد اد

 2نه تاریکی نه ماده و...   ،هیچ محدودیتی برای دیدم نبود
شب بود و تاریک من همه چیز را می دیدم و تاریکی هم سر جاش بود،  

 همین که اراده می کردم ببینم آنجا را ریز می دیدم ...  
جسمم را هم از بالا پشت بام می    ،از ساختمان گذشتم سقف سر جاش بود

دیدم و چیزی جلوی دیدم را نمی گرفت هم سقف را می دیدم هم جسمم را  
 3می دیدم . 

آخرتی هیچ شباهتی با این دیدن ندارد ما در تمام ذرات هستی وجود    دیدن
همه موضوعات را در یک لحظه با هم می دیدم و اطلاعات کامل    داریم،

بر موضوع محاط   ،از دیدن خیلی فراتر بود   ،در اختیار من قرار می گرفت
 4موضوع در درون من قرار می گرفت و با تمام جزئیات می دیدم.  ،می شدم

پشت دیوار    ، قتی روح خارج می شود آنچه مادی است مانع دید او نیستو
به نوعی مجازی هستندمانع  اشیاء    ،هم می بیند اما ،  دیدن روح نیستند و 

روح موجوداتی مثل انسان یا فرشته اصل هستند و نگاه نمی تواند از درون  
 5آنها عبور کند یعنی نوعی حریم و اصلیت برای آنها وجود دارد . 

بالا رفتن فشار خون آزاد    ،تمام واکنش های شیمایی بدن افراد را می دیدم
اینها را تماما دیدم  از وجودش اطلاع    ،شدن یه سری مواد واسطه سلولی 

 6انگار خودم حس می کردم.   ،اضطراب شخص را حس می کردم   ،داشتم 
مسلط بودم و یه سری تواناییهای    نسبت به خودم و حواس پنجگانه ام کاملاً 

حتی می توانستم این توانایی را تلفیق    ، پیدا کردم آنها هم در اختیارم بودن
می   در عین واحد همه چیز ،کنم در آن واحد مثل شنیدن و دیدن را یکی کنم 

توانست متصل و پیوسته باشد و یا جدا باشد یعنی بین دیدن و شنیدن تمایز  
 7ه تمایز دهم یا ندهم. نبود اختیار داشتم ک

در ذات خود گوش و چشم و    ، یعنیاست  گانهیروح واحد و  باید توجه داشت که  

اما   ،آنها ندارد  قیتلف  یبرا  یمانع  چیدارد و ه  یگرید  یو حس ها  ییا یو بو  ییچشا

دهد به عنوان مثال هر گاه عمل   یرا با اعضاء انجام م  شیدر بدن است کارها یوقت

است، هر    دنیی باشد بو  ینیاست، هر گاه عمل او از راه ب   دنی اشد دچشم ب  لهی او به وس
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باشد چش از راه زبان  او  گذار    ک یاست و... هر    دنی گاه عمل  از اعضاء خدمت 

 . روحند

 1مکالمه کلمه نداشتیم .  ،یعنی مبادله معنا داشتیم   ،صحبت انجا ذهنی بود
نمی تونستم جان مطلب را به آنها    ، آنجا با دهان و زبان صحبت می کردم 

وقتی که دهنم را بستم و با دل با آنها حرف می زدم یا با ذهن حرف    ،برسانم 
 2می زدم خیلی بهتر حرف می زدم . 

حرف های همه را می شنیدم و کی چی می خواد بگه پاسخ تک تکشان را  
کردم   در پاسخ همزمان با بیست نفر گفت گو می   ،می دادم محدودیتی نداشتم

 3ولی آنها نمی شنیدن . 
انتقال مفاهیم   بسیار آسان و راحت تر از دنیا است به  در آخرت صحبت کردن و 

او   از  را  سوالی  جواب  یا  بفهمانی  به طرف  را  خواستت  توانی  می  اراده  محض 

  ، زبان بدن برزخی صحبت کرد و معنا را رساند  هم می توان با دهان وآنجا    ،بگیری

صحبت کرد یعنی محدودیتی  ی یا معنای یا ذهنی  روحصحبت  یق  هم می توان از طر

 . در انتقال معنا نیست

نیست    اندازه اما باید دقت داشت که این آزادی دیدن و شنیدن و گفتن برای همه به یک  

 . کس به اندازه مقامی که در دنیا به دست آورده است می تواند آزادی داشته باشد  هر

 : مشاهده می کننددر تجربه شان  یزدی یزنار حانه یر خانم محترم  تجربه گر

ریسمان های سیاه و کدر دست و پای آنها را بسته    ،افرادی بودن نمی دیدن 
اینکه اطرافشان را    حرکت می کردن و ابراز ناراحتی می کردن از  ،بود

به من گفتند اینها افرادی هستند که بر گوش و    ،نمی دیدن و ناله می کردن
   نمی بینند.  ن مهر زده شده وشا چشم و زبان

آنها به مرحله ای رسیده بودن    این ندیدن در واقع به علت اعمالشان بود و
 4که لایق دریافت آگاهی نبودن .

با اعمالشان محدودیت را از دنیا به آنجا می برند، در قرآن کریم آمده است  انسان ها 

ُ عَلَىَٰ قلُوُبهِِمْ وَعَلَىَٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىَٰ أبَْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۖ وَلهَُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ  خدا مهر    5  خَتمََ اَللَّّ

  یرا عذاب  شانی پرده افتاده، و ا  شانی ا  یو بر چشمها  شان،یا  ینهاد بر دلها و گوشها

 سخت خواهد بود. 
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 بعد از مرگ   علم 

از زمان مکان وقتی    ،می کند   وقتی روح از بدن جدا شود از زمان و مکان عبور

می  یطوس  ن یرالدیخواجه نص   ،عبور کرد علم اولین و آخرین را اگر اراده کند بداند 

تغیر و تکثر علت محجوب شدن  زمان علت تغییر و مکان علت تکثر است و »گوید  

  چون به قیامت زمان و مکان مرتفع شود، حجابها بر  ، بعضي موجودات از بعضي 

 1«یوَْمَ یَجْمَعكُُمْ لِیوَْمِ الْجَمْعِ  ، خیزد و خلق اولین و آخرین مجتمع باشند

تجربه گران محترم راجع به علم در عالم ملکوت چنین مشاهده خود را بیان کرده  

 اند: 

 م اگر گیاه شود بعد حیوان بعد انسان بعد خاک بعد گیاه و...  یک ات 
قدر    سند و شاهد نمی خواست آن  ،همه اطلاعات همه صور درش هست

   واضح است.
نیاز به شهادت دست و    تمام ذرات هستی شهادت می دهند در ذرات بودم و

 2پا نبود 
 3هر پرسشی می آمد سریع پاسخ هم بود. 

دم اطلاعات فردی او کامل به من داده می شد و  به هر روح نگاه می کر
   اینکه الان در حال کسب چه آگاهی هستند...

 4ارواح از همدیگر یاد می گرفتن. 
 5اراده کنی بشناسی تمام شناختی.   ،نیازی به معرفی افراد در برزخ نیست

، در قرآن  سدشنابآنها را    دبا نگاه و توجه به چهره و سیمای افراد می توان متوفی  

   ( شوندیشناخته م  شانیهامجرمان از چهره )  6یعُْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بسِِیمَاهُمْ کریم آمده است  

من شدم ذهنیت و فکر این آدم مثل اینکه یه روح می رود توی جسم، من  
کننده   اذیت  و  مغرور  که خیلی ظاهر  بود  بودم، شخصی  آن شخص  توی 

براش سوخت و براش استغفار کردم    وقتی توی آن رفتم دلم   ،دیگران بود
را   پیشانیش  و  کشیده  زجر  چقدر  فهمیدم  چون  سوخت  براش  دلم  خیلی 

   7بوسیدم. 
برای برخی سوال پیش می آید که اینها همه زندگی طرف را می بینند پس ستاریت  

مَا مِنْ   فرمودند: امام باقر  ،خدا کجاست؟ باید دانست که ستاریت خداوند حدی دارد 
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ُ عَ  لاً فَإذَِا ثنََّى سَترََهُ اََللَّّ ُ عَلیَْهِ أوََّ ُ إلِاَّ سَترََهُ اََللَّّ ُ  عَبْدٍ یعَْمَلُ عَمَلاً لاَ یَرْضَاهُ اََللَّّ لیَْهِ فإَذَِا ثلََّثَ أهَْبطََ اََللَّّ

را که خداوند آن    یعمل  یبنده ا   چیه  1.   مَلكَاً فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ یقَوُلُ لِلنَّاسِ فعََلَ كَذَا وَ كَذَا

پوشاند    یعزوجل بار اول آن عمل را م  یخدا   نکهیدهد مگر ا  یپسندد انجام نم  یرا نم

  ی پوشاند اما هنگام  یبار دوم م  یپس اگر دوباره آن را انجام داد باز خدا آن را برا

  ی نرا در صورت انسا یعز و جل فرشته ا یبار سوم آن را انجام دهد خدا یکه برا

و چنان    نیکه فلان شخص چن  دی : آگاه باشدیگو  یم  نیه به مردم چنفرستد ک  ی فرو م

 . انجام داده است

در قرآن وعده داده شده است، که هر کاری می خواهید انجام دهید، انجام    و از طرفی

نه می  ،می بینند مو به مو  خدا و رسول و مومنین تمام اعمال را  بدهید، اما بدانید که  

ُ عَمَلكَُمْ وَرَسُولهُُ    منکر شد،نه می شود    ،توان پنهان کرد عمل را وَقلُِ اعْمَلوُا فسََیَرَى اَللَّّ

 ! نندیب ی! خداوند و فرستاده او و مؤمنان، اعمال شما را مدیبگو: »عمل کن   2نوُنَ وَالْمُؤْمِ 

اون فهمید می   ،گفتم من برم سر بزنم به خانمم  ،خواستم مسافرم را بپیچانم
 3خوام بپیچانمش. 

انکار   امکان  و  بود  بسیار  ها شرمندگی  کوتاهی  برای  زندگی  مرور  توی 
   نداشتم...

بدنم آتش می گرفت از تو آتش می گرفت از آتش    ، طور بود  عذاب آنجا این 
خیلی بد تر    ،اگر با دهن گناهی می کردم از دهنم آتش می زد بیرون ،فراتر

 4تلاش می کردم منکر شم نمی تونستم.   ،از آتش فراتر از آتش
انسان ممكن است بگوید نماز خوانده ام  یعنی  ،  کردپنهان    را می شوداعمال  در دنیا  

آنجا یعنی آن دنیا نه می ، ولی  انده باشد و بگوید وضو گرفته ام و نگرفته باشد و نخو

یوَْمَ شود عمل را پنهان کرد، نه می شود منکر شد، چون آنجا همه چیز آشکار است  

  ( که اسرار باطن شخص آشکار شود. یروز) 5تبُْلَى السَّرائِرُ 

 ِ آن روز كه آنان ظاهر گردند، چیزى از  )  6 مِنْهُمْ شَيْءٌ یوَْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا یَخْفَىَٰ عَلَى اَللَّّ

 ( ماند آنها بر خدا پوشیده نمى

 
 7۴,  صفحه  1الزهد  ,  جلد 1
 سوره توبه  105آیه  2
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مثل بدن برداشته   سو موانع مادى كه از یك  در آن روز چیزى مخفى نمى ماند؛ چرا

از سوى نامه هاى اعمال انسان ها و امت ها گشوده مى شود و محتواى آنها در  شده 

حُفُ نشُِرَتْ است  برابر همگان آشكار    1 وَإِذَا الصُّ

یعنی از یادم    ،اما فراموش کردم   ،هم گذشته و هم آینده را به من نشان دادن 
تفاق  قبل ا  ،رخ می دهد یادم می آید یه جا دیدم حادثه ای  ولی وقتی    ،بردن

 2می فهمم که یه چیزی در حال وقوع است. 
 3که خیلی پیش رفت کرده است .  ،آینده بیمارستان را می دیدم

بی مکانی بی    ،یک سیالی خاص هست که همه جا هستی  ،همه جایی بودم
 زمانی ...

آنجا را درک می کنی    ،آنجایی که تمرکز کنی هستی  ،حضور پیوسته دارای 
 4رکز می شود درک شود. همه جا هستی جایی که تم

آینده با من  ،آینده بچه ام بدون من را به من نشان دادن  ،آینده بچه ام را دیدم 
 5را نشان دادن. 

 6سال قبل تولدم را می دیدم . 20سال قبل و حال را می دیدم 60همزمان 
علم  از علىانبیاء و اولیاء چه در دنیا چه در آخرت علم به همه چیز را دارند،  

علم تمام انبیاء است و علم گذشته و علم آنچه  علم پیامبر  را پرسیدند فرمودپیامبر

مَا كَانَ  وَ عِلْمَ وَ الََّذِي نفَْسِي بیَِدِهِ إِنِّي لَأعَْلَمُ عِلْمَ الَنَّبِيِّ  :تا روز قیامت بیاید سپس فرمود

آن كسى كه جانم در دست اوست  ه  قسم ب  7.   وَ عِلْمَ مَا هوَُ كَائِنٌ فیِمَا بیَْنِي وَ بیَْنَ قیَِامِ الَسَّاعَةِ 

 من داراى علم پیامبرم و علم گذشته و علم آینده تا فاصله بین من و قیامت.

و    چرا گفته می شود بالا و پایین  ، نیست  و زمان  مکان  ، خرتآدر  شود که   یسوال م

در ملکوت معنا و زمان مکان ؟ باید دانسته شود که گذشته و آینده و... چپ و راست

،  است  ایدن   نیکلمات مخصوص ا   نیهمه ا  و...  نییشود بالا پا  یگفته م  نکهیندارد ا 

ین  استفاده از ا ، در ملکوت این کلمات کاربرد ندارند   ،این کلمات جعل شده برای دنیا

  مفاهیم آنجا انتقال  برای  کلمات در قرآن و روایات و در بیان تجربه کنندگان مرگ،  

  تا معانی را به اهل دنیا برسانند،  استفاده کننددنیا   از الفاظ اینناچارند که  است، آنها

»آخرت از زمان و مکان  تا به زبان قوم باشد    طوسی  خواجه نصیرالدین به قول  

 
 سوره تکویر  10آیه  1
 تجربه گرفاطمه سرکار زاده فصل اول زندگی پس از زندگی 2
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نقصان منزه است اما نشانه های که از آن به اهل زمان و مکان مبرا است چه از  

 1دهند گاهی زمانی بود گاهی مکانی تا به لسان قوم بود« 

 دعا  اهمیتّ 

 هاست.  به خواسته  دنیرس  یبرا  ، دُعا، طلب و درخواست بندگان از خدا

  د یها تأکعبادت  نیارتباط با خدا و برتر  یهااز راه   یکیدعا به عنوان    ،ینی در متون د

 شده است.  فیتوص  نیمانند سلاح مؤمن و نور آسمان و زم یریو با تعاب

 تجربه گر محترم خانم ایدی چنین راجع به دعا مشاهده می کنند: 

 روشنایی و نور زیادی دیدم که مثل چراغ دریایی به آسمان پر می کشیدند. 
و   بودند  وسیع  بسیار  می بعضی  نفوذ  آسمان  به  لیزری  پهن  تیرهای  مثل 

و بعضی چون   ،کردند  بودند  مدادی  های کوچک  قوه  به چراغ  بقیه شبیه 
قدرت دعای مردمان    وقتی به من گفتند این پیکان های پر  ،جرقه ای بی نور

 روی زمین است، تعجب کردم...  
د به  اول همیشه به روشن ترین و پهن ترین انوار دعا پاسخ می دادند و بع 

 2. هر دعایی به نوبت خودش تا وقتی که همه دعاها جواب داده می شد
بوُنَ بمِِثْلِهِ   :ندفرمودتوصیه به دعا کردند و  امام صادق عَلیَْكُمْ بِالدُّعَاءِ فَإنَِّكُمْ لاَ تقََرَّ

بر    3

 شما باد دعا كردن؛ زیرا با هیچ چیز به مانند دعا، به خدا نزدیك نمى شوید . 

ت که  باشد  کسی  داشته  کردن  دعا  بود،وفیق  نخواهد  نصیب  بی  آن  ثمره  امام    از 

ا أنَْ    فرمود:سجاد  لَ لهَُ وَ إمَِّ ا أنَْ یعَُجَّ ا أنَْ یدَُّخَرَ لهَُ وَ إمَِّ الَْمُؤْمِنُ مِنْ دُعَائِهِ عَلَى ثلَاثٍَ إمَِّ

  رهیذخ   شیبرا  ا ی ست؛ی خارج ن  مؤمن از سه حال یدعا 4.یدُْفَعَ عَنْهُ بلَاءٌَ یرُِیدُ أنَْ یصُِیبَهُ 

 ی خواهد به او برسد دفع م  یرا که م  ییبلا  ایشود    یبرآورده م  ایدر دن   ایگردد    یم

 . کند

من متوجه شدم که دعاهای تکراری و غیر صمیمی و ریاکارانه اگر نوری  
هم داشته باشند، بسیار ضعیف است و نیرویی در خود ندارد و بسیاری از  

 شنیده نمی شوند.    آنان اصلاً 
به وضوح به من گفته شد که همه دعاهای مشتاقانه، شنیده شده و جواب داده  

 خواهد شد.  

 
 14رساله آغاز آنجام طوسی ص  1
 115درآغوش نور  2
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تیرهای   کنیم،  می  دیگری دعا  فرد  برای  وقتی  یا  داریم  واقعی  نیاز  وقتی 
 ً  دیده می شوند.  به آسمان می رسند و فوراً  پرتابی ما مستقیما

ر از دعای مادر برای فرزندش  در ضمن به من گفته شد که دعایی بزرگت
ندارد  شان    ،وجود  مأیوسانه  حالت  گاهی  و  شدید  اشتیاق  به خاطر  ها  این 

 1خالصانه ترین دعاها هستند. 
یکی از شرایط استجابت دعا ناامیدی از غیر خدا است، تا امید به غیر خدا داریم  

أحََدُكُمْ أنَْ لاَ یسَْألََ رَبَّهُ شَیْئاً إلِاَّ أعَْطَاهُ  إِذَا أرََادَ    فرمود:امام صادقدعای ما قوی نیست،  

ُ عَزَّ وَ جَلَّ  ِ فَإذِاَ عَلِمَ اََللَّّ  ذلَِكَ مِنْ قَلْبِهِ لَمْ  فَلْییَْأسَْ مِنَ الَنَّاسِ كُلِّهِمْ وَ لاَ یكَُونُ لَهُ رَجَاءٌ إلِاَّ عِنْدَ اََللَّّ

َ شَیْئاً إِلاَّ أعَْطَا هر گاه یكى از شما بخواهد كه هر چه از خداوند طلب كند به 2.هُ یسَْألَِ اََللَّّ

پس ، چون خداوند    ،او بدهد، باید از همه مردم چشم امید بركند و جز به خدا امید نبندد 

عزّ و جلّ دانست كه او براستى از ته قلب چنین است، هر چه از خدا بخواهد عطایش  

 كند. 

رد ولی به شرط این که با خواست  دعاهای ما برای دیگران قدرتی عظیم دا
دیگران را نیاز  که  تا جایی  یا  باشد،  ندشته  آنها تضاد  آزاد  اراده  آشفته    و 

 3. نسازد پاسخ داده خواهد شد
در ده سالگی کفش پیر مردی را پیدا کردم براش جفت کردم او گفت پات  

افراد    با مرور زندگی  ،تمام مراحل تولید این کفش را نشانم دادن   ،آسیب نبیند
گفتند برای آن دعا    ،چند بار تصادف کردم پام آسیب ندید   تولید این کفش،

 4است. 
یکی از علل استجابت دعا در حق  ،  شودیزودتر مستجاب م  ،یگرید دعا در حق  

لذا   ایم،  نکرده  معصیت  و  ناسپاسی  را  خدا  آنها  زبان  با  ما  که  است  این  دیگران 

خداى سبحان به موسى وحى  در حدیثی قدسی آمده است که    ،استجابتش سریعتر است

به خداوند  موسی  ،مرا با زبانى بخوان كه با آن گناه نكرده باشى  اى موسى!  فرمود:

در كجا مى   گفت: بیابم چنین زبانى را  غَیْرِكَ   ؟ توانم  لِسَانِ  عَلَى  ادُْعُنِي  خداوند    5. فقََالَ 

   مرا دعا کن. یگرید فرد با زبان فرمود: 

فلسفه التماس دعا گفتن به دیگران این است که ما با زبان آنان معصیت نکرده ایم،  

ُ بِهِ مَلكَاً یقَوُلُ لهَُ    :ندفرمودرسول خدا  مَا مِنْ رَجُلٍ یَدْعُو لِأخَِیهِ بظَِهْرِ الَْغیَْبِ إلِاَّ وَكَّلَ اََللَّّ

هیچ مردى براى برادرش پنهانى دعا نكرد، مگر اینكه    6.لِأخَِیكَ وَ لكََ مِثْلُ مَا دَعَوْتَ  
 

 116درآغوش نور  1
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براى تو هم مثل آنچه    كند كه برایش دعا كند و بگوید:اى را موظّف مىخداوند فرشته

 براى برادرت دعا كردى نصیب گردد. 

جُلِ لِأخَِیهِ بظَِهْرِ الَْغیَْبِ یُ   :ندفرموددر روایتی زیبا  امام صادق زْقَ وَ دُعَاءُ الَرَّ دِرُّ الَرِّ

الَْمَكْرُوهَ  دعا كردن مرد براى برادر دینى در پشت سر او روزى را فراوان  1. یَدْفَعُ 

 نماید و بدى را بگرداند. 

  امام صادقوند،  به خدا  دتفویض کروظیفه ما دعا کردن است نتیجه آن را باید  

ِ  :  ندفرمود ضُ أمَْرَهُ إِلَى اََللَّّ غَدِ الَْمُفَوِّ تعََالَى فِي رَاحَةِ الَْأبََدِ وَ الَْعیَْشِ الَدَّائِمِ الَرَّ
کسى که کار    2

 . خود را به خدا واگذارد، در راحت ابدى و زندگى جاودانه پر برکت است

باید آنها را رها کنیم و اطمینان    ،من فهمیدم که وقتی مشتاقانه دعا می کنیم 
او نیازهای   ،واب خواهد دادجآنها  داشته باشیم که نیروی بیکران خداوند به

 ر دعوت است تا به کمک ما بیاید.  ظما را در تمام اوقات می داند و منت
او قدرت کامل برای پاسخ به دعاها را دارد ولی پایبند قوانین خود و اراده  

 ما است.  
ما باید درخواست کنیم که اراده او، اراده ما باشد و خواست او، خواست ما  

 3و ایمان و اعتماد داشته باشیم. باید به ا
به خداوند تفویض کند که    کسی می تواند نتیجه اعمال و کارها و دعا های خود را

ِ وَ :  چهار رکن دارد  مانیا   فرمودامیر المؤمنینایمان داشته باشد،   الَتَّوَكُّلُ عَلَى اََللَّّ

ضَا   ِ وَ الَرِّ ِ عَزَّ وَ جَلَّ تفَْوِیضُ الَْأمَْرِ إِلَى اََللَّّ ِ وَ الَتَّسْلِیمُ لِأمَْرِ اََللَّّ توکل بر خدا،    4.  بقَِضَاءِ اََللَّّ

در برابر فرمان    م یبه او، و راضى بودن به قضاى الهى، و تسل   شیواگذارى کار خو

 . خداوند

 عهد و وفا

و از جمله آداب معاشرت و حسن سلوک با    ضیاز فرا  یکی  مان،یبه عهد و پ  یوفا

است،    ت داده شده اهمیّ در قرآن مجید و روایات به این امر    ،رودی مردم به شمار م

الْعهَْدَ كَانَ مَسْئوُلاً  إِنَّ    مان یدرباره پ  رای، زد یوفا کن  مانیو به عهد و پ)  5وَأوَْفوُا بِالْعهَْدِ 

 ( بازخواست خواهد شد.

 
 ۴۵۵,  صفحه  1الأمالی )للصدوق(  ,  جلد 1
 17۵,  صفحه  1مصباح الشریعة  ,  جلد 2
 116درآغوش نور  3
   ۴7,  صفحه  2الکافي  ,  جلد 4
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حترم آقای احمد رستمی راجع عهد و پیمانی که با یک دختر خانمی بسته  تجربه گر م

 بوده چنین می گوید:  

راه  ه  به یه دختر خانمی قول دادم برم خواستگاریش ولی نرفتم آنها را چشم ب
خانواده اش اذیت می شدن حس    چه آن دختر خانم و  هر  ،نرفتمو  گذاشتم  

 1کردم آمد جلوی چشمم. 
تا زمانی که با کسی عهد و پیمانی نبسته ایم حقی برای کسی قرار نداده ایم اما اگر  

عهد و پیمان بسته شد حقوق متقابل خواهد آمد و ما با این کار برای طرف مقابل حق  

روایات هم تاکید دارند بر وفا به عهد،  وفا قرار می دهیم که باید به آن عمل کنیم،  

ِ وَ الَْیوَْمِ الَْْخِرِ فَلْیَفِ إِذَا وَعَدَ مَ :  فر مودندپیامبر اکرم انَ یؤُْمِنُ بِالِلَه ه  ب  سهر ك  2. نْ كَٰ

 وعده خود وفا كند. ه خدا و روز جزا عقیده دارد باید ب

أقَْرَبكُُمْ غَداً مِنِّي فِي الَْمَوْقِفِ أصَْدَقكُُمْ  :  در روایتی نورانی فرمودندپیامبر اکرمهمچنین  

  ک ینزد  3. لِلْحَدِیثِ، وَ آدَاكُمْ لِلِْمََانَةِ، وَ أوَْفَاكُمْ بِالْعهَْدِ، وَ أحَْسَنكُُمْ خُلقُاً، وَ أقَْرَبكُُمْ مِنَ الَنَّاسِ  

عهد، خوش  به    نیوفادارتر   ن،یامانت دارتر  ن،یراستگوتر  امت،یشما به من در ق  نیتر

 شما به مردم است.   نیتر  کیو نزد نیاخلاق تر 

 انسانی  تکامل

  اهان، یفرض که انواع مختلف گ  نیبا ا  ،است   یشناس  ست ی در ز  یا  هیتکامل، نظر

از موجودات که از قبل    گر یاز انواع د  ن، یزم  یموجودات زنده رو  ریو سا  واناتیح

ها تفاوت  و  اند  گرفته  منشا  داشتند،  تشخ  ی وجود  دل   ن یب  ص یقابل  به   لیموجودات 

 بوجود آمده است.   یمتوال یدر نسل ها راتییتغ

 تجربه گر محترم خانم جلیلیان در بخشی از تجربه شان چنین بیان می کنند: 

به تمام اجزاء و اشیاء تزریق شدم همزمان پدرم مادرم بودم درخت بودم  
 و... 

   جاش بود...  عین حال باز فردیت خودم هم سر در
هزاران سال به آن    ،به یه سخره تزریق شدم  ، تعجب کردم   !!!همه خودمم 

شاهد بودم یه جماعتی از من عبور    هی پودر می شدم و  ، صخره تزریق شدم 
فصل ها و سال ها و ماه ها من در حالتی    ،می آمدن و می رفتن  ،می کردند

گفتم حرکت انسان چقدر    مثل سکون بودم و حسرت آدم ها را می خوردم، 
چقدر    ،چقدر حرکت دارد   ،چقدر می تواند کسب فیض کند   ،جوهری است 

 
 تجربه گراحمد رستمی  فصل سوم زندگی پس از زندگی 1
 ۴۵,  صفحه  1تحف العقول عن آل الرسول علیهم السلام  ,  جلد 2
 229,  صفحه  1الأمالي )للطوسی(  ,  جلد 3
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باز است کند   ، راهش  تواند عروج  من صخره هی    ،چقدر سیال است می 
 1یل به شن می شوم. سکون خالی نهایتش تبد 

پشت سر   را  متعددی  تجارب  برسد  انسانی  به صورت  اینکه  از  قبل  انسانی  روح 

نظریه تکامل  ،این گزارش  گذاشته است،  با  نظریه    در زیست شناسی  هم  با  و هم 

  ، می گوید   تطور انواع  ایتکامل    هینظر،  سازگار است   در حکمت  جسمانیه الحدوث 

  و ثابت نمانده اند، بلکه دست  کسانیل زمان  موجودات در طو  یگونه ها  ایانواع  

 اند.  افتهیتطور  ط،یو تحول شده و متناسب با شرا رییخوش تغ

همه ما قبل انسان  یعنی  ،  است   تطور انسان از جماد تا انسان  ،به این نظریه  توجه  اب

  یم،ه ا شد   قیبه قول تجربگر به آنها تزر  ای م ی را تجربه کرده ا وانیشدن جماد نبات ح

 . به همین خاطر است که انسان تعلقات جماد و نبات و حیوان را هم داردو 

موجود در    یها  هیاز فرض  ک ی  چیه  » می فرمایند:    حفظه الله ی  آمل  یجواد  علامه

 .  ست یمخالف ن  دی توح ن یانسان، با براه شیدا ی نحوه پ

از    یانسان اوّل  زیشود و ن  ی پدر و مادر منته  نیچند  ایچهار    ای  کیبشر به    ی نسل فعل

  ز یو ن   یانسان  یاز پدر و مادر  ایباشد    افتهیتحول    یوان یاز ح   ایشده    دهی خاک آفر

گذراندن    ای  ، یگِل  یاشدن روح در مجسمه  دهی دم  تاز خاک به صور  نشیآفر   ت یفیک

و صادق است،    یهمچنان جار  دیتوح   نیوجوه، براه  نیباشد، در همه ا  یمراحل تکامل

  چیه   ،یبرهان عقل  هیپا  چون انسان، »مخلوق«، »ممکن« و »حادث« است و بر

قد   یب  یحادث  چ یبدون واجب و ه  یممکن  چیخالق و ه   یب  یمخلوق تحقق    میمُحْدِثِ 

  ب یآس   ن یثابت شود، اصول د  زین   یبه صورت علم  نی دارو  هیپس اگر فرض  ندارد، 

 .  ندیب ینم

او برا  زین   )داروین( خود  و  بوده  موجود  یموحّد  فاعل  ،ی هر  مبدأ  را    یضرورت 

 2« است. رفتهیپذ

کرد، اما بحث توحیدی این است که هر  و ثابت  را بیان  موجودات  داروین حرکت  

 رک است. محتاج محّ  متحرکی عقلاً 

صدر   بدیع  نظریات  جزء  نفس،  بودن  البقا  روحانیة  و  الحدوث  جسمانیة  نظریه 

 درباره ماهیت نفس است.   المتألّهین 

 
 تجربه گرلیلی جلیلیان فصل اول زندگی پس از زندگی  1
 1۴3صفحه  – 17تسنیم، جلد  2
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است در صدد  نظریه  نفس    ،این  که  کند  پیدایش،انسان  اثبات  ابتداي  موجودي    در 

به واسطه حرکت جوهري، کمال مي یابد و به    جسماني است؛ امّا در طول زندگي،

 . موجودي روحاني تبدیل مي شود

نْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِ آمده است  کریم  در قرآن   نطُْفَةً فِي قَرَارٍ   ینٍ وَلقََدْ خَلقَْنَا الْإِ ثمَُّ جَعَلْنَاهُ 

لَحْمًا ثمَُّ   ثمَُّ خَلقَْنَا النُّطْفَةَ عَلقََةً فَخَلقَْنَا الْعَلقََةَ مُضْغَةً فَخَلقَْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فكََسَوْنَا الْعِظَامَ   مَكِینٍ 

ُ أحَْسَنُ الْخَ    . م ید یرا از گل خالص آفر   یو همانا ما آدم  1الِقِینَ أنَْشَأنَْاهُ خَلْقًا آخَرَ ۚ فتَبََارَكَ اَللَّّ

گاه نطفه  آن .م ی استوار )صلب و رحم( قرار داد یو در جا ده یگاه او را نطفه گردان آن

استخوان ساخت را  آن گوشت  باز  و  پاره  را گوشت  علقه  و  علقه  بر    م ی را  و سپس 

روح پاک    دنی )به دم( پس از آن  م یکامل کرد  یکری)و پ  م ی دی استخوانها گوشت پوشان

خلقت نمود  گرشید   یمجرد(  خدا  نیآفر   م؛یانشا  کامل(  )قدرت  بهتر  یبر    نیکه 

 است.  نندگانیآفر

طهران بهراجیعلامه  خدا»  دفرماین  یم  نیچنشریفه    هیآ   نیا   ع  اینجا    وند در 

فرماید: ما انسان را از گِل خالص آفریدیم، پس اصل آفرینش انسان از سلاله گل مى 

و معلوم است كه گل جسم است، پس حدوث انسان از گل شروع شده و آن ،  است 

 جسم است. 

در اینجا    ،را، یعنى آن انسان گلى را نطفه نمودیم  و پس از آفرینش او از گل، ما آن

 جسم شده است، چون نطفه جسم است.  شود تبدیل به  هم ملاحظه مى

پس بر اساس حركت جوهریّه، گل تبدیل به نطفه شده است؛ یعنى جسمى تبدیل به 

 جسم دیگر شده است. 

و پس از آن ما نطفه را به شكل عَلقَه یعنى به شكل خون بسته شده آفریدیم؛ در اینجا  

 نیز جسمى تبدیل به جسم دیگر شده است. 

مُضْغه یعنى پاره گوشت جویده شده آفریدیم؛ در اینجا نیز    و پس از آن ما علقه را

 جسمى تبدیل به جسم دیگر گردیده است. 

و پس از آن ما مضغه را استخوان آفریدیم؛ در اینجا نیز جسمى تبدیل به جسم دیگر  

 شده است. 

 
 سوره مؤمنون  14و 13و12آیات  1
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پوشانید، مى استخوان گوشت  بر روى  اینو چون خداوند  در  این    فرماید:  ما  حال 

خلقت دیگرى نمودیم، یعنى این انسان جسمى را روحانى كردیم و  ه دیل بانسان را تب 

 حقیقت و روح این اجسام تبدیل به نفس ناطقه انسانى گردید.

  گردد. رود، و آن مادّه تبدیل به نفس مجرّد مىمادّه كنار مى   ثمَُّ أنَْشَأنَْاهُ خَلْقًا آخَرَ پس در  

  همین  ،شود شود چنین مىمین، چنین مىفرماید: انسان از سلاله گل است؛ بعد همى 

رسد  كند؛ قدم بقدم، قدم بقدم، تا مىطور خلقت خدائى بر اساس مجراى مادّى سیر مى

  گوید: مادّه این شد؛ خلقت دیگرى شد. مى  ثمَُّ أنَْشَأنَْاهُ خَلْقًا آخَرَ   ،پَرد بجائى كه از مادّه مى

مجرّ  موجود  به  تبدیل  مادّه  جوهریّه  حركت  اثر  مىدر  ناطقه  د  نفس  جسم،  گردد؛ 

 1« شود. مى 

 وادی حق الناس 

به معناى  به عبارتی حق الناس    ،الناس به حقوق مردم برعهده انسان اشاره دارد ُّحَق

به هر چه    اختصاص ندارد و  یالناس به حقوق مالحق  ،است  گریکدیحق مردم بر  

 . ردیگیبرم  در  زیرا ن  و... یجان و آبرو که به ناس مرتبط است تعمیم دارد مثل

 در تجارب مرگ زیاد از حق الناس گفته می شود: 

  اهل مسجد بودی و...   ،گفتم تو که نماز می خواندی   ،یکی از اقوام را دیدم 
از وحشتناک  آه  با  ناله  کمال  با  اون  چیه؟  گفت  این  الناس  حق    که  ،یک 

 . بخاطرآن حق الناس کل عبادات او حساب نشده است
گفت فلانی را پیدا   ،حق الناس من را حساب کنکه من خواست  به شدت از

   کن و من را خلاص کن...
کردن تحقیر  جمع  در  را  نفر  یک  که  بود  این  الناس  اینکه   ،حق  بخاطر 

مردم    بخاطر اینکه شخصیت دروغین خودشان را در  ،خودشان را بلا بکشند
ً آدر صدد تخریب شخصیت یکی دیگر آمده بودن و    ،نشان دهند    ن فرد واقعا

 2قلبش شکسته بود. ،شکسته بود
افراد کاری مذموم است،   خداى عزوجل    فرمودنددا رسول ختخریب شخصیت 

  است  جنگ با من برخاستهه  آشكارا ب  3.ؤْمِنَ قَدْ نَابَذنَِي مَنْ أذََلَّ عَبْدِيَ الَْمُ :  است  فرموده 

   آن كس كه بنده مؤمن مرا خوار كند.

َ وَ مَنْ آذَى    همچنین آن حضرتش فرمودند: مَنْ آذَى مُؤْمِناً فقََدْ آذَانِي وَ مَنْ آذَانِي فقََدْ آذَى اََللَّّ

نْجِیلِ وَ الَزَّ  َ فهَُوَ مَلْعوُنٌ فِي الَتَّوْرَاةِ وَ الَْإِ مرا    ازارد،یرا ب  یهر کس مؤمن  4بوُرِ وَ الَْفرُْقَانِ اََللَّّ
 

 234مهر تابان ص  1
 تجربه گرپوریا باجلانی فصل اول زندگی پس اززندگی  2
 3۵1,  صفحه  2الکافي  ,  جلد 3
 1۴7,  صفحه  1جامع الأخبار  ,  جلد 4



147 
 

شک، خداوند عزوجل را آزرده است و هر   یب  ازارد،یآزرده است و هر کس مرا ب

 . شده است نیو زبور و قرآن، نفر لیدر تورات و انج  ازارد،یکس خدا را ب 

آنجا دیدم شخص    ،سر موجش آتش می زد بالا  ،یه دریا دیدم از آب و آتش
روی موج قرار می گیره می سوزه خاکستر می شه پودر می شه می ره 

تماشا    ، دوباره همان شخص می شه می سوخت دوباره زنده می شد  ، توی آب
آن شخص شریکم بود که حقی از من خورده    ، می کردم می گفتم حقش است 

 1ود. بود که مسیر زندگیم را تغییر داده ب
حلالت    ،گوشم توی  گفتم یادم نمی ره زدی    ،رفتم سر قبر شهید امین کریمی

چون    ،گفت دداشی چرا ناراحتی چرا نا امیدی   ،در آنجا آمد پیشم،  نمی کنم 
فهمیدم    ،گفتم این کیه به من دست می زنه  ،ترسیدم   ،کسی من را نمی دید

گفت حضرت عباس واسطه   ،گفت آمدم حلالیت بگیرم  ،امین کریمی است
بگیرم  حلالیت  پیشت  بیام  میام    ،شده  کرد  حلالت  اگر  گفت  هم  حضرت 

پیشانیم را بوسید گفت ممنون    ،گفتم حلالت کردم  ،شفاعتش می کنم خوب بشه
فقط یه پیام دارم برو    ،من برم حضرت میاد شفاعتت می کنه  ،حلال کردی 

 2.من جام خوبه بگو ،قدر بی تابی نکنه برای من به مادرم بگو آن
تِي وَ جَلاَلِي لاَ یَجُوزُنِي ظُلْمُ ظَالِمٍ وَ  :  خداوند عزّوجلّ فرمود  فرمودندامام على وَ عِزَّ

اءِ فیَقَْ  ُ لِلْ لوَْ كَفٌّ بكَِفٍّ وَ لوَْ مَسْحَةٌ بكَِفٍّ وَ نطَْحَةٌ مَا بیَْنَ الَشَّاةِ الَْقَرْنَاءِ إِلَى الَشَّاةِ الَْجَمَّ عِبَادِ  تصَُّ اََللَّّ

به عزّت و جلالم سوگند كه از ظلم    3بعَْضِهِمْ مِنْ بعَْضٍ حَتَّى لاَ یبَْقَى لِأحََدٍ عِنْدَ أحََدٍ مَظْلِمَةٌ 

گر چه زدن مشتى باشد، یا كشیدن دستى یا شاخ زدن گوسفندِ  اگذرم،  می  هیچ ظالمى ن

یكدیگر مى از  بندگان را  تقاصّ  بى شاخ. خداوند  به گوسفندى  تا    شاخدارى  گیرد، 

جایى كه هیچ كس به گردن دیگرى حق و مظلمه اى نداشته باشد، آن گاه ایشان را  

 براى حسابرسى مى فرستد . 

دزدی گردو  زندگی  ، رفتیم  مرور  بود  ،در  آتش  گردو  سوزاند   ،هر    ،می 
 4تمام مسیر که می دویدیم همه اش افتاد. ،باغبان دنبالمان کرد 

مثل اینکه سلول ها    ،کی می خوردمهر پف  ،در هشت سالگی پفک دزدیدم 
وقتی پفک می خوردم همه به هم می    ،مثل دانه انار منظم کار می کردن

 یک حس حال به هم زن و بد توی سلولهای بدنم به وجود می آمد.  ،ریخت 

 
 تجربه گرحمید محمدی نصر آبادی فصل سوم زندگی پس از زندگی  1
 دگی پس از زندگیتجربه گرایمان عبد المالکی فصل سوم زن  2
 7,  صفحه  1المحاسن  ,  جلد 3
 تجربه گرریحانه زناری یزدی فصل سوم زندگی پس از زندگی 4
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چه حال خوش داشتم به اون دادن و او هر چه حال    مغازه دار جلوم بود هر
تکرار می شد تا چهره او تبدیل به خنده و خندان  قدر    بد داشت به من دادن آن 

 1شود . 
إلِیَْهِ أكََلَ    در روایتی نورانی فرمودند: امام صادق مَنْ أكََلَ مَالَ أخَِیهِ ظُلْماً وَ لَمْ یَرُدَّهُ 

ند،  هر كه مال برادر خود را به ستم بخورد و به او برنگردا2. جَذْوَةً مِنَ الَنَّارِ یوَْمَ الَْقِیَامَةِ  

 اى از آتش خورده است. پاره  در روز رستاخیز،

بزرگترین گناهان   3.أعَْظَمُ الَْخَطَایَا اِقْتطَِاعُ مَالِ امِْرِئٍ مُسْلِمٍ بغِیَْرِ حَقٍّ :  فرمودند امام على

 . ربودن و تصرّف مال شخص مسلمانى است بنا حقّ 

دیدم که انگشتان چند    افرادی را  ،افرادی را دیدم که ظاهر انسانی نداشتن 
سوال برام پیش آمد دو   ،یعنی می چسبید   ،متری با سر انگشت مکنده داشتن

اینها کسانی هستند که دست به مال مردم می  نفر پیشم بودن جواب دادن 
 4بردن . 

رَاطِ لاَ یَجُوزُهَا عَبْدٌ لَهُ مَظْلِمَةٌ  : مرصاد فرمود تفسیردر امام صادق  5قنَْطَرَةٌ عَلَى الَصِّ

ظلمه بر گردن  با وجود داشتن مَ   یبنده ا  چیصراط که ه  یاست بر رو  یمِرصاد، پلُ

 . شود  یخود، از آن رد نم

الَْقِیَامَةِ فرمودند:  دارسول خ  یوَْمَ  ظُلمَُاتٌ  الَظُّلْمَ  فَإنَِّ  لْمَ  الَظُّ وَ  از ظلم  6. إیَِّاكُمْ  بپرهیزید 

 . هاى روز قیامت است بدرستى كه ظلم ظلمات و تاریكي

ففََاتهَُ    :فرمودامام صادق لَهُ مَنْ ظَلَمَ أحََداً  كَفَّارَةٌ  فَإنَِّهُ  َ تعََالَى  بر   سهر ك7.فَاسْتغَْفَرَ اََللَّّ

آمرزش  وند  كسي ستم كند و او را نیابد كه رضایتش را به دست آورد براي او از خدا

 زیرا به راستي، این آمرزش جویي، كفاره گناه او باشد.  جوید؛

 کالای مبادلاتی

به عبارتی می توان گفت کالای  چرخد،  یمردم بر مدار پول م یزندگدر دنیا بیشتر 

محمد   آقایتجربه گر محترم  ،  اما در آخرت چنین نیست مبادلاتی در دنیا پول است  

 :  مشاهده می کندزینعلی در بخشی از تجربه مرگشان چنین 

 
 تجربه گرحامد طهماسبی فصل دوم زندگی پس از زندگی 1
 333,  صفحه  2الکافي  ,  جلد 2
 273,  صفحه  1ثواب الأعمال و عقاب الأعمال  ,  جلد  3
 تجربه گرریحانه زناری یزدی فصل سوم زندگی پس از زندگی 4
 3۶۴,  صفحه  1عوالي اللئالي العزیزیة في الأحادیث الدینیة  ,  جلد 5
 1۵۵,  صفحه  1جامع الأخبار  ,  جلد 6
 27۴حة,  الصف  1ثواب الأعمال و عقاب الأعمال  ,  الجزء  7
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ماشین خریدم دویست هزار تومانش را ندادم، صاحب ماشین که قبلاً از دنیا  
گفت دویست تومن پول بچه های من را رفته بود آن دنیا آمد پیشم به من  

یه کم فکر کردم یه هو یادم    ندادی، من گفتم چی می گی من نمی شناسمد،
  ،دویست تومن من را ندادی   ،گفت نمی دانم  ،گفتم خب آلان چه کار کنم   ،آمد

خدایا    ،جوری توی فکر این بودم ن همی  ،گفتم خدایا من الان چکار کنم با این
  ، پولی هم نبود  اصلاً   ،لان پول ندارم من که به این بدما  ،چکار کنم من با این

  ،نه پول لازم داشتی  ،آنجا مادیات نبود   اصلاً   ،همه چیز تغییر کرد  ،تغییر کرد
هیچی نمی   ،نه لباس می خواستی  ،نه ماشین لازم داشتی  ،نه غذا لازم داشتی

 خواستی همه چی بود. 
و نمی دونستم این دویست  حالا من اینجا گیر این دویست تومن مونده بودم  

   .تومن را چگونه پرداخت کنم همین جوری مونده بودم 
   .خیلی حالم بد شد،  از این موقع به بعد حالم بد شد

تو عذاب    ،ولی حال من را بد کرد   ،اون گفت و رفت یه سره  اذیت بودم 
گفتم خدا فقط یه کاری بکن من بتونم    ،این من دیگه قفل شدم   بعد از  ،بودم

 . و ادا کنم حق این
دیگه    ،دیگه حال و حوصله شنا کردن نداشتم   ،این اتفاق توی اون جزیره افتاد
   ، همش یه گوشه بودم مونده بودم چکار کنم  ، حال و حوصله تفریح نداشتم 

وسط این باغ پول    ، من الان چکار کنم   ،گفتم خدا چکار کنم یه کمکی بهم بده
   .پول از کجا بیارم  ،اینجا که پول ندارم ،ندارم

کسی   ،می گم اون که ول کرد رفت که  ،من مخاطب زمینی  موزون:عباس  
  ، می خواد چکار کنه  ، پلیس هم که نیست دستت را بگیره   ، هم کارت نداره 

 ! حالا رفته دیگه بریم شنامان را بکنیم 
از    ،گرفتار اینکه چرا حق این را ندادم   ،گرفتار افکار خودم  ،نه گرفتار شدم

ولی من دیگه   ، بیرون همون شکل بود تغییری نکرد  ، ن مشگل دار شدم درو
توی اذیت و عذاب و فشار بودم که خدایا    ،من تو عذاب بودم  ،لذتی نمی بردم 

 1. من چکارش کنم را این 
در تجربه مرگ آقای محمد زینعلی به خوبی بیان می شود که کالای مبادلاتی آخرت  

است، فردی که بدهی یا سیئه  ل روایات حسنه  است، یا به قوو حال بد  حال خوب  

لی را با یک ملاقات می گیرد و  عدارد می آید و تمام حال خوب و خوش آقای زین

کارش پی  رود  می  و  کند  می  منتقل  او  به  را  بد خود  های    امام صادق   ،حال 

فَإنِْ كَانَ لَهُ حَسَنَاتٌ أخُِذَ مِنْهُ لِصَاحِبِ   یؤُْتىَ یوَْمَ الَْقِیَامَةِ بِصَاحِبِ الَدَّیْنِ یشَْكُو الَْوَحْشَةَ   فرمودند:

  صاحب  در روز قیامت  2.الَدَّیْنِ وَ إِنْ لمَْ یكَُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ ألُْقِيَ عَلیَْهِ مِنْ سَیئِّاَتِ صَاحِبِ الَدَّیْنِ 

  نموده  هائي  حسنه  بدهکاراگر    دارد؛ پس  خود شكایتبدهکار  از    آورند كه  را مي  دَین
 

 تجربه گرمحمد زینعلی  فصل سوم زندگی پس از زندگی 1
 27۴,  صفحه  7بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار علیهم السلام  ,  جلد 2
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 هاي  ندارد بدي  هائيحسنه  دهند، و اگر    قرار مي  دَین  صاحب  آنها را براي  است

 گذارند.  او مي را براي دین  صاحب

در منابع دینی متعدد راجع به کالای مبادلاتی آخرت گفته شده است، همچنان که گفته  

حال خوب و حال بد است یا همان حسنه و سیئه در روایات  آخرت  تی  شد کالای مبادلا

اگر مرد مؤمنى در گردن مرد    ،اى فرزند رسول خدا   پرسیدشخصی از امام سجاد

با اینكه آن مرد    گرفته می شوداز آن مرد كافر    چیزی  كافرى حقى داشته باشد چه

مِنْ سَیئِّاَتِهِ بقَِدْرِ مَا لَهُ عَلَى الَْكَافِرِ  یطُْرَحُ عَنِ الَْمُسْلِمِ  ؟ امام فرمود:  كافر اهل دوزخ است

الَْقرَُشِيُّ  فیَعَُذَّبُ الَْكَافِرُ بهَِا مَعَ عَذَابِهِ بكُِفْرِهِ عَذَاباً بقَِدْرِ مَا لِلْمُسْلِمِ قبَِلَهُ مِنْ مَظْلِمَةٍ قَالَ فقََ  الَ لهَُ 

سْلِمٍ كَیْفَ تؤُْخَذُ مَظْلِمَتهُُ مِنَ الَْمُسْلِمِ قاَلَ یؤُْخَذُ لِلْمَظْلوُمِ مِنَ الَظَّالِمِ  فَإذَِا كَانتَِ الَْمَظْلِمَةُ لِلْمُسْلِمِ عِنْدَ مُ 

فَإنِْ  الَْقرَُشِيُّ  لَهُ  فقََالَ  قَالَ  الَْمَظْلوُمِ  حَسَنَاتِ  عَلَى  فتَزَُادُ  الَْمَظْلوُمِ  حَقِّ  بقَِدْرِ  حَسَنَاتِهِ  یكَُنْ    مِنْ  لَمْ 

الَْمَظْلوُمِ  لِلظَّالِمِ حَسَنَ سَیئِّاَتِ  مِنْ  یؤُْخَذُ  سَیئِّاَتٍ  لِلْمَظْلوُمِ  فَإنَِّ  حَسَنَاتٌ  لِلظَّالِمِ  یكَُنْ  لَمْ  إِنْ  قَالَ  اتٌ 

الَظَّالِمِ  سَیئِّاَتِ  عَلَى  ب  ۀ انداز ه  ب1.   فتَزَُادُ  مؤمن  كه  حقى  از  ه  همان  دارد  كافر  گردن 

بر عذابى كه    شود، کافر اضافه  كافر اضافهبر  دارند و  مي  مؤمن بر  ل بد(سیئات)حا

  آنها نیز عذاب خواهد شد، مرد قرشى عرض  ۀ انداز ه  كشد ب  كفر خود مي  ۀواسطه  ب

گردن مسلمان دیگرى حق داشته باشد چگونه حقش را از  ه  كرد: هر گاه مسلمانى ب

گردن ظالم دارد از كارهاى ه  حقى كه مظلوم ب  ۀ اندازه  آن مسلمان باز گیرند؟ فرمود: ب

كار كار    كرد: اگر شخص ستم  مظلوم دهند. مرد قرشى عرض ه  بردارند و ب  نیك او

دیده    كار كار نیكى نداشت ستم   ؟ فرمود: اگر شخص ستمنداشت  حسنه ای   و  نیكى

 كار بیفزایند.  ستم  سیئاتدارند و بر   آن ستمدیده بر سیئاتدارد پس از   سیئاتی

خدا نگه    شگاه ی فردى را مى آورند و او را در پ  امتیروز ق  فرمودنداکرم امبریپ

عرض  ،  ند یاما حسنات خود را در آن نمى ب  مى دهند،   دارند و کارنامه اش را به اومى 

! به نم ی من در آن طاعات خود را نمى ب  رای! زست یکارنامه من ن  نیالهى! ا  مى کند:

 عَمَلكَُ بِاغْتیَِابِ  ذَهَبَ :  مى کند و نه فراموش  او گفته مى شود: پروردگار تو نه خطا

تاَبِي فَإنِِّي  الَنَّاسِ ثمَُّ یؤُْتىَ بِآخَرَ وَ یدُْفَعُ إلِیَْهِ كِتاَبهُُ فیََرَى فیِهِ طَاعَاتٍ كَثیِرَةً فیَقَوُلُ إِلهَِي مَا هَذَا كِ 

  بت ی تو به سبب غ  ملع  2.هُ إِلیَْكَ مَا عَمِلْتُ هَذِهِ الَطَّاعَاتِ فیَقَوُلُ إِنَّ فلُانَاً اِغْتاَبكََ فَدُفعِتَْ حَسَنَاتُ 

را مى آورند و کارنامه اش را به او    گرىیسپس مرد د  ،کردن از مردم بر باد رفت

کارنامه    نیعرض مى کند: الهى! ا  ،کندرا مشاهده مى  ارىیدر آن طاعت بس  ،مى دهند

  بت یام! گفته مى شود: فلانى از تو غ   اورده یطاعات را بجا ن نیمن ا رای! زست یمن ن

 کرد و من حسنات او را به تو دادم. 

 
 10۴,  صفحه  8الکافي  ,  جلد 1
 1۴7,  صفحه  1جامع الأخبار  ,  جلد 2
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از  که    ) حال های بد(منتظر گناهانی  ،کندیکه مردم را از راه راست گمراه م  یکس

لِیَحْمِلوُا أوَْزَارَهُمْ كَامِلَةً یوَْمَ الْقِیَامَةِ ۙ    در قرآن کریم آمده است  ،باشند د  سر می زنآن افراد  

الَّذِینَ   أوَْزَارِ  یَزِرُونَ وَمِنْ  مَا  سَاءَ  ألََا  عِلْمٍ ۗ  بغِیَْرِ  ق)  1یضُِلُّونهَُمْ  روز  بار    امتیسرانجام 

  ی دانش  یب  یکه از رو  یاز بار گناهان کسان   ی گناهانشان را به طور کامل و بخش

 ی است که به دوش م  ی! بد بار دی کشند. آگاه باش  یکنند، به دوش م  یگمراهشان م

گناهان خود بار    نیو آنها علاوه بر بار سنگ)  2لهَُمْ وَأثَقَْالًا مَعَ أثَقَْالِهِ وَلیََحْمِلنَُّ أثَقَْا(  کشند.

 ( رندیگیبه دوش م  زیاند نگناهان هر که را گمراه کرده 

حال هم گناهان خودش را بر عهده دارد و هم    نیدر ع   شود، یکه مرتکب قتل م  یکس

 ل یهاب یکه وقت آمده است می در قرآن کر ،اوست بر عهده   ،که کشته شده  یگناهان کس

إنِِّي أرُِیدُ أنَْ تبَوُءَ بِإثِمِْي وَإثِمِْكَ    :دیگویبه او م  ل یهاب  شود، یبه قتل م  دی تهد  لیتوسط قاب 

وَذََٰ  النَّارِ  أصَْحَابِ  مِنْ  الظَّالِمِینَ فتَكَُونَ  جَزَاءُ  گردن   مى)3  لِكَ  به  مرا  گناه  هم  كه  خواهم 

 ( كاران. گیرى و هم گناه خود را تا از دوزخیان گردى كه این است پاداش ستم 

به  با خود ببریم  حال خوب و  آنچه را در دنیا داریم می توانیم تبدیل کنیم به حسنه و  

 خیلی به کار می آیید:  یا همان حال خوب آخرت، آنجا حسنه

اتفاقات اون ور را    ندنمی توانست  ،اگر خانواده ام ملیاردها ثروت می داشتند 
 4مدیریت کند. 
چه  دیدم هر ،نود درصد فعالیت اقتصادی داشتم ) لحظه مرگ(تا اون لحظه

دیدم هیچی با خودم    ،از دستم رفته بود   ،که داشتم و تلاش براش کرده بودم
گفتم آه من عمرم را برای    ،ین نود درصد صفر صفر است دیدم ا  ،نمی برم 

   چی صرف کردم.
دیدم مال اموال دستم نمی    ،در مرور فهمیدم بعد سی سال تلاش هیچی ندارم 

 5چون تبدیلش نکرده بودم.   ،گیرد
و با خود    نیم تبدیل ک  یم آنچه را که در دنیا خداوند به ما عنایت فرموده است می توان

الَدُّنْیَا دَارُ مَمَرٍّ وَ الَْْخِرَةُ دَارُ مَقَرٍّ فَخُذوُا مِنْ فرمودند:  ن یرالمؤمن یام   ،ببریم به آخرت

كُمْ.  كُمْ لِمَقَرِّ از    پس   ، است  شگىیهم  گاهیسراى گذر است و آخرت جا  ایهمانا دن   6مَمَرِّ

 . دی ریتوشه برگ شیگذرگاه براى قرارگاه خو 

 
 سوره نحل 25آیه  1
 سوره عنکبوت  13آیه  2
 مائده  سوره 29آیه  3
 تجربه گرمیثم عباسیان فصل سوم زندگی پس از زندگی 4
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  اورد، یب   کیهر کس کار ن)  1مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أمَْثاَلِهَاه است  در قرآن کریم آمد

 ( پاداشش ده برابر آن است

« یعنی بیاورد، دارایی های دنیای مثل مال، استعداد، علم و... اول باید تبدیل  جَاءَ   »

بیاورد، تا    ،دوم آن را در دنیا خرج نکند و آن را به قول قرآن جاء  ،به حسنه شود

بشارت  کریم قرآن کار سخت می شود، آنجا کارایی داشته باشد، اگر این گونه نباشد 

است   داده  بِعَ عذاب  فبَشَِّرْهُمْ   ِ سَبیِلِ اَللَّّ فِي  ینُْفِقوُنَهَا  وَلَا  ةَ  وَالْفِضَّ الذَّهَبَ  یَكْنِزُونَ  ذَابٍ الَّذِینَ 

ذَا مَا كَنَزْتمُْ لِأنَْفسُِكُمْ فَذوُقوُا مَا كُنْتمُْ تكَْنِزُونَ   ... ألَِیمٍ  و   نهیکه طلا و نقره را گنج   یکسان)  2هََٰ

  ..دردناک بشارت ده.  یآنها را به عذاب   کنندیو در راه خدا انفاق نم  کنندیم  ره یذخ

 ( اندوخته خویش را بچشید.این است آن چیزى كه براى خود اندوخته بودید. حال طعم  

 : وابسته شدن به مادیات عذاب آور است

فوت کند جذبه نور مقدس براش    ،اعتیاد دارد   به چیزی، مال جاه اولاد و... 
چون روحش بسته شده به عادات نمی تواند رها کند، معتاده هی   ، کم است

  ، دمی رود جمع معتاد ها و هی می خواد آن وسیله را بر دارد و استفاده کن 
 هی سالها در این تصور خودش می ماند.  ،نمی شود  ،هی می کند

، کسی که نمی تواند بچه اش را به خدا بسپارد شیاطین هم می آیند کمکش
سال جاه داشته با    50،60کسی که    ،فوت کند نمی تواند توجه کند به نور 

 جا ریاست کند.  هی می خواهد در ملکوت در همان ،علاقه
ها خراب شده و ساختمان چند طبقه ساختن اما روح  آن مکان ریاست مدت

 3همانجا قفل شده هی یادش میره مرده . 
كسى كه    4. مَنْ كَثرَُ اشِْتبَِاكُهُ بِالدُّنْیَا كَانَ أشََدَّ لِحَسْرَتِهِ عِنْدَ فِرَاقهَِافرمودند:  امام صادق

 افسوس را مى خورد. زیاد گرفتار دنیا شود، هنگام جدا شدن از آن ، بیشترین 

 حسرت 

  ا یدهد که فرد معتقد باشد اعمال    یرخ م  یهنگام  ،است  یاحساس منف  کیحسرت  

 . خواهد داشت  یبهتر جهی کند، نت رییگذشته اش، اگر تغ یرفتارها

 آخرت حسرت است: و شدید  یکی از عذاب های دردناک 

بابت کاری که هیچ موقع فکر نمی کردم این قدر    ، حسرت داشتم   حسّ   شدیداً 
من این    ، که من را برگردانید به دنیا  ، شروع کردم به التماس کردن  ،مهمهّ 

 
 سوره انعام  160آیه  1
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 تجربه گرمحمد زمانی قلعه فصل دوم زندگی پس از زندگی  3
 320,  صفحه  2الکافي  ,  جلد 4



153 
 

ولی مطمئن    ،که از این حسرت در بیام و بعد بیام اینجا  ، کار را انجام دهم 
  حسرت کنار بیایم، در دنیا به خانه سالمندان سر   بودم نمی توانم با آن حسّ 

یه روز از    ، نجا بود که هیچ درخواستی نداشتآ یه خانم مسیحی    ،ممی زد
خواست  چیز  یه  میارم  ،من  بعد  دفعه  دادم  قول  خواست  ،من  می    ،رادیو 

نبردمآ حسرت   این بود چرا من رادیو را  کنم   ،نجا  قولم عمل  به  ،  نتونستم 
 رادیو خیلی براش مهم بود . 

ان اجراش نرسیده بود  که هنوز زم  ،من داشتم حسرت قولی را می خوردم   و
 1بار می رفتم هنوز زمانش نرسیده بود.  چون هر دو هفته یک

از هر عذابی   )خودکشی(  که چرا این کار را کردم   ،حسرت بسیار بدی داشتم 
 2بدتر بود. 

قدر    اگر در آتش اینجا می سوختم آن  ،آتش حسرت آنجا خیلی سوزناک بود
 3عذاب نمی کشیدم . 

و )  4نْذِرْهُمْ یوَْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قضُِيَ الْأمَْرُ وَهُمْ فيِ غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا یؤُْمِنوُنَ وَأَ در قرآن آمده است  

[  آنان را از روز حسرت بیم ده، آنگاه كه داورى انجام گیرد، و حال آنكه آنها ]اكنون

 ( در غفلتند و سر ایمان آوردن ندارند. 

امام  از آن به خدا پناه می برند،  سجادچنان زیاد است که امام    عذاب حسرت آن 

پناه مي برم به تو،    5وَ نَعوُذُ بكَِ مِنَ الَْحَسْرَةِ الَْعظُْمَى وَ الَْمُصِیبَةِ الَْكُبْرَى فرمودند:  سجاد 

 از حسرت بزرگ و مصیبت بزرگ.

هایکی   حسرت  شدیدترین  آخرتاز  خدا  ی  اطاعت  ا عدم  پیامبر  ست،  وند 

ِ فَاسْتجََابَ لَهُ وَ  إِنَّ أشََدَّ أهَْلِ الَفرمودند:  اکرم  إِلىَ اََللَّّ نَّارِ نَدَامَةً وَ حَسْرَةً رَجُلٌ دَعَا عَبْداً 

ُ الَْجَنَّةَ وَ أدَْخَلَ الَدَّاعِيَ الَنَّارَ بتِرَْكِهِ عِلْمَهُ وَ اِ  َ فَأدَْخَلَهُ اََللَّّ تبَِّاعِهِ الَْهَوَى وَ طُولِ  قبَِلَ مِنْهُ فَأطََاعَ اََللَّّ

شدیدترین پشیماني و حسرت اهل آتش مربوط به كسي است كه بنده اي را به    6.الَْأمََلِ 

خدا را اطاعت كرده است و باعث بهشت رفتن    خدا دعوت نموده و او اجابت كرده،

ولي خود بر اثر ترك طاعت الهي و پیروي از هوس و آرزوي طولاني وارد    او شده؛

 . جهنّم شده است

که فرد را جهنمی می  است  ت اموالی  حسر،  آخرت  یکی دیگر از حسرت های بزرگ

إِنَّ أعَْظَمَ الَْحَسَرَاتِ یوَْمَ الَْقِیَامَةِ حَسْرَةً رَجُلٌ كَسَبَ  :  امام علی  ، کند و دیگری را بهشتی
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ِ سُبْحَانَهُ فدََخَلَ بِهِ اَ  ثهَُ رَجُلاً فَأنَْفقََهُ فِي طَاعَةِ اََللَّّ ِ، فوََرَّ لُ  مَالاً فِي غَیْرِ طَاعَةِ اََللَّّ لْجَنَّةَ وَ دَخَلَ الَْأوََّ

بزرگ ترین حسرتها در روز قیامت براي مردي است كه مالي را در غیر    1.بِهِ الَنَّارَ 

طاعت و فرمان خدا به دست آورده است و شخص دیگري آن را به ارث برده و در 

مسیر طاعت خدا انفاق كرده است و به خاطر این انفاق، بهشتي شده؛ امّا مرد )و  

 حب مال( به سبب همان مال، جهنمي شده است. صا

، روز حسرت، برای هر چیزی حسرت می خورد  الحَسْرَة   وم یه  بآخرت نامیده شده  

 همچنان که تجربه گر محترم آقای امیر یوسفی می گویند: 

بدم   بیشتر نکردم، برای کار  بابت کارهای خوبم حسرت می خوردم چرا 
 2کردمحسرت می خوردم چرا این کار را 

 کنترول غضب 

 کنترول غضب چنین می گوید: به تجربه گر محترم آقای حسن تحققی راجع 

 3آنکه دعوا نمی کند قوی است.   ،ندا  فهمیدم اینهای که دعوا می کنند ضعیف
را کظم   شهی و پارسا پ یاله یانسان ها یها یژگیو نیاز مهم تر  یکیدر منابع دینی  

مَنْ كَظَمَ غَیْظاً وَ هوَُ فرمودند:  پیامبر اکرم  ،شمرده شده است و عفو از مردم    ظیغ

ُ أمَْناً وَ إیِمَاناً یَجِدُ طَعْمَهُ  کسى که خشمش را فرو نشاند در    4  یقَْدِرُ عَلَى إمِْضَائِهِ أعَْقبََهُ اََللَّّ

مى   مانىیحالى که قدرت بر اجرا و اعمال آن دارد، خداوند پاداش او را به امن و ا 

 را مى چشد.  دهد که وى طعم آن

أعَْقَلُ  فرمودند:  پیامبر اکرم مدارا با مردم از نشانه های عقل شمرده شده است،  

 ً آن كسى است كه    ترین مردم، عاقل  5. الَنَّاسِ أشََدُّهُمْ مُدَارَاةً لِلنَّاسِ أحَْزَمُ الَنَّاسِ أكَْظَمُهُمْ غَیْظا

بیشتر خشم خود را فرو   مردم،كسى است كه  استوارترینبا مردم بیشتر مدارا كند و  

 خورد. 

قَالَ الَْحَلِیمُ وَ سُئِلَ مَنْ أحَْلَمُ الَنَّاسِ   ست؟ یمردم ك نیسؤال شد قوى تر مؤمنان ریاز ام

؟ فرمود آن كس  کیست  مردم   نیفرمود بردبار. سؤال شد بردبار تر   6قَالَ الََّذِي لاَ یغَْضَبُ 

 . كه غضب نكند
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اخلاق    انبا همسرش  طبق گفته خودشان  ایشان ی،  میبهروز عظآقای  تجربه گر محترم  

  یوحشتناک  ار یموجود بستجربه اش  در    ه،کردیبرخورد م  ت یو با عصبان  هداشتخوبی ن 

به وجود آمده    هکه با همسرش داشت  ییهایکه آن موجود از بداخلاق  کندی را ملاقات م

 ه است می گوید: بود

خیلی ترسناک بود به من   عمل خود من بود،  ، خلق نشده بود   آن گرگ قبلاً 
 1گفت چرا با فریبا آن قدر بد اخلاق بودی . 

با آنها    حیاست که برخورد صح  ییبهای فراز و نش  یدارا  ،ییمشترک زناشو  یزندگ

تِي  فرمود:  امبریپ،  دارد  ده ی پسند  یو اخلاق  یقو  یا  هیبه روح  ازین جَالِ مِنْ أمَُّ خَیْرُ الَرِّ

مردان امت من،    نیبهتر  2. الََّذِینَ لاَ یتَطََاوَلوُنَ عَلَى أهَْلِیهِمْ وَ یَحِنُّونَ عَلیَْهِمْ وَ لاَ یظَْلِمُونهَُمْ 

هستند که نسبت به خانواده خود خشن و متکبر نباشند و بر آنان ترحم و    یآن کسان

 . نوازش کنند و به آنان آزار نرسانند

ُ عَزَّ وَ جَلَّ مَالِكاً خَازِنَ الَنیِّرَانِ  فَأيَُّ رَجُ فرمودند: اکرم پیامبر لٍ لطََمَ امِْرَأتَهَُ لطَْمَةً أمََرَ اََللَّّ

امِْرَأةٍَ  فیََلْطِمُهُ عَلَى حُرِّ وَجْهِهِ سَبْعِینَ لطَْمَةً فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَ أيَُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ وَضَعَ یَدَهُ عَلَى شَعْرِ  

رَ كَفُّهُ  مردي که به صورت همسرش، لطمه )سیلي(  3.  بمَِسَامِیرَ مِنْ نَارٍ الَْخَبَرَ   مُسْلِمَةٍ سُمِّ

بزند، خداوند متعال به مالک دوزخ دستور مي دهد، در آتش جهنم، به صورت او  

و هر کسي که دستش را به موي زن مسلماني   ،هفتاد مرتبه لطمه )سیلي( وارد کند 

 ن، به هم خواهد دوخت. برساند، خداوند دستانش را با میخ هاي آتشی

 ناامیدی 

شده  شمرده    ره یاز گناهان کب  یکیاز رحمت خدا به عنوان    یدی ناامدر منابع دینی  

   است.

تجربه گر محترم خانم مختار زاده در تجربه مرگشان گزارشی از ملکوت ناامیدی  

 : می دهند که به صورت موجودات وحشی بوده است

حس کردم گناهی بالاتر از نا امیدی   ، بود امیدی من   آن موجودات وحشی نا
 4نا امیدی از خدا.   ،نیست
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ِ الَْیَأسَْ مِنْ رَوْحِ    در روایتی نورانی فرمودند:امام صادق إِنَّ مِنْ أكَْبَرِ الَْكَبَائِرِ عِنْدَ اََللَّّ

 ِ ِ وَ الَْقنُوُطَ مِنْ رَحْمَةِ اََللَّّ   أسینزد خدا،    ره یگناهان کب  نیتر که از بزرگ  یبه درست  1. اََللَّّ

 . از رحمت خداست ید یو ناام

جَاءِ  :فرمودندامام على  ناامیدي است.  ءبزرگترین بلا 2. أعَْظَمُ الَْبلَاءَِ انِْقِطَاعُ الَرَّ

 خودکشی 

آن فرصت  است که انسان بعد از ارتکاب  ی  ا  ره یکردن از جمله گناهان کب  یخودکش

و    کرده انداهل جهنم قلمداد  را از  عمل    نیصاحبان ا  ات،یدر روا،  کند   یتوبه پبدا نم

 :  خودكشي اقسام و اهداف مختلف دارد ،آنها حرام شمرده شده است   یبهشت برا

هی    ،ل آنجا ادامه دارد شدیدکلی آن مشکفردی خودکشی کرده برای یه مش
 3دوباره ادامه پیدا می کرد . ،تکرارا می شد و اون هی فراموش می کرد

 یحسرت و ناکام  یکمال و سقوط به وادبه    رسیدناز    ین یعقب نش   یبه معنا  یخودکش

باقر  ،است  یقَْتلُُ   فرمود:امام  لاَ  أنََّهُ  إلِاَّ  مِیتةٍَ  بكُِلِّ  یمَُوتُ  وَ  بَلِیَّةٍ  بكُِلِّ  یبُْتلََى  الَْمُؤْمِنَ  إِنَّ 

میرد، جز  نوع مرگى مى شود و به هر  به راستى مؤمن به هر بلایى دچار مى  4.نفَْسَهُ 

 كند. كه خودكشى نمىداین

 هرگز نباید به خودکشی فکر کنیم.  
این کار باعث می شود وقتی روی زمین زندگی می کنیم فرصت های خوبی  

 را برای تعالی بیشتر از دست بدهیم.  
به آن فرصت های از دست رفته غم اندوه بیشتری    نو بعد از آن با فکر کرد

 5احساس خواهیم کرد. 

داً فهَُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمُ خالِداً فیِهافرمود:  امام صادق  هر كس خودكشى  6مَنْ قتَلََ نفَْسَهُ مُتعَمَِّ

 كند از روى عمد، وى براى همیشه در آتش دوزخ معاقب خواهد بود. 

ا دارد،  او اگر کسی قصد خودکشی  کار    ،طرافیان  این  که  کنند  توان تلاش  در حد 

 چرا که این خود بزرگترین کار خیر و حسنه است.  ،صورت نگیرد 

  بوده است،  یبه علت خودکشکه    را تجربه کرده اند  یزیفوت عزبرخی خانواده ها  

  یاز اعضا  یکی  ایدوست    یاز خودکش   یناش  یبا ننگ اجتماعه گان  کنار آمدن بازماند 
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، با این حال بازمانده گان  دشوار است   اریبا غم از دست دادن او بس   زیشان و نخانواده 

باید به روح در گذشته کمک کنند، اول اینکه واقعاً او را در دل ببخشند و مدام به  

روح او اعتراض نکنند که چرا این کار را کردی و... دوم برای او طلب استغفار 

د پرداخت شود و اگر حق اللهی هست انجام شود با این  کنند سوم اگر حق الناسی دار

 کار ها به او کمک کنند . 

 زبان درازی 

د  مانند  قوان   ،بدن  یاعضا  گریزبان  از  اله  نیاگر  احکام  کند،    یو  از    یکیتخلفّ 

  یروی، چنان که اگر از دستورات شرع مقدس پ می شود  تیگناه و معص  یابزارها

و وسا ابزار  از  آثار می شود،  اطاعت    لیکند،  و  زبان  بركات  كه  نسبت  همان  به 

سازنده آن زیاد است، آفات و گناهانى كه به وسیله آن انجام مى گیرد و آثار مخرّبى  

   كه در فرد و جامعه دارد بسیار زیاد مى باشد.

ریحانه زناری    باید مراقب باشیم گرفتار عذاب های زبان نشویم تجربه گر محترم خانم

 یزدی راجع به گناه زبان در آخرت چنین گزارش می دهد: 

با دو دست زبانشان را گرفته بودن زبان خیلی درازی    ،چند نفر را دیدم 
آنها می خواستن زبانشان را    ،مردم روی زبان اینها راه می رفتن  ، داشتن

ن شان  گفتن زبا  ن، و می کشید  ندو دستی زبانشان را گرفته بود  ، نجات دهند
 1باعث اذیت و آزار دیگران بوده است . 

از اعضا    کی  چیزبان را به عذابى مبتلا مى کند که ه  خداوند  فرمودند سول اکرم ر

: اى پروردگار من ، مرا به گونه اى  می گوید  زبان  ، د یگونه عذاب نمى نما  را آن 

به   خداوند  عذاب ننمودى ؟!  نیچن   نیاز اعضاى بدن را ا   کی  چیعذاب نمودى که ه

خَرَجَتْ مِنْكَ كَلِمَةٌ فبََلغَتَْ مَشَارِقَ الَْأرَْضِ وَ مَغَارِبهََا فسَُفِكَ بِهَا الَدَّمُ الَْحَرَامُ  :  دیزبان مى فرما

تِي وَ جَلاَ  الَْحَرَامُ وَ عِزَّ الَْفَرْجُ  بهَِا  انُْتهُِكَ  وَ  الَْحَرَامُ  الَْمَالُ  بِهَا  انُْتهُِبَ  بعَِذَابٍ لاَ وَ  بنََّكَ  لَأعَُذِّ لِي 

بُ بِهِ شَیْئاً مِنْ جَوَارِحِكَ  د  ی آمد که به شرق و غرب رس  رونیتو سخنى ب  هیناح  از   2.   أعَُذِّ

و غارت اموال و هتک ناموس، از راه حرام شد، سوگند به عزت   زىیو باعث خونر

از اعضا را آن گونه عذاب    کی  چیکه ه  م ی و جلالم، تو را به گونه اى عذاب مى نما

 نخواهم کرد. 

 حیوان آزاری 

در  اسلام    ن ید،  شودیم  ده ی د  ایاست که در سراسر دن  یا ده یپد   یآزار  وانیحمتاسفانه  

  نیاز بدتر   یکیرا    یآزار  وان یسکوت نکرده است و ح   وانات یح  ت یمورد آزار و اذ 
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 یها، نهآن  لیلد   یو کشتن ب  واناتیح  ت یدر اسلام، آزار و اذ  است،  گناهان شمرده 

 گناهان شمرده شده است. نیعمل، از زشتتر نیاست و ا  شده 

 راجع به حیوان آزاری چنین گزارش می دهند: محترم تجربه گران 

افرادی زنبور عسل را آتش می زدند و عسلش را می بردند بعد مرگ می 
 1سوختن و در عذاب بودن. 

گرفتیمش موش خودش را زد به مردن  یه موش توی خانه بود دنبالش کردیم  
را   دمش  آمدم  نذاشتم  بکشدش  برادرم خواست  است  زنده  این  فهمیدم  آنجا 

آنجا دیدم وقتی دمش   ،چند دقیقه بعد فرار کرد   ،گرفتم سر کوچه پرتش کردم 
وسط دمش را    ،تمام مویرگهاش را می دیدم  ، را گرفتم محکم گرفته بودم

  ، خون جریانش قطع شد  ،شار دستم سفید شد گرفته بودم به انتهای دم بخاطر ف
انگار بدن من را فشار می دادن  از شدت درد موش  پایین    ،آنجا  سرم را 

همین که ،  این چه کاری بود کردم   ،از خودم بدم آمد   ، خجالت کشیدم   ،انداختم
 2موش بلند شد حرکت کرد خیلی خوشحال شدم. 

بودن و من را باز خواست می  پرنده ها را که زده بودم همه صف وایستاده  
 کردن که چرا ما را زدی. 

ناخن های آنها بزرگ بود به اندازه یک شمشیر می توانستن من را از وسط  
می   ،می توانستن راحت من را بخورند   ،نوک شان بزرگ بود  ،نصف کنه

طور که من حمله می کردم   کجا زدمش همان  ،دانستم این کدام پرنده است 
 3آنها مثل من حمله می کردند . آنجا هم   ، در دنیا

کنیم،   می  اشاره  برخی  به  داریم،  آزاری  حیوان  به  راجع  متعددی  روایات 

: مَنْ قتَلََ عُصْفوُراً عَبثَاً جَاءَ یوَْمَ الَْقِیَامَةِ وَ لهَُ صُرَاخٌ حَوْلَ الَْعَرْشِ یقَوُلُ فرموداکرم امبریپ

كشد آن گنجشك  بگنجشكى را بیهوده    سهر ك  4.  غَیْرِ مَنْفَعَةٍ رَبِّ سَلْ هَذاَ فیِمَ قتَلَنَِي مِنْ  

گوید: پروردگارا از این بپرس كه چرا    و  روز قیامت آید و گرد عرش شیون كند

 . مرا كشته ه بیهود 

إلّا فرمود:  امبر یپدر روایتی دیگر   الحقِّ  بغیَرِ  یقُتلَُ  ـ  غَیرِهِ  ـ طائرٍ ولا  دابَّةٍ  ما مِن 

حقّ كشته شود در    ـ كه به نا  پرنده   غیر  هر حیوانى ـ پرنده یا  5القِیامَةِ   ستخُاصِمُهُ یوَمَ 

 روز قیامت از قاتل خود شكایت خواهد كرد . 
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  از كشتن هر جاندارى نهى فرمود، مگر آن كه آزار و آسیب برساند . رسول اَّللّ  

 1. عَنْ قتَْلِ كُلِّ ذِي رُوحٍ إلِّا أنَْ یؤُْذِينهَي رَسُولُ اللهِ 

 2.لاَ تضَْرِبوُا وُجُوهَ الَدَّوَابِّ فإَنَِّ كُلَّ شَيْءٍ یسَُبِّحُ بِحَمْدِهِ فرمود:  در روایتی  حضرت  آن

 کند.   یبه حمد خداوند م  حی تسب  یزیکه هر چ  دی و جنبندگان نزن  انیپا  به صورت چهار

روایات به وضوح بیان می کنند که شخصی که حیوانات را آزار می دهد در آخرت  

م شود،  عذاب  صادی  مَاتتَْ فرمود:  ق امام  حَتَّى  رَبطََتهَْا  ةٍ  هِرَّ فِي  بتَْ  عُذِّ امِْرَأةًَ  إِنَّ 

 ً اى را بسته بود، تا از تشنگى مُرد، به عذاب گرفتار    زنى به سبب آن که گربه  3.عَطَشا

 آمد. 

و بعضاً به حیوانات سلام    برای حیوانات احترام ویژه ای قائل بودندائمه طاهرین

أتَىَ الَنَّبِيَّ   نقل کرده است: راوندى از امام صادق ،  کرده اند می   وَ هوَُ  أنََّ رَجُلاً 

جُلُ إنَِّمَا أنََا وَحْدِي فقََالَ الَنَّبِيُّ قَائِمٌ عَلَى فَرَسٍ لَهُ فسََلَّمَ عَلَى الَنَّبِيِّ  وَ عَلیَْكُمُ الَسَّلاَمُ فقََالَ الَرَّ

به حضرت سلام    دی رسامبر یمردى خدمت پ  4.   عَلیَْكَ وَ عَلىَ فَرَسِكَ   فقََالَ الَنَّبِيُّ 

وعل  غهی]به ص امبریپ  ،کرد فرمود:  اى    ؛ السلام   کمیجمع[  کرد:  مرد عرض  آن 

 ! حضرت فرمود: بر تو و اسبت سلام کردم. ستمین  شینفر ب  کیرسول خدا! من 

 مو  شدن  سفید

  د ی سف  را  شانیهولناک است که موها  یبه حد حوادث بعد از مرگ برای برخی افراد  

 می کند.

 تجربه گران محترم راجع به این موضوع چنین می گویند: 

ی راستم و قسمتی از سرم سفید    ابرو  ،عبور از جهنم سبب سفیدی مویم شد 
 5شده است. 

 6خاطر بی اعتنایی او سفید شد. ه صورتم ب موی سر و
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مرور زندگی، قبل از بلوغ چند زرد آلو خوردم صدای آمد گفت این چه  در 
موهام سفید شد بخاطر    ،خیلی ترسیدم  ،کاری بود انجام دادی سرزنش کرد

 1آن ترس و مرور آن ترس. 
آن موجود از    ،سیمای گرگ داشت   ،اعمالم خیلی ترسناک و وحشتناک بود

بود  به    ، کارهای من ساخته شده  دنیا  در  به  هیچ چیز  ندیدم  آن  وحشتناکی 
 2واسطه ترس موهام سفید شد. 

آمده است   شِیبًادر قرآن کریم چنین  الْوِلْدَانَ  یَجْعَلُ  یوَْمًا  كَفَرْتمُْ  إِنْ  تتََّقوُنَ  اگر )  3  فكََیْفَ 

  یم  ریکه کودکان را پ  یپس چگونه خود را ]از عذاب[ روز   د،ی امروز کفر بورز

 ( !د؟ یینما یکند، حفظ م

تفُْحَصُ فیِهِ الَْأعَْمَالُ وَ تكَْثرُُ فیِهِ فرمودند:  در روایتی نورانی  یامام عل اِحْذَرُوا یوَْماً 

لْزَالُ وَ تشَِیبُ فیِهِ الَْأطَْفَالُ    ، و حساب اعمال است  یرسبرکه روز    دی بترس  یاز روز  4. الَزِّ

 گردند.  ریو اضطراب است و کودکان در آن پ شیکه پر از تشو  یروز

 راکات اراده و اد

در دنیا انسان بخشی از نیاز ها و حوائج خود را با کمک از اعضا و جوارح بدنی،  

خود برآورده می کند، مثلاً بخواهد حرف    موجودات پیرامونو بخشی را با کمک  

بزند به وسیله زبانش حرف می زند، یا بخواهد نان بخورد به کمک نانوا نان تهیه 

 چنین نیست آنجا عالم اراده است:     آخرت اینمی کند و مصرف می کند، اما در 

همه چیز برایش محیا    ،اراده کار می کند  ،دست و پا آنجا کار کرد ندارد
  ،احساس می کردم در یک رحم بزرگ هستم ،  نیاز به چیزی ندارد   ،است 

 5مثل جنین هر چه می خواستم محیا بود. 
برای همه   ،نییا اراده ک  ،کافی است توجه کنی  ،ادراکات بی نهایت است

 6کس و هر چه توجه کنی می فهمیش. به هر ، اینچنین است
آن آگاهی به من می   ،چه که نیت می کردم یا می خواستم  در آن لحظه هر

 7رسید. 
من هیچ تصمیم مشخصی نگرفته بودم و هیچ مسیر مشخصی را خود انتخاب  

 نکرده بودم.  
 جا عزیمت کرده ام.  فقط به فکر خانه افتاده بودم و می دانستم که آن
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گرم ورود به   ور داشتم و خود را سرضدر عرض چند ثانیه من در خانه ح
 1اتاق نشیمن خانه ام مشاهده نمودم. 
 2جابجایی بی درنگ با اراده است . 

ً کردم آن چه تصور می هر ،همه چیز را با جزئیات می دیدم  3 آنجا بودم . ا
 4دم. بدون مانع حرکت می کر  ،حرکت ارادی داشتم 

  ی چه بخواهند برا  در آنجا هر)  5لهَُمْ مَا یشََاءُونَ فیِهَا وَلَدَیْنَا مَزِیدٌ در قرآن آمده است که  

   (است.   یشتری[ بیآنان فراهم است، و نزد ما ]نعمت ها

از اراده    یخود حاکاین جمله  بخواهند،  که  هر آنچه  یعنی  «لهَُمْ مَا یشََاءُونَ   »  عبارت

 کافی است که اراده کنی و تمام حاضر است. ، یعنی باشد  یانسان در آخرت م ی

شدّت و ضعف  کسب کرده در دنیا، در آخرت  درجه و رتبه  بخاطر  انسان ها  اراده  

، اراده ها متفاوت است، مثلاً افرادی هستند که قدرت روحی در دنیا کسب کرده  دارد 

همه ارواح اند و می توانند با اراده در تکوین بعد از مُردن تصرفاتی داشته باشند اما  

 تصرفات را داشته باشند.   نمی توانند آن

لحظه اراده برخی از افراد تجلی کن فیکون خداوند است یعنی هر چه بخواهند در آن  

فرمان ما به هر چیزى )  6إنَِّمَا قوَْلنَُا لِشَيْءٍ إذَِا أرََدْنَاهُ أنَْ نقَوُلَ لَهُ كُنْ فیَكَُونُ اتفاق می افتد  

 ( شود.گوییم؛ موجود شو؛ و موجود مىاین است كه مى اش را بكنیم، كه اراده 

 نشر روح 

، نشر یک وقت برای روح  باشد   یگشودن و باز کردن و پراکندن م  ینشر به معنا

می محترم  ، به برخی از گزارشات تجربه گران  اتفاق می افتد یک وقت برای اعمال

 پردازیم: 

   همه جا بودم...
   دریا...مثل یه لیوان آب بودم که ریختن توی  

 7مثل یه قطره جوهر که چکانده شده در دریای هستی . 
 8به اندازه هستی وسیع بودم. 

 9هر جا ذهنم بود حضورم بود.   ،حضور من بود ،حافظه من
 

 48درآغوش نور  1
 تجربه گرعلی خسروی فصل دوم زندگی پس از زندگی 2
 تجربه گرفاطمه نعمت اللهی فصل دوم زندگی پس از زندگی 3
 تجربه گرعبدالحمید لرستانی فصل دوم زندگی پس از زندگی 4
 سوره ق 35آیه  5
 سوره نحل 40آیه  6
 تجربه گرمحمد شفیعی فصل اول زندگی پس از زندگی  7
 تجربه گرلیلی جلیلیان فصل اول زندگی پس از زندگی  8
 تجربه گرعباس کامرانی منش فصل دوم زندگی پس از زندگی 9
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 1من مثل قطره رنگ در آب، در کائنات چکیده شدم همه جا بودم . 
به   ،تندر واقع از جسممان دور نمی شویم این بالا رف  ،بالا بودم از جسم 

 . نوعی منبسط شدن ما است
من در تجربه ام متوجه می   ،به نوعی حیطه آگاهی ما گسترش پیدا کرده بود 

می شم  تر  بسیط  لحظه  به  لحظه  دارم  من  که  دارم    ، شدم  لحظه  به  لحظه 
بالا    ،اشراف کامل تری نسبت به موقعیتم مکان زمان اطرافم پیدا می کنم

 2بیشتر می شد. رفتن نبود قلمرو و حیطه اشراف من 
است منابع دینی  قبیل همان نشر در  این  از  معنا  ، گزارشات  به  گستردن و   ینشر 

آمده است  گسترده شدن است،  النُّشُورُ   در قرآن کریم چنین  وَإِلیَْهِ 
  اوست   و بسوي)  3

 ( نشور

از    پس ؛ یعنيو حیات  زندگي   عالم   نشر یعني  عالم »چنین می گوید:علامه طهرانی

كنند  مي  بقاء حركت  از فناء به  مرتبه  رسند، دوفناء مي  به  مردم   الله  در سیر إلي  آنكه

 ۀو احاط  وجودي  ۀشوند و احاطباز مي  دوباره   پیچیده   درهم   ۀپارچ  ۀو طاق  و مانند نامه

  قرار مي   و سؤال  و جزاء و عرض  مورد حساب  وكنند  خود پیدا مي  بر أعمال  علمي

 گیرند. 

 ً   حال   اند در آنو پیچیده   كرده   را لوله  آن  اند و سپسنوشته  را كه  مانند طوماري  عینا

  آن  چون  لیكن  ، ونیست  خبري  در آن  ۀشد  نوشته  طومار و مطالب  آن  ابداً از مضمون

 4« .چیست در آن شود كهمي   را باز كنند و بگسترند معلوم 

حُفُ نشُِرَتْ ، هم عمل نشر پیدا کند   النُّشُورُ وَإِلیَْهِ   هم روح نشر پیدا کند وَإِذَا الصُّ
و در  )  5

 ( اعمال گشوده شود یهاآن هنگام که نامه

می توان گفت  تجربه گران راجع به نشر صحف زیاد گزارش می دهند، در واقع  

 عمل: مرور زندگی همان نشر اعمال است با آثار

با دوستم دعوا کردم  در مادرش    ،رفت خانه  ،ناراحت شد   ،سیزده سالگی 
شرم داشتم آن عمل در شان من    ،گل داخل خانه ناراحت شد   ، ناراحت شد

 6نبود. 

 
 تجربه گرمحمد زمانی قلعه  فصل دوم زندگی پس از زندگی  1
 تجربه گرریحانه زناری یزدی فصل سوم زندگی پس از زندگی 2
 سوره ملک  15آیه  3
 209ص 6معاد شناسی ج  4
 سوره تکویر  10آیه  5
 تجربه گرلیلی جلیلیان فصل دوم زندگی پس از زندگی  6
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دیدم تشنگی   ،لیوانی آب دستم بود نریختم پای درخت  ،از کنار درختی گذشتم
بود  درخت  فریاد  شنیدم   ،و  نمی  بشر  ،من  نوع  تشنگی  می   مثل  را  آب 

 1خواست. 
  2دیدم شب پاش درد می کند.  ،اد زمینبا دوستم شوخی کردم افت

 ی تجربگران  ثمرات تجربهبرخی از  

 شان را این گونه بیان می کنند: تجربه گران محترم برخی از ثمرات تجربه 

دیدم به زندگی لطیف تر    – مشتاق شدم با عشق زندگی کنم و عشق به اطرافیان دهم 

هر   – به هر اتفاقی از دید الهی می نگرم    –کمک به دیگران اولویت من است    –شد  

کمک به رشد   –به دست آوردن قلب انسان ها    –اتفاقی می افتد من قضاوت نمی کنم  

مرگ عزیزانم برایم    –بت به خلق می کنم  مح  –استفاده از لحظات زندگی    –انسانها  

به مخلوقات    – دیدم بزگ شد    –آسان شد   تحول نگاه و اخلاق و    –عشق وزیدن 

در هر جا و مقامی بودم در حال هر کاری بودم با تمام    – ادبیات و زندگی بعد تجربه  

باشم   جایگاه  آن  بهترین  و  را  عملکرد  بهترین  خواستم  وجود  تمام  و  نماز    –دقت 

  زیاد شددر من  میل به یاد گیری و هنر    – ترک گناهان    –را شروع کردم  دن  خوان 

قبل تجربه بدون ضد وخورد خوابم نمی    – اگر خطایی کردم در صدد جبران باشم    –

نمی رفت   رفت خوابم  بالا می  اگر صدام  بر عکس شدم  کاملا  تجربه  بعد    –برد 

ارم حق مردم  نمی گذ  –اولویت اولم اقتصاد بود بعد تجربه اولویت اولم خانواده ام اند  

 مشکلات برام کوچک شد بعد تجربه  – بیاید سمت من 

 مرگ تعابیر تجربگران راجع دنیا و

زندگی یه موقعیته یه  –یه مدرسه است   –یه گذرگاه است   –دنیا یه آزمایشگاه است 

امتیازه بی فائده نیست می تونیم خودمان را از اونی که هستیم بهتر کنیم زندگی با  

دنیا    – مرگ زندگی بدون جسم است اما متاثر از دنیا    –رگی است  چالش ها نعمت بز

زندگی دنیا    –در دنیا خوابیم بیدار نیستیم    –لباسی است که تن به تن عوض می شود  

مرگ مثل این بود    – مرگ یک زندگی جدید است    –خیلی کوتاه است هم کما هم کیفا  

دنیا    –تولد زندگی ابدی است    مرگ  –که در راباز کردم از این اتاق رفتم به آن اتاق  

دنیا بعد تجربه ام برایم مثل جعبه کبریت    –محل محیا شدن برای زندگی ابدی است  

در دنیا    –احساس کردم از یه بازی بیدار شدم    –دنیا مثل پیش زندگی است    –شد  

خود اتفاق مرگ بسیار شیرین است حسابرسی ترس دارد    –ظاهر اشیاء را می بینیم  

دنیای    –دنیا آموزشگاه برای زندگی ابدی است    –بیدار شدن است    معنا مرگ  –

زندگی دنیای فرصت    –از اعمال بد باید خوف داشت نه مرگ    –اصلی آنجا ست  

 
 تجربه گرلیلی جلیلیان فصل دوم زندگی پس از زندگی  1
 تجربه گرعباس کامرانی منش فصل دوم زندگی پس از زندگی 2
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آمدم دنیا که در انتها یه چیزی    –مرگ کار بد است    –است برای دیدن خدا در آنجا  

مرگ یعنی آزادی    –به من اضافه شود یک تغییری در ماهیت جوهری من ایجاد شود  

 مرگ گمرک است چیزهای می توانی ببری که تبدیل کرده باشی   –

 

 

 

 ...  شهیتابنده تر از هم ،خداوند بر شما یسلام و نور مهربان  پایاندر و 
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 و الإرشاد الإسلامي. مؤسسة الطبع و النشر. 

: مؤسسه رانیا  - الحکم و المواعظ. قم    ونیب.م. ع1بن محمد.    یعل  ، یواسط  یثیل

 دار الحدیث. سازمان چاپ و نشر.  یفرهنگ یعلم

: مؤسسه رانیا  - الحکم و المواعظ. قم    ونیب.م. ع1بن محمد.    یعل  ، یواسط  یثیل

 دار الحدیث. سازمان چاپ و نشر.  یفرهنگ یعلم

محمدتق  ،یمجلس بن  الأئمة  1.  یمحمدباقر  أخبار  لدرر  الجامعة  الأنوار  بحار  ب.م. 

 لبنان: دار إحیاء التراث العربي. - روت یالسلام. ب  هم یالأطهار عل

الأول 1.  نیاءالد یض  ،یمحمود الأصول  من  الستة عشر  الأصول  دار    -)ط    ةیب.م. 

 دار الحدیث. سازمان چاپ و نشر.  یفرهنگ ی: مؤسسه علمرانیا  -(. قم ثی الحد

: المؤتمر العالمي لألفیة  ران یا  -. قم  ةیب.م. المسائل السرو 1محمد بن محمد.    د،یمف

 الشیخ المفید. 

 : مکتبة الصدوق. رانیا -(. تهران یب.م. الغیبة )للنعمان1. م ی محمد بن ابراه ،ینعمان

  -   روتیب.م. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل. ب1.  یبن محمدتق  نیحس   ،ینور

 التراث.  اءیالسلام( لإح  هم ی)عل تیلبنان: مؤسسة آل الب 

تنبیه الخواطر و نزهة النواظر )مجموعة ورّام(.  .  خی. بدون تاریسی ورام، مسعود بن ع

 : مکتبة الفقیه.رانیا  -قم 

 



169 
 

 


